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ویــتــریــن

 فاصله حاشيه‌نشينی 
تا بازار کار، شکاف 

فرصت‌هاست 
هزینه رفت‌وآمد، دوری جغرافیایی 

و ضعف شبکه‌های استخدامی، 
دسترسی ساکنان محلات محروم 

به فرصت‌های شغلی را کاهش 
می‌دهد و فقر فضایی را تشدید 

می‌کند

اقساط سنگین تسهیلات مسکن، 
کارگران را از خانه‌دار شدن 

بازمی‌دارد

 وام مسکن برای کارگر؛ 
قسطی فراتر از توان

 

   نقشه تازه قيمت‌ها 
در محله‌های تهران
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    در مراسم گرامیداشت روز پرستار، احیای اداره پرستاری در ستاد و 
استان‌های تأمین‌اجتماعی و برنامه برگزاری آزمون جذب 4 هزار نیروی 

درمانی اعلام شد

   احیای اداره پرستاری
در ساختار تأمین‌اجتماعی

 دیگر خواندنی‌های این شماره:     3 متغیر، آینده بازار سهام را تعیین می‌کنند صفحه8/  افت دلار هم تضمین‌کننده توقف تورم نیست صفحه9
تجربه‌های جهانی برای مواجهه با سالمندی جمعیت   صفحه12/   مراقبت از کودکان طلاق؛ فراتر از رأی دادگاه  صفحه11

 بیش از ۴۳۵ میلیون نفــر در جهان از 
طریق سکوهای دیجیتال کار می‌کنند؛ 

نزدیک به ۶۰ درصد آنان...

   بازتعريف حقوق کار
 در عصر الگوريتم‌ها 

یادداشت

  علیرضا حیدری 
کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی

طی یک سال گذشته قیمت 
آپارتمان در تهران افزایشی 

نامتقارن داشت 

گسترش اشتغال غیررسمی و نوسان درآمدها نشان می‌دهد الگوهای سنتی بیمه‌پردازی دیگر 
3 پاسخگوی همه گروه‌ها نیست؛ بازنگری در روش‌ها برای حفظ حمایت اجتماعی ضرورت دارد  

 قواعد ثابت بیمه 
در برابر اقتصاد متغیر 



 غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، بر تأمین منابع 
مورد نیاز برای ایفای تعهدات ســازمان و پاســخگویی به درخواســت‌های 
مردمی تأکید کرد. در دو نشســت مدیریتی اخیر، از یک سو ظرفیت طرح 
همگام برای تأمین منابع و از سوی دیگر روند پیگیری امور، اجرای مصوبات 
و رســیدگی به مطالبات مردم بررسی شــد. این موضوعات به دو بخش از 
مسئولیت سازمان مربوطند: فراهم‌کردن منابع لازم برای انجام تعهدات و 

اطمینان از پیگیری امور در بخش‌های اجرایی.

ابزارهای مالی برای تعهدات
محمدی در نشست وبیناری بررســی روند پیگیری و اجرای طرح همگام 
در ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی اســتان‌ها، خواســتار اســتفاده بیشتر از 
ظرفیت این طرح شــد. این نشســت با حضور معاون بیمــه‌ای، مدیرکل 
وصول حــق بیمه و مدیــران‌کل بیمه‌ای اســتان‌ها برگزار شــد و اجرای 
طرح در ســطح اســتان‌ها را در دســتور کار داشت. سرپرســت سازمان 
تأمین‌اجتماعــی گفت: این ســازمان در قبال تعهدات خود مســئولیت 
دارد و بایــد منابــع لازم برای انجــام آنها را نیــز تأمین کنــد. او حمایت 
معیشتی از مســتمری‌بگیران و پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگان را از 
مسئولیت‌های ســازمان دانســت و گفت تأمین منابع این پرداخت‌ها با 
تلاش کارکنان سازمان انجام می‌شود. محمدی رضایت جامعه کارگران و 
بازنشستگان را مهم‌ترین حاصل این خدمت توصیف کرد. بر این اساس، 
تأمین منابع تنها موضوعی مرتبط با گردش مالی ســازمان نیست، بلکه 
به امکان انجام تعهدات مستمر آن در برابر مســتمری‌بگیران نیز مربوط 
است. محمدی طرح همگام را ظرفیتی برای تأمین منابع ایفای تعهدات 
معرفی کرد و بر بهره‌گیری بیشتر از آن با همکاری کارفرمایان و کارکنان 
سازمان تأکید داشت. او از مدیران اســتانی خواست در جلسات تعاملی 
با کارفرمایان، ظرفیت‌ها و امتیازهای طرح را به‌روشــنی تشریح کنند تا 
امکان اســتفاده از آن افزایش یابد. در نتیجه، پیگیری استانی و ارتباط 
مستقیم با کارفرمایان در دســتور کار قرار گرفته است؛ مدیران استان‌ها 
باید علاوه بر دنبال‌کردن روند اجرا، اطلاعات مربوط به طرح را در اختیار 
کارفرمایان قرار دهند. محمدی درباره سازوکار مالی طرح گفت: همگام 
تورم‌زا نیســت و در زنجیــره آن، بدهی بــه دارایی تبدیل می‌شــود. این 
ارزیابی، توضیحی است که سرپرست ســازمان درباره ویژگی طرح ارائه 
کرده است. در نشســت وبیناری، مدیران‌کل اســتان‌ها نیز دیدگاه‌ها و 

مسائل خود را درباره روند اجرای آن مطرح کردند.

پاسخگویی و پیگیری مصوبات
در چهارمین جلسه شــورای معاونان سازمان تأمین‌اجتماعی، رسیدگی به 
درخواســت‌های مردمی و پیگیری مصوبات مدیریتی از موضوعات اصلی 
بود. محمدی پاسخگویی به درخواست‌های مردم را اولویت سازمان دانست 
و بر لزوم اولویت‌بندی امور، پیگیری مســتمر و تسریع در به نتیجه رسیدن 
اقدامات تأکید کرد. این رویکرد بر رسیدگی به درخواست‌ها و دنبال‌کردن 
مراحل انجام کار تا دستیابی به نتیجه متمرکز است. او همچنین بر شفافیت 
فرایندهــای اجرایی و تســهیل انجام امــور تأکید کرد. در همین جلســه، 
اقدامات و پیگیری‌های مربوط به مصوبات سومین نشست شورای معاونان 
مرور و روند اجرای آنها بررســی شــد. این تأکیدها، پیگیــری تصمیم‌های 
مدیریتی پــس از تصویب را ضــروری می‌کند. موضوعات مطرح‌شــده در 

جلسه به یک بخش سازمان محدود نبود. فرایندهای مربوط به انتصابات، 
پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، بیمه اقشار خاص و دیگر مسائل مرتبط 
با حوزه‌های مختلف سازمان نیز بررسی شــد. سازمان اعلام کرده است که 
درخواست‌ها و موضوعات مردمی اولویت‌بندی شــده و پیگیری آنها ادامه 
دارد. برآیند این دو نشست، تمرکز هم‌زمان مدیریت سازمان بر تأمین منابع 
و پیگیری اجــرای مسئولیت‌هاســت. در موضوع طرح همــگام، محمدی 
بر ظرفیت ابزار مالــی و ضرورت تعامل با کارفرمایان تکیه کرد؛ در شــورای 
معاونان نیز پاسخگویی به مردم، شــفافیت فرایندها و پیگیری مصوبات را 
مورد تأکید قرار داد. هر یک از این محورها ناظر به بخشی از فعالیت سازمان 
است، اما هر دو در چارچوب تأکید سرپرست ســازمان بر ایفای تعهدات و 

پیگیری امور تا رسیدن به نتیجه قرار می‌گیرند.
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 بیش از
 ۱۷ هزار پرستار 

در مراکز 
تأمین‌اجتماعی 

فعالیت 
می‌کنند و بیش 
از 5 هزار پست 

بلاتصدی، 
کمبود نیروی 

انسانی این 
بخش را نشان 

می‌دهد

 آیین گرامیداشت روز پرستار با حضور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سرپرست و اعضای هیأت‌مدیره سازمان 
تأمین‌اجتماعــی، معاون پرســتاری وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، رئیــس کل ســازمان نظام 
پرستاری و جمعی از پرستاران مراکز درمانی این سازمان 
برگزار شد. در این مراســم، احمد میدری، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، و غلامحسین محمدی، سرپرست 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی، از ابلاغ احــکام تعرفه‌های 
خدمات پرستاری از آبان‌ماه و انجام پرداخت‌های مربوط 
از آذرماه خبر دادند. برگزاری آزمون اســتخدامی برای 
جذب 4 هزار نفــر از کادر درمانی ســازمان نیز از دیگر 
محورهای اعلام‌شــده بــود. احیای اداره پرســتاری در 
ستاد و استان‌های تأمین‌اجتماعی، اصلاح ساختارهای 
مرتبط با این حوزه و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان 

درمانی نیز در سخنان مسئولان مطرح شد.

اقدامات اجرایی در حوزه پرداخت پرستاران
احمد میدری در این مراسم با اشاره به نقش پرستاران 
در مراقبــت از بیماران، پیشــگیری از عــوارض درمان 
و کاهش هزینه‌هــای نظام ســامت، از احیــای اداره 
پرستاری در ستاد و استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی 
خبر داد. بــه گفتــه او، احیای ایــن ســاختار با هدف 
رســیدگی منســجم‌تر به مســائل حرفه‌ای پرستاران، 
شناسایی کمبودها و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری 
به‌موقــع درباره نیازهای این حوزه انجام شــده اســت. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی همچنین اعلام کرد: 
احکام مربوط به تعرفه‌های خدمات پرستاری از آبان‌ماه 
ابلاغ می‌شــود. این موضوع یکــی از مطالبات جامعه 
پرستاری سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است. بر اساس 
توضیحات ارائه‌شده در این مراســم، مقدمات اجرایی 
طرح، شامل آماده‌سازی ســامانه‌ها، اجرای آزمایشی، 
هماهنگی‌های لازم و آموزش نیروهــای مرتبط، انجام 
شــده و تعرفه‌گــذاری خدمــات پرســتاری وارد مرحله 
اجرا شده اســت. پرداخت‌های مربوط به این تعرفه‌ها 
نیــز از آذرماه انجــام خواهد شــد. میدری با اشــاره به 
محدودیت‌هــای مالــی نظام ســامت، تفاوت ســطح 
پرداخت‌ها میان گروه‌های مختلف پزشکی و پرستاری 
را از مسائل این حوزه دانســت. به گفته او، هزینه‌های 

تجهیزات پزشــکی نیــز بخشــی از فشــار مالی بخش 
درمان را تشکیل می‌دهد. از این رو، اصلاح نظام ارائه و 
پرداخت خدمات درمانی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که 
نقش نیروهای مؤثر در مراقبت از بیماران و پیشگیری از 
عوارض بیماری در سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع 
مورد توجه قرار گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به تجربه خود در دوره دبیری شورای بیمه درمان، 
تفاوت میان تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف و مفهوم 
مراقبت و مسئولیت‌پذیری در حوزه درمان را مورد توجه 
قــرار داد. او گفت: مراقبــت از بیمار و همراهــی با او، 
بخشی اساسی از فرایند درمان است و مسئولان نیز باید 
در فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت کادر درمان 

نقش ایفا کنند.

جایگاه مراقبت در سیاست‌های سلامت
میــدری برای توضیــح اهمیت فعالیت پرســتاران، به 
تجربــه‌ای از دوران جنگ هشت‌ســاله ایــران و عراق 
اشاره کرد. به گفته او، در آن دوره مجروحی که از جبهه 
به تهران منتقل شــده بود، برای ادامه درمان به شیراز 
انتقال یافت و موضوع قطع پای او مطرح شد؛ اما یک 
پرستار با تأکید بر امکان بهبود وضعیت بیمار از طریق 
مراقبت مســتمر، با این تصمیم مخالفت کرد. میدری 
گفت مراقبت‌های پرستاری در آن مورد به بهبود بیمار 
کمک کرد و از انجام عمل جراحی نیز جلوگیری شد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با اســتناد به این 
تجربه، مراقبت‌های پیش و پس از جراحی را از اجزای 
مؤثــر فرایند درمان دانســت و تأکید کــرد که اهمیت 
فعالیــت پرســتاران به اقدامــات پزشــکان و جراحان 
محدود نمی‌شود. از نگاه او، مراقبت به‌موقع و مستمر 
می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت درمان، از بروز عوارض 
و تحمیل هزینه‌های بیشتر به بیماران و نظام سلامت 
جلوگیــری کنــد. میــدری همچنین نقــش نیروهای 
ســامت در افزایش امید به زندگی را مــورد توجه قرار 
داد و گفت: بهــورزان و پرســتاران در نقــاط مختلف 
کشور، از جمله در دوره جنگ، در ارتقای شاخص‌های 
ســامت نقش داشته‌اند. او با اشــاره به سیاست‌های 
دولت چهاردهم در زمینه اصلاح شــیوه ارائه خدمات 
درمانی، اســتقرار نظام ارجاع و پزشــک خانواده را از 

مســیرهای تقویــت مراقبت‌هــای اولیه و پیشــگیری 
برشمرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
نظام سلامت باید ســهم خدمات پیشــگیرانه و سطح 
نخســت ارائه مراقبت‌ها روشن‌تر شــود تا بیماران در 
زمان مناســب خدمــات مورد نیــاز را دریافــت کنند. 
چنین رویکردی می‌تواند از مراجعه‌های غیرضروری به 
سطوح تخصصی، افزایش هزینه‌های درمان و تشدید 
مشــکلات ناشــی از تشــخیص یا مداخلــه دیرهنگام 
جلوگیری کند. او تأکید کرد که بهبود وضعیت نیروی 
انسانی، توجه به مراقبت و اصلاح شیوه ارائه خدمات 

باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.

اصلاح ساختار پرستاری در تأمین‌اجتماعی
ســازمان  سرپرســت  محمــدی،  غلامحســین 
تأمین‌اجتماعــی، در این مراســم بر ضــرورت توجه به 
وضعیت معیشــتی پرســتاران و دیگر کارکنان درمانی 
تأکید کرد. او گفت: ســازمان، تقویت معیشــت جامعه 
پرستاری را صرفاً یک هزینه جاری تلقی نمی‌کند، بلکه 
آن را بخشی از ســرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت‌های 
نظــام ســامت و امنیت کشــور می‌دانــد. محمدی با 
اشاره به مطالبات پرستاران درباره اجرای تعرفه‌گذاری 
خدمات پرســتاری گفت مصوبات و اقدامات لازم برای 
اجرای این طرح انجام شــده اســت. به گفتــه او، پس 
از آماده‌ســازی ســامانه‌ها، اجــرای آزمایشــی و انجام 
هماهنگی‌ها و آموزش‌های مورد نیــاز، اجرای طرح در 
سراسر کشور آغاز شده و احکام مربوط از آبان‌ماه ابلاغ 
می‌شود. پرداخت تعرفه‌ها نیز از آذرماه در دستور کار قرار 
دارد. سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: توجه به 
معیشت بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و 
کارکنان باید در سیاست‌های سازمان جایگاه مشخصی 
داشــته باشــد. او گفت با همراهی وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، اقداماتی برای توجه بیشتر به وضعیت 
معیشــتی جامعه درمانی در نظر گرفته شــده اســت. 
محمدی همچنین به نقش پرستاران در دوره همه‌گیری 
کرونا و جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: فعالیت کادر 
درمان در این دوره‌ها، اهمیت حضور و آمادگی نیروهای 
درمانی را نشــان داده است. او پرســتاری و پزشکی را 
علاوه بــر دانش تخصصــی، متکی بر تعهد مســتمر به 

مراقبت از بیماران دانســت و بر ضــرورت توجه به این 
ظرفیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با سلامت تأکید کرد.

کمبود نیروی انسانی و برنامه استخدامی
محمدی با بیــان اینکه بیــش از ۱۷ هزار پرســتار در 
ســازمان تأمین‌اجتماعی مشــغول به کار هستند، از 
وجود بیش از پنج هزار پســت بلاتصدی در این حوزه 
خبر داد. این آمار در حالی مطرح شد که سازمان برای 
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و کاهش 
فشــار کاری کارکنان، برنامه جذب نیروی جدید را در 
دستور کار قرار داده است. به گفته سرپرست سازمان 
تأمین‌اجتماعــی، پس از ســه ســال وقفــه، مقدمات 
برگزاری آزمــون اســتخدامی برای جذب چهــار هزار 
نفــر از کادر درمانی و پرســتاری فراهم شــده اســت. 
فراخوان و آگهی این آزمون از آذرماه به‌طور رســمی از 
سوی سازمان اعلام خواهد شــد. هدف از این اقدام، 
جبران بخشــی از کمبــود نیــروی انســانی در مراکز 
درمانی و ارتقای خدمات ارائه‌شــده به بیمه‌شــدگان 
و بازنشســتگان عنوان شده اســت. محمدی با اشاره 
به ســهم پرســتاران در ارائه مراقبت‌های بهداشــتی 
و درمانی گفــت: حــدود ۸۰ درصد بــار مراقبت‌های 
درمانی بر عهــده این گروه اســت. او افــزود: افزایش 
آمــوزش و توانمندی پرســتاران می‌توانــد در کاهش 
بازگشت بیماران به بیمارستان‌ها و کاهش هزینه‌های 
اقتصــادی و عاطفی تحمیل‌شــده بــه خانوارها مؤثر 
باشــد. این موضوع، بــه گفتــه او، علاوه بــر کیفیت 
خدمات درمانی، با اقتصاد سلامت و هزینه‌های نظام 
تأمین‌اجتماعی نیز ارتباط دارد. سرپرســت ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی اعتماد عمومی به پرســتاران را یکی 
از مؤلفه‌های ســرمایه اجتماعی کشــور دانســت و بر 
ضرورت تقویت این اعتماد تأکید کرد. او گفت: توجه به 
شرایط کاری، آموزش، تأمین نیروی انسانی و وضعیت 
معیشتی پرستاران باید به‌عنوان بخش‌هایی مرتبط از 
سیاست‌های ســازمان دنبال شــود. در پایان مراسم، 
پرستاران نمونه مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی 
از استان‌های مختلف، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سرپرست ســازمان، اعضای هیأت‌مدیره و 

دیگر مسئولان حاضر مورد تقدیر قرار گرفتند.

 تأمین‌اجتماعی به‌دنبال پشتوانه مالی تعهدات

  غلامحسین محمدی بر بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت طرح همگام برای تأمین منابع مورد نیاز سازمان و تسریع رسیدگی به درخواست‌های مردم تأکید کرد

 در مراسم گرامیداشت روز پرستار، احیای اداره پرستاری در ستاد و استان‌های تأمین‌اجتماعی و برنامه برگزاری آزمون 
جذب 4 هزار نیروی درمانی اعلام شد

  احیای اداره پرستاری در ساختار تأمین‌اجتماعی
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خدمات سلامت روان 
در تأمین‌اجتماعی

 سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌های 
خدمات  توسعه  با  هم‌زمان  اخیر، 
روان‌پزشکی، پوشش بیمه‌ای خدمات 
روان‌شناسی را نیز آغاز کرده و با اجرای 
و  پیشگیری  غربالگری،  برنامه‌های 
مداخله به‌هنگام را در دستور کار قرار 
داده است؛ مسیری که به گفته معاون 
درمان این سازمان، باید برای پاسخگویی 
به نیاز بیمه‌شدگان، به‌ویژه با اولویت 
جامعه کارگری، با دامنه و دسترسی 
بیشتری دنبال شود. محمدعلی همتی، 
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، 
به مناسبت هفته سلامت روان گفت: 
خرید  قالب  در  گذشته،  سال  در 
خدمت، 2 میلیون و ۱۵۰ هزار ویزیت 
روان‌پزشکی برای بیمه‌شدگان انجام 
شده و شمار خدمات روان‌شناسی نیز 
به حدود ۴۰۰ هزار مورد رسیده است. 
به گفته او، سازمان برای این خدمات 
در مجموع حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
هزینه کرده است. این آمار، علاوه بر 
نشان‌دادن حجم مراجعه، بیانگر جایگاه 
رو به گسترش خدمات سلامت روان 
در سبد درمانی سازمان است؛ با این 
حال، گستردگی اختلالات و نیازهای 
موجود، توسعه بیشتر این خدمات را 
ضروری می‌کند. همتی توضیح داد 
که توسعه خدمات روان‌پزشکی در 
سازمان طی سال‌های گذشته افزایش 
یافته و ارائه خدمات روان‌شناسی نیز 
در چند سال اخیر برای نخستین‌بار 
در چارچوب پوشش بیمه‌ای مطرح و 
تصویب شده است. بر اساس مصوبات 
شورای عالی بیمه، بخشی از خدمات 
کارشناسان  سوی  از  روان‌شناسی 
ارشد و دکترای روان‌شناسی بالینی 
و روان‌شناسی سلامت ارائه می‌شود. 
کامل  توسعه  به  هنوز  پوشش  این 
نرسیده و یکی از محورهای پیش‌رو، 
افزایش امکان دسترسی بیمه‌شدگان و 
استفاده عملی آنان از خدمات تخصصی 
است. همتی تأکید کرد افزایش آگاهی 
عمومی درباره سلامت روان نیز می‌تواند 
مراجعه به‌موقع را بیشتر کند؛ به شرط 
آنکه میان دسترسی به خدمات و میزان 
استفاده از آنها تناسب برقرار شود. معاون 
درمان تأمین‌اجتماعی، غربالگری را 
بخش دیگری از مسیر توسعه خدمات 
دانست و گفت همان‌طور که سازمان 
در حوزه برخی بیماری‌ها، از جمله 
سرطان، برنامه‌های غربالگری دارد، 
برای اختلالات روان‌پزشکی نیز باید 
برنامه‌های مؤثرتری طراحی و اجرا 
شود. شناسایی زودهنگام علائم و آغاز 
درمان در زمان مناسب، علاوه بر کاهش 
عوارض بیماری، می‌تواند از افزایش 
هزینه‌های درمانی در آینده جلوگیری 
کند. این موضوع با توجه به افزایش 
جمعیت سالمند اهمیت بیشتری دارد؛ 
زیرا هزینه‌های درمانی افراد بالای ۶۵ 
سال، بنا بر برآوردهای مطرح‌شده، 
ممکن است پنج تا هفت برابر افراد زیر 

۶۵ سال باشد.
 در سالمندی نیز برخی اختلالات 
روانی، از جمله افسردگی، ممکن است 
به شکل دردهای جسمی بروز کند و 
بدون توجه به منشأ اصلی، به مراجعات 
درمانی بیشتر بینجامد. همتی با اشاره 
به تجربه بحران‌های اخیر و پیامدهای 
روانی جنگ گفت: اختلال‌های مرتبط 
با استرس افزایش یافته و بازسازی 
پس از بحران نباید به ساختمان‌ها و 
زیرساخت‌ها محدود بماند؛ سلامت روان 
افراد نیز به رسیدگی مستمر نیاز دارد. به 
گفته او، بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی 
در برنامه‌های غربالگری و خدمات 
حمایتی پس از بحران از جمله گروه‌های 
اما  بوده‌اند،  دریافت‌کننده خدمت 
استمرار این اقدامات در بلندمدت 
اهمیت دارد.  افزایش اضطراب، اختلال 
خواب و یادگیری، بی‌قراری، پرخاشگری 
یا انزوا می‌تواند از نشانه‌های فشار روانی 
باشد و توجه به آنها، به‌ویژه در کودکان و 

سالمندان، ضرورت دارد.  

N E W S
خبر
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 نظام چندلایه در گرو 
اصلاحات بیمه‌ای

 نظــام چندلایــه تأمین‌اجتماعــی 
زمانی به هدف خود می‌رسد که همه 
لایه‌های جامعه را دربرگیرد و اجزای 
آن در ساختاری منســجم و یکپارچه 
عمل کنند. سیاست‌گذاری دولت‌ها 
باید ایــن یکپارچگــی را هدف بگیرد 
و به اصــول بیمــه‌ای پایبنــد بماند. 
یکی از موانع، تصویب قوانینی است 
که تعهــدات تــازه‌ای بــر صندوق‌ها 
تحمیل می‌کننــد، بی‌آنکــه منابع و 
پیامدهای مالی آن‌ها محاسبه شده 
باشــد. این مســئله در سیاست‌های 
کلی تأمین‌اجتماعــی و برنامه هفتم 
پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. 
بنابرایــن، مقــررات مغایر بــا اصول 
بیمه‌ای بهتر اســت اساســاً در قالب 
طرح یا قانون مطرح نشــوند. گاهی 
مشــکل یک گروه شــغلی به تصویب 
قانونــی تــازه و واگذاری مســئولیت 
اجرای آن به سازمان تأمین‌اجتماعی 
می‌انجامد. هنگامی که معدن‌کاران 
با دشــواری روبه‌رو می‌شوند، ممکن 
اســت قانونی تصویب و ســازمان به 
تعهداتی تــازه ملزم شــود؛ حال آنکه 
باید آثار هر تصمیم پیش از تصویب، 
با محاسبات دقیق بیمه‌ای سنجیده 
شود. نادیده گرفتن این محاسبات، 
مســئله‌ای مقطعــی را بــه تعهــدی 
پایدار برای صندوق تبدیل می‌کند. 
همچنیــن، نبــود یکپارچگــی میان 
حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی ضرورت 
اســتقرار نظام چندلایه را برجســته 

می‌کند. 
حمایــت از زنــان سرپرســت خانوار 
نمونه‌ای روشــن اســت: پشــتیبانی 
امــدادی و معیشــتی از آنــان باید با 
امکان برخورداری از بیمه اجتماعی 
همراه شــود؛ هدفی کــه هماهنگی 
صندوق‌هــا و نهادهــای مســئول را 
می‌طلبــد. پوشــش‌های حمایتی و 
بیمه‌ای را نمی‌توان بــا تصمیم‌های 
مقطعی برقرار کرد. این برنامه‌ها باید 
مرحلــه‌ای و در چارچوب بودجه‌های 
سنواتی و برنامه هفتم پیشرفت اجرا 
شــوند تا از تــداوم و پشــتوانه مالی 

برخوردار باشند. 
در همین چارچوب، اصــاح قوانین 
صندوق‌هــای بیمه‌ای نیــز ضرورتی 
جــدی اســت. بــرای نمونــه، قانون 
ســال ۱۳۵۶ بازنشســتگی را با ۳۰ 
سال ســابقه پرداخت حق بیمه و ۵۰ 
سال سن مجاز می‌داند، اما ارزیابی 
این ضابطه بایــد با مقایســه امید به 
زندگی در زمان تصویب قانون و امروز 
انجام شــود. با وجــود اهمیــت این 
بازنگری، تعلــل در اصــاح مقررات 

پرسش‌برانگیز است. 
در این مسیر، صندوق‌های بین‌نسلی 
باید اولویت داشته باشند؛ زیرا منافع 
آن‌ها بــه جامعه بازمی‌گــردد و طبق 
داده‌های آمــاری، حــدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصــد جامعــه از منافــع بیمه‌های 
اجتماعی بین‌نســلی بهره می‌برند. 
اجرای این اصلاحات بدون مشارکت 
شرکای اجتماعی ممکن نیست. این 
شــرکا، به‌عنوان ذی‌نفعان نهادهای 
بیمه‌گر، بایــد در راهبری صندوق‌ها 
و تصویب قوانین نقشی واقعی داشته 
باشند؛ زیرا قوانین فراگیر بدون توجه 
به دیدگاه آنان و واقعیت‌های محیط 
کسب‌وکار، اثرگذاری لازم را نخواهند 
داشت. مشــارکت شرکای اجتماعی 
می‌تواند اجرای سیاســت‌های کلی 
تأمین‌اجتماعی را تقویت کند. عدالت 
اجتماعی نیز بدون حضور ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی، بزرگ‌تریــن نهاد 

بیمه‌گر کشور، کامل نخواهد شد.  

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

پرکردن شکاف 
بیمه‌ای، 
مسئولیتی 
فراتر از 
صندوق‌هاست؛ 
ثبات اشتغال، 
بهبود محیط 
کسب‌وکار و 
اطلاع‌رسانی 
عمومی نیز بر 
تصمیم مردم 
برای پرداخت 
منظم حق‌بیمه 
اثر‌گذارند

غلامحسین عابدی‌روش
کارشناس بیمه‌های اجتماعی

O P I N I O N
یادداشت

گسترش اشتغال غیررسمی و نوسان درآمدها نشان می‌دهد الگوهای سنتی بیمه‌پردازی دیگر پاسخگوی همه 
گروه‌ها نیست؛ بازنگری در روش‌ها برای حفظ حمایت اجتماعی ضرورت دارد

قواعد ثابت بیمه در برابر اقتصاد متغیر

 ۲۷ درصــد جمعیت کشــور هنــوز از بیمــه اجتماعی 
برخوردار نیستند؛ آماری که فقط از یک خلأ حمایتی خبر 
نمی‌دهد، بلکه پرسشی مهم درباره کارآمدی شیوه‌های 
کنونی بیمه‌پردازی مطرح می‌کنــد. در حالی که بیمه 
باید پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی و روزهای دشوار 
زندگی باشــد، میلیون‌ها نفر به دلایــل مختلف بیرون 
از این نظام مانده‌اند. بر اســاس آمارهــای موجود، ۷۳ 
درصد جمعیت تحت پوشــش بیمه‌های اجتماعی‌اند: 
۵۳ درصد از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و ۲۰ درصد 
از طریق ۱۷ صندوق دیگر. اما برای بســیاری از افراد، 
به‌ویژه شاغلان غیررسمی و خویش‌فرمایان، ورود به بیمه 
به‌سادگی ثبت‌نام نیست. درآمدهای نامنظم، دشواری 
پرداخت مســتمر حق‌بیمــه، آگاهی ناکافــی از مزایا و 
نگرانی درباره آینده صندوق‌ها می‌تواند مانع مشارکت 
شود. بنابراین، پاســخ به این شکاف صرفاً تشویق مردم 
به بیمه‌شــدن نیســت؛ صندوق‌ها باید موانع واقعی را 
بشناسند و روش‌هایی طراحی کنند که با وضعیت شغلی 
و توان مالی متقاضیان تناسب داشته باشد. تعادل منابع 

نیز مهم است.

جذب بیمه‌شدگان؛ ظرفیت مغفول
افراد فاقد بیمه، تنها گروهی نیستند که از حمایت‌های 
اجتماعی محروم مانده‌اند؛ حضور آنان در بیرون از نظام 
بیمه‌ای، فرصتی بالقوه برای تقویت منابع صندوق‌ها 
نیز به شمار می‌رود. افزایش شمار بیمه‌پردازان می‌تواند 
منابع مالــی صندوق‌ها را تقویت کند، امــا این نتیجه 
زمانی پایدار خواهد بود که افراد تــوان ادامه پرداخت 
حق‌بیمــه را داشــته باشــند و صندوق‌ها نیــز بتوانند 
تعهدات خــود را مدیریت کنند. از این منظر، مســئله 
را نمی‌تــوان صرفاً به تمایــل یا بی‌میلی مردم نســبت 
داد. گاهی فرد با وجود شــناخت مزایــای بیمه، درآمد 
کافی برای پرداخت حق‌بیمه ندارد؛ گاهی هم ساختار 
پرداخت با نوع اشتغال او ســازگار نیست. برای مثال، 
کســی که هر ماه درآمد متفاوتی دارد، ممکن است در 
ماه‌های کم‌درآمد از پرداخت حق‌بیمه بازبماند. چنین 
وضعیتی لزوماً به معنای بی‌نیازی از بیمه نیست، بلکه 
از لزوم طراحی راهکارهایی متناسب با الگوی درآمدی 
گروه‌های مختلف حکایت دارد .نهادهای بیمه‌گر برای 
جذب این افراد باید موانع ورود را دقیق‌تر شناســایی 
کنند و خدمات خود را بر اساس نیازهای شغلی و مالی 
گروه‌های هدف ســامان دهند. البته هر تغییر باید بر 

محاســبات بیمه‌ای و ارزیابی منابع و مصارف اســتوار 
باشد. افزایش تعداد بیمه‌شدگان، بدون توجه به توان 
پرداخت آنان و هزینه تعهدات آینده، به‌تنهایی موفقیت 

محسوب نمی‌شود.

قانون؛ پشتوانه گسترش بیمه
گسترش بیمه اجتماعی در ایران پشتوانه قانونی دارد. 
اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین‌اجتماعی 
را حقی همگانــی می‌داند و دولت را مســئول تأمین آن 
می‌شمارد. اصل نخســت قانون تأمین‌اجتماعی نیز بر 
تعمیم بیمه‌های اجتماعی به همه آحاد کشور تأکید دارد. 
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و احکام برنامه هفتم 
پیشرفت نیز زمینه پیگیری این هدف را فراهم کرده‌اند. 
با این حال، فاصله میان تکلیف قانونی و وضعیت موجود 
همچنان چشــمگیر اســت. طبــق آمارهــا، ۷۳ درصد 
جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های بیمه اجتماعی 
قرار دارند؛ از این میزان، ۵۳ درصد مربوط به ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی و ۲۰ درصــد مربوط بــه ۱۷ صندوق 
دیگر اســت. بنابرایــن، ۲۷ درصد جمعیــت فاقد بیمه 
اجتماعی هستند. سازمان تأمین‌اجتماعی که از سال 
۱۳۵۴ فعالیت می‌کند، اکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر 
را تحت پوشش دارد. استمرار خدمات بیمه‌ای، درمانی 
و بازنشستگی به منابع پایدار نیاز دارد؛ بنابراین، جذب 
بیمه‌شدگان جدید علاوه بر اهمیت اجتماعی، مالی نیز 
ضروری است. اما توسعه بیمه نباید وظیفه یک سازمان 
تلقی شود. سایر صندوق‌ها نیز باید متناسب با گروه‌های 
هدف، در شناسایی افراد فاقد بیمه و تسهیل ورود آنان 

مشارکت کنند.

الگوهای تازه برای بیمه‌پردازی
توسعه خدمات بیمه‌ای به بازنگری در روش‌های اجرایی 
نیز نیاز دارد. غلامحســین محمدی، سرپرست سازمان 
تأمین‌اجتماعی، هفتم مهرماه در نشست بررسی توسعه 
پوشــش بیمه‌ای بر ضرورت طراحــی راهکارهایی برای 
گروه‌های مختلف مردم تأکید کرد و از پیگیری موضوع 
در حوزه تأمین مالی و گســترش خدمات سخن گفت. 
بررســی منطقه امن بیمه‌ای و طراحی سبدهای متنوع 
برای گروه‌های مختلف نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده 
در این نشست بود. اهمیت این رویکرد در تفاوت شرایط 
کاری مردم اســت. وضعیت کارگری که در کارگاهی با 
دستمزد مشخص فعالیت می‌کند، با فردی که مستقل 

کار می‌کند یا درآمدش از چند فعالیت پراکنده به دست 
می‌آید، یکسان نیست. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت 
یک روش ثابت پرداخت و دریافت خدمات برای همه این 
گروه‌ها به یک اندازه مناســب باشــد. محمدی با اشاره 
به تفاوت الگوهای حل مســئله در این حوزه، بر ضرورت 
بازنگری در خدمات گذشته و استفاده از ابزارهای جدید 
برای تصمیم‌گیری درباره خدمات تازه تأکید کرده است. 
در همین راستا، تشکیل مستمر کارگروه‌های تخصصی 
و دستیابی به چارچوبی مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای در 
دستور کار قرار گرفته است. او همچنین ایجاد صندوقی 
جدید با متغیرهای مبتنی بر روش‌های نو را به‌عنوان یکی 
از مسیرهای مورد بررسی مطرح کرده است. اجرای چنین 
طرحی مســتلزم تعیین دقیق گروه‌های هدف، شــیوه 
تأمین منابع، میــزان تعهدات و ســازوکار اداره صندوق 
خواهد بود. نوآوری زمانی به نتیجه می‌رسد که هم ورود 
افراد را آسان‌تر کند و هم تعادل مالی نظام بیمه‌ای را در 
بلندمدت حفظ کند. برای این منظور، شناسایی نیازهای 
واقعی گروه‌های فاقد بیمه و ارزیابی توان پرداخت آنها 
باید پیــش از طراحی محصــولات جدید انجام شــود تا 

روش‌های تازه صرفاً روی کاغذ باقی نمانند.

اولویت با شاغلان غیررسمی
خویش‌فرمایان و شاغلان غیررسمی از جمله گروه‌هایی 
هســتند که شــرایط کاری‌شــان، طراحی شــیوه‌های 
متناسب بیمه‌پردازی را ضروری می‌کند. در این مشاغل، 
درآمد الزاماً منظم و قابل پیش‌بینی نیست. ممکن است 
فردی در یک ماه سفارش‌های زیادی داشته باشد و ماه 
بعد با افت فعالیت و کاهش درآمد مواجه شود. در چنین 
وضعیتی، پرداخت منظم حق‌بیمه می‌تواند دشوار باشد؛ 
حتی اگر فرد به حمایت‌های بیمه‌ای نیاز داشته باشد. 
نرگس اکبرپور روشن، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، می‌گوید 
حدود نیمی از افراد فعال در قالب خویش‌فرمایی تحت 
پوشــش هیچ بیمه‌ای قرار ندارنــد. این بــرآورد به گروه 
خویش‌فرمایان مربوط است و نباید با سهم کل جمعیت 
فاقد بیمه یکسان تلقی شود. به باور او، بخش مهمی از 
جمعیت فاقد بیمه در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کند 
و با طراحی ســازوکارهای مناســب می‌توان زمینه ورود 
این افراد را فراهم کرد. سازمان تأمین‌اجتماعی اکنون 
مسیرهایی مانند بیمه اجباری، اختیاری، توافقی و بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد را در اختیار دارد. استفاده 

مؤثرتر از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افراد بیشتری امکان 
دهد متناســب با وضعیت شــغلی خود بیمه شــوند. با 
این حال، لازم اســت اطلاعات مربوط به شرایط هر نوع 
بیمه، میزان پرداخت و تعهدات آن روشن و دسترس‌پذیر 
باشد تا افراد بتوانند با شــناخت کافی تصمیم بگیرند. 
انعطاف‌پذیری در این مســیر به معنای کنارگذاشــتن 
محاسبات بیمه‌ای نیســت؛ هدف، ایجاد تناسب میان 
توان پرداخت بیمه‌شــده و تعهدات صندوق است. اگر 
ســازوکارها با واقعیت اقتصادی مشــاغل غیررســمی 
هماهنگ شــوند، ورود به نظام بیمه‌ای برای بخشی از 
نیروی کار کــه اکنون بیــرون از آن قــرار دارد، عملی‌تر 
خواهد شــد. در کنار این تغییرات، ساده‌سازی فرایند 
ثبت‌نام و پرداخت نیز می‌تواند هزینه و دشواری اداری 

بیمه‌شدن را کاهش دهد.

ریشه‌های بی‌میلی به بیمه
چرا برخی افراد با وجــود امکان اســتفاده از بیمه‌های 
اجتماعی، حاضر به پرداخت حق‌بیمه نیستند؟ پاسخ، 
ترکیبی از موانع اقتصــادی، آگاهی ناکافــی و نگرانی 
درباره آینده اســت. برای خانواری کــه درآمدش صرف 
هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود، پرداخت حق‌بیمه 
ممکن است در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. فردی که 
درآمد نامنظم دارد نیز ممکن است نگران باشد که نتواند 
پرداخت‌های خــود را ادامه دهد. عامــل دیگر، فاصله 
زمانی میــان پرداخت حق‌بیمــه و دریافت بســیاری از 
مزایای آن است. منافع بیمه معمولًا در بلندمدت آشکار 
می‌شــود، در حالی که هزینه آن از درآمد امروز پرداخت 
می‌شــود. در نتیجه، برخی افراد در شرایط فشار مالی، 
نیازهای فوری را بر حمایت‌های آینده ترجیح می‌دهند. 
این تصمیم همیشه ناشی از بی‌اطلاعی نیست؛ گاهی 
حاصل محدودیت واقعی توان پرداخت اســت. نگرانی 
درباره آینده صندوق‌ها و تناســب مزایای بازنشستگی 
با هزینه‌های زندگــی نیز می‌تواند بر تصمیــم افراد اثر 
بگذارد. اگر مــردم درباره تعهدات صندوق‌ها، شــرایط 
دریافت خدمات یا ارزش واقعی مزایای آینده اطمینان 
کافی نداشته باشند، انگیزه آنها برای پرداخت حق‌بیمه 
کاهش می‌یابد. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی به‌تنهایی 
کافی نیســت. نهادهای بیمه‌گر باید شــرایط و مزایای 
هر طرح را شــفاف توضیح دهند، فرایندهــای اداری را 
ساده کنند و پاسخ‌گوی پرسش‌های متقاضیان باشند. 
همچنین باید میان کســانی که توان پرداخت ندارند و 
افرادی که به دلیل بی‌اعتمادی یا ناآگاهی از بیمه فاصله 
گرفته‌انــد، تفاوت گذاشــت؛ زیرا هر گروه بــه راهکاری 
متفاوت نیاز دارد. برای گروه نخست، سازوکارهای مالی 
متناسب با درآمد اهمیت بیشتری دارد؛ برای گروه دوم، 
شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و کیفیت خدمات می‌تواند 

در تصمیم‌گیری مؤثر باشد.

اعتماد؛ شرط پایداری بیمه
گسترش بیمه اجتماعی به همکاری نهادهایی فراتر از 
ســازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشســتگی 
وابسته است. سیاست‌گذاران حوزه رفاه، دستگاه‌های 
مرتبط با بازار کار، رسانه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی نیز 
در این مسیر نقش دارند. شرایط کسب‌وکار، رونق تولید 
و فرصت‌های اشتغال بر ثبات درآمد مردم اثر می‌گذارد و 
همین عوامل می‌توانند توان آنها برای پرداخت حق‌بیمه 
را تقویــت یا تضعیف کننــد. اکبرپور روشــن بر اهمیت 
نهادینه‌شدن فرهنگ بیمه‌ای و اعتماد مردم به سازمان 
تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های مشــابه تأکید می‌کند. 
از نگاه او، بخشــی از بی‌میلی به بیمه بــه درآمد پایین و 
ناتوانی در پرداخت حق‌بیمه مربوط است و بخشی دیگر 
از ترجیح نیازهای کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت ناشی 
می‌شود. بنابراین، سیاست مؤثر باید میان موانع مالی، 
دشــواری‌های اجرایــی و نگرانی‌های مربــوط به آینده 
تفکیک قائل شــود. برای گروهی از شــاغلان، انعطاف 
در روش پرداخت اهمیت بیشــتری دارد؛ برای گروهی 
دیگر، دسترسی آسان به اطلاعات و اطمینان از تعهدات 
صندوق تعیین‌کننده اســت. رســانه‌ها نیز می‌توانند با 
ارائه اطلاعات دقیق و توضیح روشــن حقوق و تعهدات 
بیمه‌ای، به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مردم کمک کنند. 
معیار موفقیت فقط افزایش تعداد بیمه‌شدگان نیست؛ 
باید دید آیا افرادی که پیش‌تر از حمایت‌های اجتماعی 
برخوردار نبودند، می‌توانند وارد نظام بیمه‌ای شــوند و 
پرداخت‌های خــود را ادامه دهند یا نه. رســیدن به این 
هدف، به طراحی متناسب خدمات، مدیریت مسئولانه 
منابع و اعتمادسازی مســتمر نیاز دارد. شکاف موجود 
زمانی کاهش می‌یابد که بیمه‌شــدن بــرای افراد فاقد 
پوشش امکان‌پذیر باشد و صندوق‌ها نیز بتوانند با اتکا 
به منابع پایــدار، تعهدات خود را در برابر بیمه‌شــدگان 

ایفا کنند.
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 بیمه اجتماعی؛ سرمایه‌ای برای آینده
بیمه اجتماعی راهی برای مدیریت جمعی بخشــی از مخاطرات زندگی اســت. 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و نیاز به حمایت در شرایط خاص می‌توانند توان مالی 
فرد و خانواده او را تحت فشــار قرار دهند. در چنین موقعیت‌هایی، برخورداری از 
حمایت بیمه‌ای می‌تواند بخشی از نگرانی‌های اقتصادی را کاهش دهد. با این 
حال، بیمه زمانی کارآمد خواهد بود که مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند 
و صندوق‌ها نیز منابع کافی برای ایفای تعهدات خود در اختیار داشــته باشند. 
پرداخت حق‌بیمه نباید از شرایط واقعی اشتغال و درآمد افراد جدا باشد؛ همان‌گونه 

که طراحی خدمات نیز نمی‌تواند بــدون توجه به هزینه‌های آینده انجام شــود. 
پایداری نظام بیمه‌ای به تعادل میان سه عامل وابسته است: توان مشارکت مردم، 
مدیریت منابع و تعهدات صندوق‌ها و اعتماد عمومی به ســازوکارهای بیمه‌ای. 
نادیده‌گرفتن هر یک از این عوامل می‌تواند اثربخشــی دو عامل دیگر را کاهش 
دهد. از این رو، گسترش بیمه اجتماعی نه صرفاً با دعوت مردم به بیمه‌شدن، بلکه 
با ایجاد شرایطی امکان‌پذیر می‌شود که مشارکت در آن برای گروه‌های مختلف، 

قابل دسترس و در بلندمدت پایدار باشد.
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امنیت شغلی در اقتصاد پلتفرمی
اقتصاد پلتفرمی شیوه اشتغال را تغییر داده اســت، اما انعطاف‌پذیری این بازار به 
معنای بی‌نیازی شاغلان از حمایت اجتماعی نیست. فردی که از طریق یک سکوی 
اینترنتی فعالیت می‌کند، در معرض بیماری، حادثه و افت درآمد است. تفاوت این 
است که سازوکارهای سنتی بیمه و قانون کار همیشه پاسخ‌گوی شرایط او نیستند. 
برای حل این مسئله، باید مسئولیت هر طرف روشن شود. شاغل، سکوی دیجیتال 
و دولت می‌توانند متناســب با نوع فعالیت و توان مالی خود در تأمین هزینه‌های 

بیمه مشارکت کنند. ثبت دقیق درآمد، محاسبه متناسب حق‌بیمه و امکان تجمیع 
سوابق حاصل از چند شغل، از ابزارهای این مسیر است. حمایت مؤثر همچنین به 
قراردادهای شــفاف، امکان اعتراض به تصمیم‌های خودکار و دسترسی به مرجع 
رسیدگی نیاز دارد. هدف، محدود کردن فناوری نیست، بلکه جلوگیری از آن است 
که مزایای توسعه دیجیتال نصیب کسب‌وکارها شود و هزینه خطرهای شغلی عمدتاً 

بر دوش نیروی کار باقی بماند برای بسیاری از خانواده‌ها.

گسترش 
اشتغال 

دیجیتال، 
سازوکارهای 
بیمه‌پردازی 
را به چالش 

کشیده و 
ضرورت 
طراحی 

پوششی را 
افزایش داده 

که درآمدهای 
پراکنده و 

ناپایدار را نیز 
دربرم می‌گیرد 

 در اقتصاد پلتفرمی، قیمت‌گذاری، تقسیم سفارش و حتی قطع دسترسی به کار می‌تواند به تصمیم سامانه‌ها وابسته 
باشد؛ مسئله‌ای که تعریف سنتی رابطه کار را به چالش می‌کشد

تعریف جدید اشتغال در اقتصاد دیجیتال

 اقتصاد دیجیتال، فرصت‌های شــغلی تازه ایجاد کرده 
اســت؛ اما هم‌زمــان، مســئله‌ای قدیمــی را  پیش روی 
نظام‌های کار و تأمین اجتماعی گذاشته است: چه کسی 
مسئول امنیت شغلی و آینده معیشتی فردی است که کار 
می‌کند، درآمد دارد و تحت نظارت یک سکوی اینترنتی 
فعالیت می‌کند، اما لزوماً کارگر شــناخته نمی‌شــود؟ 
رانندگان تاکســی‌های اینترنتی، پیک‌هــای موتوری، 
نیروهای توزیع کالا و متخصصان دورکار، بخشی از بازاری 
را تشکیل می‌دهند که در آن مرز میان کارگر و خویش‌فرما 
روشن نیســت. این افراد ممکن است در انتخاب ساعت 
فعالیت آزادی داشته باشــند، اما قیمت خدمات، نحوه 
دریافت سفارش، رتبه‌بندی عملکرد و حتی امکان ادامه 
کارشــان به تصمیم‌های یک ســامانه دیجیتال وابسته 
باشــد. در چنین شرایطی، دسترســی به بیمه بیکاری، 
بازنشســتگی، غرامت بیماری و حمایت در برابر حوادث 
شــغلی با ابهام روبه‌رو می‌شــود. هم‌زمان، منابع مالی 
صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ 
زیرا خروج بخشی از نیروی کار از چارچوب‌های متعارف 
بیمه‌ای می‌توانــد درآمدهای ورودی ایــن صندوق‌ها را 
کاهش دهد. مسئله مهم، مقابله با فناوری یا محدود کردن 
کسب‌وکارهای نوآور نیست؛ بلکه ایجاد قواعدی است که 
توسعه بازار دیجیتال را با حقوق شغلی، امنیت اجتماعی 
و پایداری منابع بیمه‌ای همــراه کند. تحقق این هدف، 
مستلزم بازنگری در قوانین کار، شیوه محاسبه حق‌بیمه و 

مسئولیت پلتفرم‌هاست.

مرز مبهم رابطه کاری
در بازار کار سنتی، تشخیص رابطه میان کارگر و کارفرما 
معمولاً بر پایه عواملی مانند قرارداد استخدامی، ساعات 
کار، محل فعالیت و میزان نظارت مستقیم انجام می‌شود. 
کارگر در چارچوبی مشخص وظایف خود را انجام می‌دهد 
و در مقابل، از حقوقــی مانند دســتمزد قانونی، بیمه و 
حمایت‌های مرتبط با حوادث شــغلی برخوردار اســت. 
اقتصاد پلتفرمی ایــن مرزبندی را پیچیده کرده اســت. 
در بســیاری از این مشــاغل، محــل کار ثابت نیســت و 
ساعات فعالیت نیز از پیش تعیین نمی‌شود؛ اما نبود این 
نشانه‌های سنتی به معنای فقدان نظارت نیست. سکوی 
دیجیتال می‌تواند با الگوریتم‌ها سفارش‌ها را توزیع کند، 
قیمت خدمت را تعیین کند، عملکرد شاغلان را بسنجد و 
رتبه آنان را تغییر دهد. بنابراین، ممکن است فرد از نظر 
قراردادی مستقل معرفی شود، اما در عمل بخش مهمی 
از تصمیم‌های کاری او به سامانه‌ای وابسته باشد که قواعد 

فعالیت را تعیین می‌کند. این وضعیت زمینه طرح مفهوم 
»خویش‌فرمایی کاذب« را فراهم کرده اســت؛ یعنی فرد 
مســئولیت هزینه‌ها و خطرهای فعالیت خود را بر عهده 
دارد، اما نه از استقلال واقعی یک فعال اقتصادی برخوردار 
است و نه حقوق متعارف کارگر را دریافت می‌کند. عنوان 
قراردادی به‌تنهایــی نمی‌تواند ماهیت رابطــه کاری را 
توضیح دهد. یکی از جلوه‌های روشن این مسئله، قطع 
دسترسی به حســاب کاربری اســت. اگر سکویی بدون 
توضیح کافی یا امکان اعتراض مؤثر، حســاب راننده یا 
پیک را مسدود کند، فرد ممکن است ناگهان منبع درآمد 
خود را از دســت بدهد؛ بی‌آنکه از حمایت‌های متعارف 
در برابر اخراج برخوردار باشد. این نوع محرومیت از کار 
که گاه »اخراج خاموش« نامیده می‌شود، نشان می‌دهد 
کنترل شــغلی می‌تواند بدون دستور مستقیم یک مدیر 
انسانی اعمال شــود. در اتحادیه اروپا، مقررات مرتبط با 
بهبود شرایط کار پلتفرمی برای کاهش این ابهام تدوین 
شــده‌اند. یکی از رویکردهــا، ایجاد امــاره قانونی رابطه 
استخدامی در صورت وجود نشانه‌های مشخص کنترل 
و نظارت سکوست. در این حالت، با احراز شرایط قانونی، 
رابطه می‌تواند استخدامی فرض شود و سکو مسئولیت 

اثبات خلاف آن را بر عهده بگیرد.

فرسایش پایه مالی صندوق‌ها
گسترش اشتغال پلتفرمی، شیوه تأمین منابع نظام‌های 
بیمه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در الگوهای 
متعارف، بخشــی از هزینه بیمــه را کارفرما و بخشــی را 
کارگر می‌پردازد. این مشارکت، منابع لازم برای پرداخت 
مستمری بازنشســتگی، حمایت در برابر ازکارافتادگی 
و دیگر تعهــدات بیمــه‌ای را فراهم می‌کنــد. هنگامی 
که گروهی از شــاغلان بیرون از ایــن چارچوب فعالیت 
می‌کنند، بخشــی از منابع بالقــوه صندوق‌هــا تأمین 

نمی‌شود.
 افرادی که امروز بدون پوشــش بیمــه‌ای کار می‌کنند، 
ممکن است در سال‌های آینده با بیماری، ازکارافتادگی 
یا سالمندی روبه‌رو شــوند، بی‌آنکه مستمری و حمایت 
متناســب داشته باشــند. در چنین شــرایطی، بخشی 
از هزینه‌های معیشــتی و درمانی آنان ممکن اســت به 
خانواده‌ها یا بودجه عمومی منتقل شود. به این ترتیب، 
کاهش هزینه بیمه برای برخــی فعالیت‌های اقتصادی 
می‌تواند هزینه‌هــای اجتماعی آینــده را افزایش دهد. 
بیمه‌پردازی اختیاری نیز به‌تنهایی راه‌حل کاملی نیست. 
بررسی‌های اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی نشان 

می‌دهد اتکای صرف به سازوکارهای اختیاری، پاسخ‌گوی 
تمام نیازهای شاغلان پلتفرمی نیســت. درآمد این افراد 
معمولاً ثابت نیست و میزان فعالیتشان با تعداد سفارش‌ها، 
تقاضای بازار و شــرایط اقتصادی تغییر می‌کند. فردی 
که در یک ماه درآمد مناســبی دارد، ممکن است ماه بعد 
با کاهش سفارش‌ها مواجه شــود و توان پرداخت منظم 
حق‌بیمه را از دســت بدهد. خطرهای شغلی نیز بخش 
دیگری از مســئله‌اند. رانندگان و پیک‌هــای موتوری به 
دلیل حضور مستمر در معابر و جاده‌ها در معرض حادثه 
قرار دارند. یک حادثه می‌تواند هزینه درمان ایجاد کند و 
هم‌زمان امکان کسب درآمد را برای مدتی از بین ببرد. اگر 
حمایت بیمه‌ای و سازوکار جبران خسارت کافی نباشد، 
فشار مالی مستقیماً به فرد و خانواده‌اش منتقل می‌شود. 
گســترش پوشــش بیمه‌ای این گروه‌ها، هــم از حقوق 
شاغلان محافظت می‌کند و هم مانع انتقال بی‌ضابطه 

هزینه‌های ناشی از کار به جامعه می‌شود.

معیارهای جهانی کار شایسته
ســازمان بین‌المللی کار بــا توجه به تحــولات فناوری و 
گسترش شیوه‌های جدید اشتغال، بر ضرورت حفظ حقوق 
بنیادین نیروی کار تأکید دارد. اصل اساســی این است 
که تغییر شکل ارائه خدمات نباید به حذف حمایت‌های 

اجتماعی منجر شود. 
دستمزد منصفانه، ایمنی و بهداشت محیط کار، شفافیت 
قراردادها، پاسخ‌گویی در مدیریت و امکان نمایندگی برای 
مذاکرات جمعی، از پایه‌های این رویکردند. شاغل باید 
بداند بر چه اساسی رتبه‌بندی می‌شود، چرا سفارش‌های 
کمتری می‌گیرد و در صورت مسدود شدن حساب خود، 
از چه مســیری می‌تواند اعتراض کند. اگر تصمیم‌های 
مهم شــغلی صرفاً به‌وســیله الگوریتم‌ها گرفته شــوند و 
مرجع انســانی برای بررســی اعتراض‌ها وجود نداشته 
باشد، شفافیت و پاسخ‌گویی کاهش می‌یابد. به همین 
دلیل، دسترســی به مرجع رســیدگی، توضیــح دلایل 
تصمیم‌های خودکار و امکان بررسی درخواست بازگشت 
حساب، بخشــی از الزامات حمایت از کرامت شغلی در 
اقتصاد دیجیتال اســت. با این حال، مقررات حمایتی 
نباید انعطاف‌پذیری یا نوآوری را از بین ببرند. سکوهای 
دیجیتال امکان دسترسی سریع‌تر به مشتریان، کاهش 
برخی هزینه‌های مبادله و ایجــاد فرصت‌های تازه برای 
فعالیت اقتصــادی را فراهــم کرده‌اند. اســتانداردهای 
بین‌المللی می‌توانند مبنایی برای سیاســت‌های ملی 
باشــند، اما اجرای آنهــا باید با قوانین داخلی و شــرایط 

اقتصادی هر کشور تناسب داشــته باشد. موفقیت این 
سیاست‌ها به آن وابسته اســت که حقوق شاغلان، توان 
ادامــه فعالیت کســب‌وکارها و پایــداری منابع بیمه‌ای 

هم‌زمان در نظر گرفته شوند.

وصول دیجیتال حق‌بیمه
یکــی از موانع پوشــش بیمــه‌ای در اقتصــاد پلتفرمی، 
ناکارآمدی روش‌های ســنتی ثبت اشــتغال و محاسبه 
دستمزد است. وقتی شاغل محل کار ثابتی ندارد، ساعات 
فعالیتش تغییر می‌کند و درآمدش از سفارش‌های متعدد 
به دســت می‌آید، ثبت ماهانه دستمزد به شیوه متعارف 
ممکن است تصویر دقیقی از وضعیت او ارائه نکند. یکی 
از راهکارها، اتصال سامانه‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای 
و پلتفرم‌هاســت. با ایجاد ارتباط میان این ســامانه‌ها، 
می‌توان درآمد واقعی شــاغل را ثبت و ســهم حق‌بیمه را 
متناسب با میزان فعالیت یا دستمزد او محاسبه کرد. در 
چنین الگویی، حق‌بیمه می‌تواند هم‌زمــان با پرداخت 
درآمد کسر و به صندوق بیمه‌ای واریز شود. این روش نیاز 
به پیگیری‌های اداری مکرر را کاهش می‌دهد و احتمال 
ثبت ناقص درآمد یا پرداخت نشــدن حق‌بیمه را محدود 
می‌کند. شــاغلی که در روزهای مختلف ســفارش‌های 
متفاوتی دریافت می‌کند، لزوماً توان پرداخت مبلغ ثابتی 
را در تمام ماه‌ها ندارد. محاسبه متناسب با درآمد واقعی 
می‌تواند فشار پرداخت را در دوره‌های کم‌کاری کاهش 
دهد و اســتمرار بیمه‌پردازی را افزایش دهد. اجرای این 
روش، البته به تعیین روشن نرخ حق‌بیمه، سهم هر طرف 
و نحوه محاســبه ســوابق نیاز دارد. داده‌های پلتفرم‌ها 
همچنین می‌تواننــد به نهادهای بیمــه‌ای کمک کنند 
ساعات فعالیت، میزان درآمد و وضعیت اشتغال را دقیق‌تر 
ارزیابی کنند. اتصال سامانه‌ها ممکن است رسیدگی به 
درخواست‌های حمایتی، از جمله غرامت بیماری، را نیز 
ســریع‌تر کند. با این حال، دسترســی به داده‌ها باید به 
اطلاعات ضروری محدود باشــد و مقررات روشنی برای 
حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات وجود داشــته 

باشد.

حمایت متناسب با تنوع اشتغال
حمایت اجتماعــی باید با واقعیت‌های متنوع اشــتغال 
پلتفرمی سازگار شود؛ زیرا شاغلان این حوزه از نظر ساعات 
کار، درآمد، وابستگی به سکو و خطرهای شغلی شرایط 
یکســانی ندارند. رانندگان و پیک‌ها با برنامه‌نویســان و 
طراحانی که خدمات خود را از راه دور و گاه برای مشتریان 
خارجی ارائه می‌دهند، نیازهای متفاوتی دارند. افرادی 
که پلتفــرم منبع اصلی درآمدشــان اســت، به پوشــش 
بیمه‌ای گسترده‌تری نیاز دارند؛ در مقابل، برای فعالیت 
پاره‌وقت، می‌تــوان الگویی منعطف‌تــر در نظر گرفت تا 
حق‌بیمه متناسب با میزان اشتغال محاسبه شود، بی‌آنکه 
حمایت‌های بلندمــدت از بین بــرود. فعالیت هم‌زمان 
در چند پلتفرم نیز ضرورت یکپارچگی سوابق بیمه‌ای را 
برجســته می‌کند. اگر اطلاعات هر سکو جداگانه ثبت 
شود، سابقه واقعی اشــتغال ممکن است ناقص بماند. 
ایجاد حســاب بیمه‌ای واحد برای هر شــاغل می‌تواند 
پرداخت‌های حاصل از فعالیت در ســکوهای مختلف را 
در یک پرونده تجمیع کند و حفظ سوابق را هنگام تغییر 
پلتفرم امکان‌پذیر سازد. در این چارچوب، میزان حمایت 
و مشارکت مالی باید با درآمد واقعی تناسب داشته باشد. 
اصلاح این نظام بدون بازنگری در قوانین کار و روشن‌شدن 
مسئولیت‌ها کامل نخواهد شد. مقرراتی که بر محل کار 
ثابت، ساعات مشخص و رابطه مستقیم کارگر و کارفرما 
استوارند، برای همه شکل‌های اشتغال دیجیتال کفایت 
نمی‌کنند. بازنگری در تعاریف قانونی یا ایجاد جایگاهی 
متناسب برای شاغلان پلتفرمی می‌تواند حداقل‌هایی 
مانند ایمنی شغلی، قرارداد منصفانه، خدمات درمانی و 
بازنشستگی را تضمین کند، بی‌آنکه همه الزامات مشاغل 
سنتی اعمال شود. اجرای چنین اصلاحاتی به گفت‌وگوی 
دولت، پلتفرم‌ها و نمایندگان شاغلان نیاز دارد. بررسی 
تجربه کشورهای دیگر، توجه به توان مالی کسب‌وکارهای 
کوچک، مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی و مشارکت موقت 
دولت در پرداخت حق‌بیمه گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند 
ورود این مشــاغل به نظام رســمی حمایت اجتماعی را 
تســهیل کند. شــفافیت الگوریتم‌ها، امکان رسیدگی 
انســانی به اعتراض‌ها و آموزش مهارت‌هــای دیجیتال 
نیز برای افزایش امنیت شــغلی اهمیت دارد. گردآوری 
داده‌های درآمدی باید ضوابط روشــن حریم خصوصی 
داشته باشــد تا دقت بیمه‌پردازی به افشــای اطلاعات 
شخصی منجر نشود. هدف، محدودکردن نوآوری نیست؛ 
بلکه باید حمایت اجتماعی با تغییرات بازار کار هماهنگ 
شود تا گسترش اقتصاد دیجیتال به بهای کاهش حقوق 

پایه شاغلان تمام نشود. 

پیام عابدی
روزنامه نگار

 بازتعریف حقوق کار 
در عصر الگوریتم‌ها

 بیــش از ۴۳۵ میلیون نفــر در جهان 
از طریــق ســکوهای دیجیتــال کار 
می‌کنند؛ نزدیــک بــه ۶۰ درصد آنان 
از بیمــه درمــان و پوشــش‌های پایــه 
محروم‌اند. این شکاف، اصلاح قوانین 
کار و تعیین مســئولیت شــرکت‌های 
پلتفرمی در قبال نیروی کار را به یکی 
از چالش‌های اقتصــاد جهانی تبدیل 
کرده اســت. چارچوب‌هــای حقوقی 
بسیاری از کشورها هنوز در عمل با این 
شکل از کار سازگار نیستند. در اقتصاد 
پلتفرمی، افراد ممکن است برای یک 
ســکو کار کنند، اما از نظر قــراردادی 
خویش‌فرما شــناخته شوند؛ وضعیتی 
که مســئولیت کارفرمایی شرکت‌ها را 
مبهم می‌کند و دسترســی شاغلان به 
بیمه و بازنشســتگی را تحت تأثیر قرار 
می‌دهــد. مســئله، تعییــن قواعدی 
روشــن برای رابطه پلتفرم و نیروی کار 
است. تجربه کشورهای مختلف نشان 
می‌دهد قوانین سنتی کار برای مواجهه 
با پیچیدگی‌های مدیریت الگوریتمی 
کفایــت نمی‌کننــد. اتحادیــه اروپا با 
تصویب دستورالعمل ویژه کار پلتفرمی، 
اصل »فرض رابطه استخدامی« را مبنا 
قرار داده اســت؛ یعنی اگر نشانه‌های 
وجود رابطه کاری دیده شود، سکو باید 
مستقل بودن شــاغل را اثبات کند، نه 
آنکه فــرد به‌تنهایی بــرای اثبات رابطه 
اســتخدامی تلاش کند. ایــن رویکرد 
می‌تواند مانع آن شــود که شــرکت‌ها 
صرفاً با نامیدن افراد به‌عنوان »پیمانکار 
مســتقل«، از پرداخت ســهم خود در 
حق‌بیمه و بازنشســتگی شــانه خالی 
کنند. این دستورالعمل همچنین حق 
بازبینی انسانی تصمیم‌های الگوریتمی 
را به رسمیت می‌شناسد تا تصمیم‌هایی 
مانند قطع همکاری یا اخراج، صرفاً به 
سامانه‌های خودکار واگذار نشوند. در 
سوی دیگر، مســیر اصلاحات یکسان 
نیســت. اســپانیا با قانــون رانندگان 
پلتفرمی، سکوهای حمل‌ونقل و توزیع 
غذا را به استخدام رسمی نیروهای خود 
ملزم کرد؛ با این حال، اجرای این الگو 
در برخی مناطق با مقاومت شرکت‌ها 
و تعدیل نیرو همراه شــد. کالیفرنیا در 
مقابل، الگوی مزایــای قابل‌انتقال را 
پیش برد: شاغلان می‌توانند خویش‌فرما 
باقی بمانند، اما پلتفرم‌ها باید متناسب 
با میــزان فعالیــت آنان، مبالغــی را به 
صندوق مزایای همراهشان واریز کنند 
تا برای هزینه‌های درمان و بازنشستگی 
به کار رود. تفاوت این دو تجربه نشــان 
می‌دهد که انتخاب الگوی تنظیم‌گری، 
علاوه بر موقعیت حقوقی شاغلان، بر 
رفتار شرکت‌ها و میزان اشتغال نیز اثر 
می‌گذارد. نوسان درآمد نیز مسئله‌ای 
محــوری اســت. بنــا بــر گزارش‌های 
مجمع جهانــی اقتصاد، بیــش از ۸۰ 
درصد کســانی که کار پلتفرمی منبع 
اصلی درآمدشان است، توان پرداخت 
هزینــه‌ای پیش‌بینی‌نشــده در حدود 
هزار دلار را ندارند. از همین رو، وصول 
دیجیتال حق‌بیمه از هر ســفارش، به 
جای اتکا به مبلغ ثابت ماهانه، به‌عنوان 
راهکاری برای پیوند دادن پرداخت‌ها 
با درآمــد واقعی مطرح شــده اســت. 
کسر خودکار سهم بیمه از تراکنش‌ها 
می‌تواند با نوسان درآمد سازگارتر باشد و 
از وقفه در پرداخت‌ها بکاهد. در نهایت، 
آینده حقوق کار به عبور از دوگانه سنتی 
»کارگر رســمی یا خویش‌فرما« وابسته 
اســت. تدوین قواعدی که مسئولیت 
ســکوها را روشــن کند و در عین حال 
امکان نوآوری را از میان نبرد، ضرورتی 
بــرای پایــداری اشــتغال در اقتصاد 

دیجیتال است.

علیرضا حیدری
کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی
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O P I N I O N
یادداشت

 اجاره‌بها؛ فراتر از 
توان دستمزد

 برای بسیاری از خانوارهای کارگری، 
دســتمزد پیش از آنکه به سفره برسد، 
در حســاب صاحبخانه می‌نشــیند. 
برآوردها نشــان می‌دهد در برخی از 
این خانوارها، حدود ۷۰ درصد درآمد 
ماهانــه صــرف مســکن و اجاره‌بهــا 
می‌شــود؛ ســهمی که جایــی اندک 
برای دیگــر نیازهــای زندگــی باقی 
می‌گذارد. وقتی هزینه سقفی بالای 
ســر، بخش عمده مزد یک ماه کار را 
می‌بلعــد، تأمیــن خــوراک، درمان و 
آمــوزش فرزندان به میــدان تازه‌ای از 
تنگنای اقتصادی تبدیل می‌شــود. 
مسکن فقط یک نیاز اساسی نیست؛ 
عاملی است که می‌تواند فقر را بازتولید 
کند و امنیت زندگی شاغلان را نیز به 
مخاطره بیندازد و امکان برنامه‌ریزی 
برای آینده را از آنان می‌گیرد. ریشــه 
این وضعیت، شــکاف فزاینــده میان 
دســتمزد و هزینه‌های زندگی است. 
افزایش اســمی حقوق، هنگامی که 
از رشد مخارج ضروری عقب می‌ماند، 
به بهبــود واقعی قــدرت خرید منجر 
نمی‌شــود. اگر اجاره‌بها ســریع‌تر از 
دستمزد افزایش یابد، حتی با اشتغال 
تمام‌وقت، سهم کمتری از درآمد برای 
سایر هزینه‌های خانواده باقی می‌ماند 
و ســفره خانوار کوچک‌تر می‌شــود. 
فشار بازار مسکن همچنین خانواده‌ها 
را به انتخــاب خانه‌هــای کوچک‌تر، 
سکونت در مناطق دورتر از محل کار یا 
نقل مکان به محله‌های کم‌برخوردار 
وادار می‌کند. چنین جابه‌جایی‌هایی 
هزینــه و زمــان رفت‌وآمــد را افزایش 
می‌دهــد و دسترســی بــه خدمــات 
آموزشــی، درمانی و امکانات شهری 
را دشــوارتر می‌ســازد؛ وضعیتــی که 
می‌تواند فرصت‌های آموزشی و رفاهی 
کودکان و نوجوانان را نیز محدود کند. 
فشــار هزینه مســکن، توان خانواده 
را برای پس‌انداز و مقابلــه با اتفاقات 
پیش‌بینی‌نشــده کاهــش می‌دهد. 
بیکاری، تأخیــر در پرداخت حقوق یا 
بیماری ممکن اســت خانواری را که 
بخش عمــده درآمدش صــرف اجاره 
می‌شــود، در نبــود پس‌انــداز کافی 
به‌ســرعت گرفتار بدهــی و حتی در 
معرض از دســت دادن محل سکونت 
قــرار دهد. بــه ایــن ترتیب، مســئله 
مســکن بــا ناامنــی شــغلی و ضعف 
حمایت‌های اجتماعی پیوند می‌خورد 
و آسیب‌پذیری خانوارهای کارگری را 
تشدید می‌کند. از همین رو، حل این 
بحران را نمی‌توان به ساخت واحدهای 
مسکونی یا پرداخت تسهیلات محدود 
کرد؛ سیاســت‌گذاری بایــد هم‌زمان 
توان مالی خانوار و دسترســی پایدار 
آن بــه خانــه‌ای مناســب را هــدف 
بگیرد. بازنگری دستمزدها بر مبنای 
هزینه واقعی زندگی، توســعه مسکن 
استیجاری با اجاره متناسب با درآمد 
و ارائه تســهیلات مؤثر و کم‌بهره برای 
تأمین ودیعه، می‌تواند بخشی از فشار 
را کاهش دهد. دولت نیز باید با نظارت 
بر بازار اجاره و به‌کارگیــری ابزارهای 
مالیاتی مناسب، دسترسی خانوارهای 
کم‌درآمد بــه مســکن را تقویت کند و 
مانــع از آن شــود کــه نــگاه صرفــاً 
سرمایه‌ای، نیاز اساسی به سرپناه را به 
امتیازی دور از دسترس تبدیل کند. 
برنامه‌های مســکن کارگری نباید به 
وعده‌های مقطعی یــا طرح‌های فاقد 
پشتوانه اجرایی محدود بمانند؛ منابع 
مالی، شــیوه اجــرا، گروه‌های هدف 
و معیارهای ارزیابی آنها باید شــفاف 

باشد و نظارت مستمر تضمین شود.  

محمدرضا تاجیک 
فعال کارگری

 کاهش قدرت خرید خانوارها و عقب‌ماندن دستمزدها 
از هزینه‌هــای زندگی، تأمین مســکن را دشــوار کرده 
اســت. تورم مســکن و افت ارزش پول، تــوان خانه‌دار 
شدن را کاهش داده و سهم مســکن در هزینه‌ها را بالا 
برده اســت. آمارهای به‌روز در دست نیســت و ارزیابی 
ابعاد بحران دشوار است. آخرین داده‌های گزارش‌های 
رســمی نشــان می‌دهد حدود یک‌چهــارم خانوارهای 
ایرانی مســتأجرند و نزدیک به ۳۰ درصــد جمعیت در 
حاشیه شهرها یا بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند. در 
کنار مستأجرانی که بخش بزرگی از درآمدشان را صرف 
اجاره‌بها می‌کنند، خانوارهای دیگری نیز با بدمسکنی 
و واحدهای نامناســب روبه‌رو هســتند. این وضعیت، 
مســکن را از نیاز اولیه فراتر برده و به عاملی در بازتولید 
فقر و نابرابری تبدیل کرده اســت؛ به‌ویژه در محله‌های 
کم‌برخوردار که مسئله با دسترسی به شغل، درآمد پایدار 

و خروج از محرومیت نیز پیوند دارد.
گزارش مرکــز پژوهش‌های مجلــس با عنــوان »نقش 
شــهرداری‌ها در پیشــگیری و کاهــش آســیب‌های 
اجتماعی« که مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، حاشیه‌نشینی 
را مســئله‌ای فراتــر از کالبــد و شهرســازی می‌دانــد. 
حاشیه‌نشــینی حاصــل تعامــل عوامــل اقتصــادی، 
اجتماعی و فضایی است که فقر و نابرابری را بازتولید و 
محرومیت را به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. با وجود 
قوانیــن و برنامه‌های متعــدد، این پدیــده همچنان از 

چالش‌های مهم اجتماعی کشور است.

حاشیه‌نشینی و محرومیت اقتصادی
گــزارش مرکــز پژوهش‌هــای مجلس حاشیه‌نشــینی 
اجتماعی را مفهومی گســترده‌تر از سکونت در حاشیه 
جغرافیایی شــهر می‌داند؛ مفهومی کــه محرومیت از 

فرصت‌های اقتصــادی و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. 
از همین رو، ارزیابــی وضعیت حاشیه‌نشــینی فقط با 
شمارش جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، 
تصویر کاملی از ابعاد مســئله به دســت نمی‌دهد. در 
چنین شــرایطی، یکی از پرســش‌های اساسی درباره 
سیاســت‌های ســامان‌دهی این مناطق آن اســت که 
برنامه‌های اشتغال‌زایی تا چه اندازه می‌توانند به بهبود 
پایدار وضعیت اقتصادی ساکنان منجر شوند. آیا صرف 
ورود افراد به بــازار کار برای توانمندســازی اقتصادی 
کافی اســت، یا باید میان ایجاد شــغل و دسترســی به 

اشتغال باکیفیت تمایز گذاشت؟

اشتغال‌زایی به‌تنهایی کافی نیست
اشــتغال یکی از ابزارهای مهم کاهش فقر اســت؛ اما 
همه مشــاغل به یک اندازه امکان خروج از فقر را فراهم 
نمی‌کنند. فردی که با قرارداد موقت، دســتمزد روزانه 
یا درآمد متغیــر کار می‌کند، ممکن اســت در آمارهای 
بازار کار شاغل محسوب شــود، اما همچنان در تأمین 
هزینه‌های ضــروری زندگی با مشــکل مواجه باشــد. 
فقدان بیمه، نبود امنیت شــغلی و ناتوانی در پس‌انداز 
می‌تواند حتی در صورت اشتغال مستمر، آسیب‌پذیری 
اقتصادی او را حفظ کند. این مســئله برای ســاکنان 
مناطق کم‌برخوردار اهمیت ویژه‌ای دارد. خانواری که 
بخش بزرگی از درآمــد خود را صرف مســکن، خوراک 
و رفت‌وآمــد می‌کنــد، در برابــر افزایش قیمت‌هــا یا از 
دست دادن چند روز درآمد آسیب‌پذیر است. در چنین 
وضعیتی، اشــتغال بی‌ثبات ممکن اســت تنها امکان 
تأمین بخشی از هزینه‌های جاری را فراهم کند، بی‌آنکه 
چشــم‌اندازی برای بهبــود پایدار زندگی ایجاد شــود. 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مستقیماً آمار تفصیلی 

درباره ســهم مشــاغل موقت، روزمزدی یا فاقد بیمه در 
میان ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه نمی‌کند؛ 
بنابراین نمی‌تــوان درباره میزان رواج این مشــاغل در 
این مناطق به عدد مشخصی استناد کرد. با این حال، 
چارچوب مفهومی گــزارش امکان طرح این مســئله را 
فراهم می‌کند که سیاست‌های توانمندسازی اقتصادی 
نباید صرفاً بــر تعداد فرصت‌های شــغلی ایجادشــده 
متمرکز باشــند. در ایــن چارچوب، مشــاغل خدماتی 
کم‌درآمد، کار روزمزدی، فعالیت‌های غیررسمی و برخی 
شکل‌های اشتغال پلتفرمی باید با توجه به شرایط واقعی 
آن‌ها ارزیابی شوند. کار پلتفرمی یا خوداشتغالی لزوماً 
نامطلوب نیست؛ با این حال، مسئله آنجاست که هزینه 
ابزار کار، نوســان درآمد و ریســک بیماری یا بیکاری بر 
دوش نیروی کار باقی بمانند و حمایت‌های اجتماعی 

کافی در دسترس نباشند.

فقر فضایی؛ محدودی3ت اشتغال
یکی از مفاهیــم مهم این گــزارش، »تله فقــر فضایی« 
اســت؛ به این معنا کــه توزیــع نابرابر زمین، مســکن، 
خدمات و زیرســاخت‌ها می‌تواند گروه‌هــای کم‌درآمد 
را به مناطــق کم‌برخوردار و دورافتاده ســوق دهد. این 
جدایــی فضایی، از طریــق افزایش هزینــه رفت‌وآمد و 
کاهش دسترســی به اشــتغال، آمــوزش و خدمات، به 
بازتولید فقر و نابرابری منجر می‌شود. این مفهوم نشان 
می‌دهد که توانمندســازی اقتصادی را نمی‌توان تنها 
به آموزش مهارت یا معرفی افــراد به کارفرمایان محدود 
کرد. اگر دسترسی به فرصت‌های شغلی به دلیل هزینه 
حمل‌ونقل، فاصله جغرافیایی یا محدودیت دسترسی به 
شبکه‌های استخدامی دشوار باشد، حتی افراد دارای 
مهارت نیز ممکن اســت نتوانند از فرصت‌های موجود 

بهره‌مند شوند. از ســوی دیگر، آموزش حرفه‌ای زمانی 
به توانمندسازی منجر می‌شــود که به نیازهای واقعی 
بازار کار متصل باشد. دوره‌های آموزشی بدون شناخت 
ظرفیت‌های اقتصادی هر محلــه، تقاضای کارفرمایان 
و امکان دسترســی افراد به فرصت‌های شغلی، ممکن 
اســت به افزایش مهارت بــدون بهبود متناســب درآمد 
بینجامنــد. بنابراین، برنامه‌های مهارت‌آمــوزی باید با 
حمایت از کســب‌وکارهای کوچک، دسترســی به بازار 
فروش، تأمیــن مالی مناســب و ایجــاد ارتبــاط میان 

کارجویان و کارفرمایان همراه شوند.

بهسازی محله و توانمندسازی
یکی از نقدهای مهم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 
بــه سیاســت‌های گذشــته، غلبــه رویکــرد کالبدی و 
پراکندگی اقدامات اســت. با مرور مطالعات پیشــین، 
گزارش به این موضوع اشــاره می‌کند که با وجود تعدد 
برنامه‌ها، جمعیت و مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی 
افزایــش یافته‌انــد و ابعــاد اجتماعی و مشــارکتی در 
سیاســت‌گذاری‌ها به انــدازه کافــی مورد توجــه قرار 
نگرفته‌اند. این یافته اهمیت پیوند میان بهسازی محیط 
زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی ســاکنان را برجسته 
می‌کند. ســاخت معبر، توســعه زیرســاخت و ارتقای 
خدمات شــهری ضروری اســت، اما اگر ایــن اقدامات 
با ایجــاد فرصت‌های اقتصادی پایدار همراه نباشــند، 
به‌تنهایی نمی‌توانند مانع بازتولید فقر شــوند. گزارش 
در بخش پیشنهادهای خود بر گذار از مداخلات صرفاً 
کالبدی به توانمندســازی جامع اجتماعی، اقتصادی 
و کالبدی تأکید می‌کند. ایجاد فرصت‌های اشــتغال، 
تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای دسترسی به خدمات و 
افزایش توانمندی ساکنان و مشارکت آنان در طراحی، 
اجرا و ارزیابی برنامه‌ها، از جملــه الزامات بهبود پایدار 

شرایط این محلات معرفی شده‌اند.

معیار موفقیت؛ کیفیت اشتغال
اگر هــدف سیاســت‌های مقابلــه با حاشیه‌نشــینی، 
توانمندسازی اقتصادی باشــد، ارزیابی برنامه‌ها باید 
از تعداد افــراد آموزش‌دیده، وام‌های پرداخت‌شــده یا 
مشاغل ایجادشده فراتر برود و مشخص شود چه تعداد 
از افراد پس از پایان برنامه همچنان شــاغل مانده‌اند، 
چه میزان درآمد کســب می‌کنند، تا چه انــدازه از بیمه 
و حمایت‌هــای اجتماعی برخوردارند و آیــا درآمد آن‌ها 
امکان تأمین هزینه‌های ضــروری و پس‌انداز را فراهم 
می‌کند یا خیــر. در عین حال، باید بررســی شــود که 
فرصت‌های شغلی ایجادشده تا چه اندازه در دسترس 
زنان، جوانان و افراد فاقد تحصیلات دانشــگاهی قرار 
گرفته‌اند و آیا برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی 
هر محله طراحی شــده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند 
کــه گرچه ایجاد شــغل نقطه شــروع مهمی در مســیر 
توانمندســازی اقتصادی اســت، اما شــغلی که درآمد 
کافی، ثبات نســبی و حمایت اجتماعی نداشته باشد، 
لزومــاً به خروج از فقر منجر نمی‌شــود. سیاســت‌های 
شهری زمانی می‌توانند به بهبود پایدار زندگی در محلات 
کم‌برخوردار کمک کنند که علاوه بر افزایش فرصت‌های 
شغلی، کیفیت این فرصت‌ها و امکان بهره‌مندی واقعی 

ساکنان از آن‌ها را نیز در مرکز توجه قرار دهند. 

هزینه رفت‌وآمد، دوری جغرافیایی و ضعف شبکه‌های استخدامی، دسترسی ساکنان محلات محروم به فرصت‌های شغلی 
را کاهش می‌دهد و فقر فضایی را تشدید می‌کند

فاصله حاشیه‌نشینی تا بازار کار، شکاف فرصت‌هاست 

سیاست‌های 
بازآفرینی 
شهری 
هنگامی به 
بهبود زندگی 
ساکنان 
می‌انجامند 
که مشارکت 
واقعی مردم، 
تقویت سرمایه 
اجتماعی و 
دسترسی 
به خدمات 
عمومی را 
همزمان دنبال 
کنند

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

 اجاره‌بها چگونه شهر را طبقاتی می‌کند

  گرانی مسکن فقط آدرس خانواده‌ها را تغییر نمی‌دهد؛ فرصت ماندن در شهر را هم به توان پرداخت اجاره گره می‌زند

 فقر مسکن همیشه با ترک شهر آغاز نمی‌شــود؛ گاهی از کوچک‌شدن 
خانه، کوچ به محله‌ای ارزان‌تر، طولانی‌شدن رفت‌وآمد و حذف نیازهای 
ضروری برای پرداخت اجاره شروع می‌شود. وقتی درآمد از هزینه سکونت 
عقب می‌ماند، ماندن در شــهر هم به امتیازی طبقاتی بدل می‌شــود. 
گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد شمار 
خانوارهای مســتأجر گرفتار فقر از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۴۸ درصد افزایش 
یافته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری 
درآمدی پایین‌تر از خط فقر داشتند و ۲۳۳ هزار خانوار دیگر نیز به‌دلیل 
هزینه مسکن استیجاری به زیر خط فقر سقوط کردند. بنابراین، اجاره‌بها 
فقط فشار بر فقرا را ســنگین‌تر نمی‌کند؛ خانوارهای بالاتر از خط فقر را 

هم به زیر آن می‌کشاند.  

پایین‌تر از میانگین جهانی
در نگاه نخست، آمارهای رسمی درباره حاشیه‌نشــینی در ایران ممکن 
اســت تصویری متفاوت ارائه کنند. روزنامه »دنیای اقتصاد« در گزارشی 

در اردیبهشــت ۱۴۰۴، به نقل از مدیرعامل ســازمان بازآفرینی شهری 
ایران، جمعیت حاشیه‌نشــین کشــور را حدود هفت میلیــون نفر اعلام 
کرد. بر اســاس همان اظهارات، سهم حاشیه‌نشــینی در ایران حدود ۷ 
تا ۸ درصد جمعیت شهرنشین اســت؛ رقمی پایین‌تر از میانگین جهانی 
۱۵ درصدی که در گزارش به آن اشاره شده است؛ اما پایین‌تر بودن یک 
شاخص از میانگین جهانی، به‌خودی‌خود به معنای نبود خطر یا ناچیز 

بودن مسئله نیست.
 هفــت میلیون نفر جمعیتی قابل‌توجه اســت و مقایســه دو نســبت نیز 
بدون توجه به تعریف حاشیه‌نشینی، شیوه اندازه‌گیری و تفاوت شرایط 
اقتصادی و شــهری کشــورها، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت ارائه 
دهد. اگر هزینه ســکونت در شهرها ســریع‌تر از درآمد خانوارها افزایش 
ـ و سیاست‌های حمایتی نتوانند  ـ چنان‌که امروز شاهد آن هستیم ـ یابد ـ
این فاصله را جبران کنند، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند به شکل 
جابه‌جایی‌های اجباری، انتقــال به مناطق ارزان‌تــر و در برخی موارد، 

گرایش به سکونتگاه‌های غیررسمی بروز کند.

 از فشار اجاره تا جابه‌جایی اجباری
گرچه هر خانوار مســتأجر فقیری الزاماً به حاشیه شهر منتقل نمی‌شود 
و هر جابه‌جایی به محله‌ای ارزان‌تر نیز به معنای حاشیه‌نشینی نیست، 
اما افزایش فقر مســتأجران را می‌توان یکی از عوامل زمینه‌ســاز تشدید 
ناامنی سکونتی دانست؛ وضعیتی که در آن، خانوارها برای حفظ سرپناه 
ناچارند از کیفیت مسکن، دسترسی به خدمات یا نزدیکی محل زندگی به 
محل کار صرف‌نظر کنند. برای خانوارهای کارگری، این مسئله اهمیت 
ویژه‌ای دارد. هنگامی که درآمد حاصل از کار برای تأمین هم‌زمان اجاره، 
خوراک، درمان، آموزش و رفت‌وآمد کافی نیست، انتخاب محل سکونت 

نیز به تصمیمی اجباری تبدیل می‌شود. 
دور شــدن از مراکز اشــتغال می‌تواند هزینه و زمان رفت‌وآمد را افزایش 
دهد و بخشــی از صرفه اقتصادی اجاره پایین‌تر را از بین ببرد. در چنین 
شرایطی، خانوار ممکن اســت میان پرداخت اجاره سنگین در محدوده 
شهری و انتقال به محیطی با دسترســی کمتر به خدمات و فرصت‌های 

شغلی گرفتار شود. 
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5 کشور با معضل 
اشتغال غیررسمی

 سهم ۳۹ درصدی گردشگری از تولید 
ناخالــص داخلــی کارائیب شــرقی، 
مانع از گسترش اشــتغال غیررسمی 
و محرومیت بخشــی از نیروی کار این 
صنعت از حمایت‌های قانونی نشــده 
است. گزارش تازه سازمان بین‌المللی 
کار درباره پنج کشــور منطقه نشــان 
می‌دهد بسیاری از کارکنان گردشگری 
با درآمدهای بی‌ثبات، دسترسی محدود 
به تأمیــن اجتماعی و ضعــف امنیت 
شغلی روبه‌رو هســتند؛ چالش‌هایی 
که به گفته این سازمان، مقابله با آن‌ها 
به اصلاح شــرایط فعالیــت بنگاه‌ها، 
تقویت اجرای قوانین کار و گســترش 
پوشش‌های حمایتی نیاز دارد. گزارش 
با عنوان »اشتغال غیررسمی در بخش 
گردشگری کارائیب شرقی«، وضعیت 
اشتغال در آنتیگوا و باربودا، باربادوس، 
دومینیکا، گرنادا و سنت‌لوسیا را بررسی 
کرده است. بر اســاس یافته‌های آن، 
گردشگری به‌طور متوسط بیش از ۱۱ 
درصد از کل اشتغال منطقه را تشکیل 
می‌دهد، امــا بخش قابــل توجهی از 
فعالیت‌های این صنعت همچنان در 
قالب اشتغال غیررسمی انجام می‌شود. 
بهره‌وری پایین بنگاه‌هــای کوچک و 
خرد، دشــواری دسترســی بــه منابع 
مالی، ناهماهنگی میان مهارت‌های 
نیروی کار و نیازهای بازار، پراکندگی 
مقررات و ضعف در اجرای قوانین کار، 
از جمله موانعی هستند که رسمی‌شدن 
فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مشاغل 
باکیفیت را دشوار می‌کنند. این موانع، 
ثبت رسمی اشتغال را برای بسیاری از 
بنگاه‌های کوچک دشــوارتر می‌کند. 
کارکنان غیررســمی ممکن اســت از 
بیمه و حمایت‌های تأمین اجتماعی، 
مرخصی بــا حقــوق و دیگــر مزایای 
شــغلی محروم بمانند و با درآمدهای 
نامطمئــن، ســاعات کاری نامنظم یا 
طولانی و استانداردهای ناکافی ایمنی 
و بهداشــت حرفــه‌ای روبه‌رو شــوند. 
گزارش همچنیــن فصلی‌بودن تقاضا 
در صنعت گردشــگری و آسیب‌پذیری 
اقتصادهای منطقــه در برابر تغییرات 
اقلیمــی را از عوامــل تشــدیدکننده 
بی‌ثباتی شغلی می‌داند. کاهش ورود 
گردشگران یا وقوع بحران‌های اقلیمی 
می‌تواند ساعات کار و درآمد کارکنان را 
کاهش دهد. آنا ویرجینیا مورِیرا گومز، 
مدیر منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار 
برای آمریکای لاتین و کارائیب، گفته 
است هدف نباید فقط کاهش اشتغال 
غیررسمی باشد؛ بلکه باید گردشگری 
به بســتری برای تحقق کار شایسته، 
توســعه مولــد و مشــارکت اجتماعی 
گروه‌های کم‌برخوردار تبدیل شود. در 
این چارچوب، رسمی‌شدن قراردادها 
به‌تنهایی کافی نیست و بهبود شرایط 
اشتغال به دســتمزد مناسب، ایمنی 
محیط کار، فرصت پیشرفت و دسترسی 
به حمایت‌های اجتماعی نیز وابســته 
است. ســازمان بین‌المللی کار تأکید 
دارد که رسمی‌ســازی اشــتغال باید 
هم‌زمان با افزایش بهــره‌وری، ارتقای 
مهارت‌هــا، گســترش حمایت‌هــای 
اجتماعی و صیانت از حقوق کارگران 
پیش بــرود. ایــن مطالعــه با اتــکا به 
چارچوب‌هــای هنجــاری ســازمان 
و دســتورالعمل‌های کار شایســته، ۹ 
مسیر عملیاتی برای مقابله با اشتغال 
غیررسمی پیشــنهاد می‌کند. ارتقای 
مهارت‌های شغلی، توسعه بنگاه‌های 
خرد، گســترش بیمه‌های اجتماعی، 
تقویت نظارت بر اجــرای قوانین کار و 
حمایت از زنان شاغل، از محورهای این 

پیشنهادهاست. 

کـارگری

مهناز حسینی نیریزی
کارشناس اشتغال

N E W S
یادداشت

تعاونی‌های 
مسکن 

کارگری زمانی 
می‌توانند به 

راهکاری عملی 
تبدیل شوند که 

زمین مناسب، 
زیرساخت 

کاملاً آماده و 
منابع مالی 

پایدار در 
اختیار اعضا 

قرار گیرد

 تسهیلاتی که اقساط ماهانه‌شان با دخل کارگر تناسب ندارد، به‌جای گشودن مسیر خانه‌دار شدن، بسیاری از 
متقاضیان را از خرید در بازار امروز مسکن دور می‌کند

وام مسکن برای کارگر؛ قسطی فراتر از توان

 افزایش هزینه مسکن، دیگر فقط خانوارهای کم‌درآمد 
را از خانه‌دار شــدن دور نکرده است؛ خانواده‌هایی که 
دو نفر شاغل دارند و مجموع درآمدشان به ۶۰ میلیون 
تومان می‌رسد نیز برای ماندن در محله‌ای آشنا با مشکل 
روبه‌رو هســتند. مســئله فقط ناتوانــی در خرید خانه 
نیست؛ اجاره‌نشــینی بخش بزرگی از درآمد را می‌بلعد 
و خانواده‌ها را به انتخابی دشــوار میان محل زندگی، 
هزینه‌های ضروری و آینده فرزندان وادار می‌کند. برای 
بســیاری از مزدبگیران، کوچ از مرکز شــهر به مناطق 
پیرامونی دیگر انتخابی برای زندگی ارزان‌تر نیســت، 
بلکه راهی ناخواسته برای حفظ حداقل ثبات اقتصادی 

خانواده است.
 براســاس داده‌های مرکز ملی آمار ایــران، تورم ماهانه 
مسکن و اجاره در شهریور ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسید؛ 
درحالی‌که ایــن رقم در مــرداد ۲.۵ درصد بــود. تورم 
نقطه‌به‌نقطه مسکن به ۳۳.۵ درصد و تورم سالانه این 
بخش به ۳۲.۷ درصد رســید. هم‌زمان، هزینه تعمیر و 
نگهداری واحدهای مسکونی در مقایسه با ماه مشابه 
سال قبل ۸۳.۹ درصد افزایش یافت. طرح‌های مسکن 
کارگری قرار بود بخشــی از این فشار را کاهش دهند؛ 
برنامه‌هایی با وعده تأمین زمین، مشارکت کارفرمایان 

و اختصاص تسهیلات. 
با ایــن ‌حــال، فاصلــه میــان اعــام برنامه‌هــا و آغاز 
ساخت‌وساز نشان می‌دهد مســئله فقط تأمین زمین 
نیســت؛ توان مالی متقاضیان، تسهیلات و مسئولیت 

دولت نیز تعیین‌کننده‌اند.

اجاره‌بها از توان مزد گذشت
برآوردهای برگرفته از آگهی‌های اجاره مسکن در تهران 
نشان می‌دهد هزینه ماهانه ســکونت در یک آپارتمان 
۷۰ تا ۹۰ متری در محدوده مرکزی شــهر، با محاسبه 
معادل اجاره بــرای مبلغ ودیعه، به حــدود ۴۱ میلیون 
تومان می‌رســد. در مناطــق جنوبی تهــران نیز اجاره 
چنین واحــدی، بین ۳۰ تــا ۳۵ میلیون تومــان برآورد 

می‌شود.
 این ارقــام مربوط به خانــه‌ای با متراژ متناســب برای 
زندگی یــک خانواده اســت، نه ملکی لوکــس یا واقع 
در محله‌های گرانقیمت پایتخــت. در مقابل، حداقل 
دریافتی کارگری دارای دو فرزند، با احتساب مزایای 
مربوط، در بهتریــن حالت حــدود ۲۵ میلیون تومان 
عنــوان می‌شــود. بنابرایــن، هزینه اجاره یــک واحد 
معمولی در بســیاری از مناطق شــهر می‌تواند از کل 
درآمد ماهانه این خانوار بیشتر باشــد. در مواردی که 

اجــاره قابل پرداخت باشــد، اختصــاص بخش عمده 
حقوق به مســکن، منابع لازم برای خــوراک، درمان، 
رفت‌وآمد، آموزش فرزندان و نیازهای روزمره را به‌شدت 

محدود می‌کند.
 این شــکاف میــان درآمــد و هزینــه ســکونت، دیگر 
بــه کارگــران حداقل‌بگیر محــدود نیســت. معلمان، 
پرســتاران، مهندســان، نیروهــای متخصــص و دیگر 
حقوق‌بگیرانی که شغل ثابت دارند نیز زیر فشار اجاره‌بها 
قرار گرفته‌اند. اشتغال به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت 
ســکونت نیســت؛ حتی دو درآمد در یــک خانواده هم 
ممکن اســت برای تأمین خانه‌ای متناسب با نیازهای 

آن کافی نباشد.

کوچ اجباری از محله
روایــت یک پرســتار شــاغل در بخــش دولتــی، ابعاد 
اجتماعی این فشــار را روشــن می‌کند. او کــه ماهانه 
حــدود ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، پس از ســه 
دهه زندگی در شرق تهران، امســال ناچار شده همراه 
خانواده به شــهر جدید پرند نقل مکان کند. همسرش 
نیز در یک شرکت خصوصی شــاغل است و حدود ۳۰ 
میلیون تومان درآمد دارد. با وجــود درآمد مجموعاً ۶۰ 
میلیون تومانی، این خانواده نتوانســته اجاره خانه‌ای 
متناســب با نیازهایش را در تهرانپارس تأمین کند. به 
گفته این پرستار، اجاره یک آپارتمان ۸۰ متری مناسب 
خانواده چهــار نفره آن‌ها در تهرانپارس دســت‌کم ۴۰ 

میلیون تومان است.
 پرداخت این مبلغ، بخش عمده درآمد را مصرف می‌کند 
و هزینه‌های زندگی و تحصیل دو فرزند را تحت فشــار 
می‌گذارد. خانواده ناچار شــده از محله‌ای خارج شود 
که ســال‌ها در آن زندگی کــرده و شــبکه‌ای از روابط 
اجتماعی در آن شکل داده بود. انتقال به حاشیه شهر، 
اگر با دسترسی مناســب به محل کار، مدرسه، درمان 
و حمل‌ونقل همراه نباشــد، ممکن اســت بخشــی از 
صرفه‌جویی در اجاره را با افزایش هزینه رفت‌وآمد و زمان 
ازدست‌رفته جبران کند. کوچ از متن شهرها به مناطق 
پیرامونــی را نمی‌توان صرفــاً ترجیــح خانواده‌ها برای 
زندگی ارزان‌تر دانست. وقتی مزدبگیران از محله‌های 
خود رانده می‌شوند، مســئله به کیفیت زندگی و ثبات 
اجتماعی نیز مربوط است. اصل ۳۱ قانون اساسی بر 
حق برخورداری از مسکن متناســب با نیاز تأکید دارد 
و دولت را موظف می‌کند بــا اولویت نیازمندان، به‌ویژه 
کارگــران و روستانشــینان، زمینه اجرای ایــن حق را 

فراهم کند.

وعده‌های مسکن کارگری
برآوردهای مطرح‌شــده نشــان می‌دهد حدود نیمی از 
کارگران شاغل و بازنشسته کشور مستأجر و فاقد مسکن 
ملکی‌انــد. بااین‌حــال، نمایندگان کارگــری از فاصله 
میان وعده‌های طرح‌های مسکن کارگری و نتایج عملی 
آن‌ها انتقاد دارند. محســن باقری، نماینده کارگری در 
شــورای عالی کار، می‌گوید در سال‌های فعالیت خود 
کارگر یا بازنشســته‌ای را ندیده اســت که از طریق این 
برنامه‌ها صاحب خانه شده باشــد. به گفته او، کارگران 
نه توان مالی لازم برای مشارکت در بسیاری از طرح‌های 
ساخت مسکن را دارند و نه می‌توانند از تسهیلات بانکی 
با اقساط سنگین استفاده کنند. وامی که بازپرداخت آن 
با درآمد متقاضی تناسب نداشته باشد، عملًا از دسترس 
او خارج می‌ماند. باقری حمایت از تعاونی‌های مسکن 
کارگری را یکی از مســیرهای قابل پیگیــری می‌داند؛ 
مســیری که به گفته او، بدون زمین مناسب، تسهیلات 
بدون بهره و مصالــح و تجهیزات با قیمــت قابل‌قبول، 
به نتیجه نمی‌رســد. تجمیع تقاضای کارگران در قالب 
تعاونــی می‌تواند امکان ســاخت را فراهم کنــد، اما به 
پشتیبانی مالی و اجرایی نیاز دارد. در شهریور ۱۴۰۴، 
مســئولان دولتی از اجــرای طرح مســکن کارگری در 
۹ اســتان و آغاز عملیات ســاخت ۱۱۷ هزار واحد خبر 
دادند. طبق برنامه اعلام‌شــده، کارفرمایان ۲۰ درصد 
هزینه ساخت را تقبل می‌کردند، وزارت راه و شهرسازی 
زمین در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذاشت و تسهیلات 
بانکی نیز اختصاص می‌یافت. هدف، استفاده از ظرفیت 
بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مسکن کارکنان بود؛ 
اما تحقق آن به روشن بودن سهم هر طرف و تأمین منابع 

وابسته است. 
در همان مقطع، علی نبیان، مدیرعامل ســازمان ملی 
زمین و مسکن، گفت در چارچوب نهضت ملی مسکن، 
زمین‌های دولتی می‌تواند به‌صــورت رایگان و در قالب 
واگذاری ۹۹ساله برای ساخت مسکن کارگری اختصاص 
یابد. در مناطقی که زمین دولتی در مجاورت کارخانه‌ها 
وجود داشــته باشــد و کارگران اعلام نیاز کنند، امکان 
واگذاری زمین به کارفرمایان برای ساخت مسکن، مطابق 
تفاهم‌هــای انجام‌شــده، فراهم می‌شــود. بااین‌حال، 
اختصاص زمیــن به‌تنهایی خانه نمی‌ســازد. پــروژه به 
تأمین مالی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، مجوزها و شروع 
عملیات ســاختمانی نیاز دارد. اگر این مراحل به‌موقع 
پیش نروند، زمین واگذارشده در کوتاه‌مدت به سرپناه 
تبدیل نمی‌شود. فاصله میان تخصیص منابع و اجرای 

پروژه، معیار مهم ارزیابی این طرح‌هاست.

زمین هست، خانه نیست
در میانه مهــر ۱۴۰۵، علــی نبیان دربــاره زمین‌های 
اختصاص‌یافته به بنگاه‌های اقتصادی هشدار داد که 
اگر متقاضیان در مهلت تعیین‌شده ساخت‌وساز را آغاز 
نکنند، زمین‌ها براســاس ماده ۱۲ قانون جهش تولید 
مسکن بازپس گرفته می‌شــوند. او گفت قراردادهای 
واگذاری معمولًا یک‌ساله یا ۱۸ماهه‌اند و در صورت آغاز 
نشدن ســاخت در این بازه، امکان بازپس‌گیری وجود 
دارد. نبیان همچنین اعلام کرد در توافق با بنگاه‌های 
متقاضی مســکن کارگری، ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین 
در ۱۶ اســتان شناسایی شــده که برای تأمین مسکن 
حدود ۱۸۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است. به گفته 
او، یک‌هزار و ۳۹۹ هکتار از این اراضی در برنامه تأمین 
زمین قرار گرفته و فرایند تأمین زمین برای بخشی از این 
جمعیت انجام شده است. آماده‌سازی بخشی از اراضی 
نیز ادامه داشته و پس از تکمیل آن باید ساخت‌وساز آغاز 
شود. این ارقام مشــخص نمی‌کنند چه تعداد واحد به 
مرحله ساخت رسیده، چه میزان منابع مالی تأمین شده 
و خانه‌ها چه زمانی تحویل داده خواهند شد. شناسایی 
زمین و آغــاز آماده‌ســازی را نمی‌توان معادل ســاخت 
واحد یــا تحویل خانه دانســت. پرســش‌های اجرایی 
همچنان پابرجاست: زمین‌ها به کدام بنگاه‌ها واگذار 
شــده‌اند؟ معیار انتخاب متقاضیان چه بوده اســت؟ 
تســهیلات ســاخت چقدر اســت و هزینه آماده‌سازی 
زیرســاخت‌ها را چه کســی می‌پردازد؟ چــه نهادی بر 
پیشــرفت پروژه‌ها نظارت دارد و اطلاعــات واحدهای 

آغازشده یا تکمیل‌شده چگونه منتشر می‌شود؟
مسیر هر پروژه، از شناسایی زمین تا تحویل، باید قابل 
پیگیری باشد. واگذاری زمین بدون ساخت‌وساز مشکل 
را حل نمی‌کند؛ علت تأخیــر، از کمبود منابع تا موانع 
اداری، نیز باید روشن شود. بازپس‌گیری زمین زمانی 
به پیشــبرد هدف کمک می‌کند که با اصلاح سازوکار 

اجرا همراه باشد.

مسئولیت دولت کجاست؟
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، 
تأمین مســکن کارگران را در چارچوب اصل ۳۱ قانون 
اساســی از مســئولیت‌های دولت می‌داند و می‌گوید 
نباید بار اصلــی این وظیفه بــر دوش کارفرمایانی قرار 
گیرد کــه خود بــا رکود، تــورم و محدودیــت نقدینگی 
روبه‌رو هســتند. به گفته او، بخش بزرگی از اشــتغال 
در بنگاه‌های کوچک و متوسط است و بسیاری از این 
واحدها برای تأمین مواد اولیه و ادامــه فعالیت روزمره 
مشــکل دارند. انتظار تأمیــن هزینه ســاخت خانه از 
بنگاه کوچک، بدون حمایت مالی دولت، با محدودیت 
روبه‌روست؛ توان کارفرمایان نیز یکسان نیست. آهنی‌ها 
می‌پرســد کارفرمایی که برای سرمایه در گردش و مواد 
اولیه مشکل دارد، چگونه هزینه ساخت خانه کارکنان 
را بپردازد؟ او بر ضرورت تســهیلات مناســب و مصالح 
ارزان تأکید می‌کند و خواستار نقش روشن‌تر دولت در 
سیاست مسکن کارگری است. مدیرعامل سازمان ملی 
زمین و مسکن گفته است تأمین زمین براساس تقاضای 
بنگاه‌ها و کارگران انجام می‌شود، اما دریافت تسهیلات 
و آماده‌ســازی اراضی بر عهده متقاضیان اســت. اگر 
متقاضی نهایی کارگری باشــد که درآمدش به‌سختی 
اجــاره و مخارج ضــروری را پوشــش می‌دهــد، تأمین 
آورده اولیه و پرداخت اقساط وام می‌تواند مانعی جدی 
باشد. اگر کارفرما باید منابع را تأمین کند، توان مالی 
بنگاه باید پیش از واگذاری زمین بررســی شود؛ وگرنه 
پروژه ممکن است به دلیل کمبود منابع متوقف بماند. 
مســئله، نفی مشــارکت کارفرمایان یا ضرورت بررسی 
تقاضا نیست؛ سازوکار طرح باید با توان واقعی طرف‌ها 
تناسب داشته باشد. مسئولیت هر دستگاه، سهم مالی 
کارفرما، ظرفیت پرداخت کارگر، شیوه تأمین تسهیلات 
و هزینه زیرســاخت‌ها باید از ابتدا روشــن باشد. اصل 
۳۱ قانون اساســی، برخورداری از مسکن متناسب با 
نیاز را حقی عمومی می‌داند و دولت را به فراهم کردن 
زمینه اجرای آن مکلــف می‌کند. این تکلیــف با اعلام 
طرح تازه یا واگذاری زمین پایان نمی‌یابد؛ معیار اصلی، 
نتیجه‌ای اســت که در زندگی خانوارها دیده می‌شود. 
طرح مسکن کارگری را باید با تعداد واحدهایی سنجید 
که ساختشــان آغاز شده، پیشرفتشــان قابل پیگیری 
است و با هزینه‌ای متناســب با توان خانوار به کارگران 
می‌رســند. تا وقتی فاصله وعده و اجــرا کاهش نیابد، 
برنامه‌ها ممکن است نام و آمار داشته باشند، اما اثرشان 
در زندگی مستأجران دیده نشود. گزارش‌های دوره‌ای 
دربــاره قراردادها، منابــع تخصیص‌یافته، پیشــرفت 
فیزیکی و موانع هر پروژه روشن می‌کند مسئولیت تأخیر 
متوجه کدام بخش اســت و چه اقدامی برای رســاندن 

واحدها به بهره‌برداری ضرورت دارد واقعاً. 

نسرین هزاره مقدم
روزنامه نگار

مسکن کارگری با چه معیارهایی سنجیده می‌شود؟ 
ارزیابی طرح مســکن فقط با اعلام تعداد زمین‌های اختصاص‌یافته یا متقاضیان 
ثبت‌نام‌شده کامل نمی‌شود. باید تعداد زمین‌های واگذارشده، اراضی آماده ساخت، 
پروژه‌های آغازشده، واحدهای تکمیل‌شــده و زمان پیش‌بینی‌شده تحویل به‌طور 
منظم منتشر شود. منابع مالی هر پروژه نیز اهمیت دارد: ســهم دولت و کارفرما، 
میزان تسهیلات بانکی، هزینه آماده‌ســازی و آورده موردنیاز متقاضی باید روشن 
باشد. شاخص مهم دیگر، تناسب هزینه نهایی خانه با درآمد خانوار کارگری است. 

اگر اقســاط وام یا آورده اولیه از توان پرداخت متقاضی فراتر بــرود، افزایش تعداد 
واحدهای برنامه‌ریزی‌شده الزاماً دسترسی کارگران به مسکن را بیشتر نمی‌کند. 
موقعیت زمین و دسترسی آن به حمل‌ونقل عمومی، مدرسه، درمانگاه و محل کار 
نیز باید سنجیده شود. انتشار منظم این داده‌ها نشان می‌دهد هر طرح چه میزان 
پیشرفت داشته و تا چه اندازه به هدف تأمین سرپناه قابل‌دسترس برای خانوارهای 

مزدبگیر نزدیک شده است.
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 خانه‌سازی روی 
کاغذ؛ رکود در میدان

دو برابر شدن تقریبی هزینه ساخت 
مسکن در مقایسه با ســال گذشته، 
به کاهــش محســوس فعالیت‌های 
اســت؛  انجامیــده  ســاختمانی 
به‌طوری‌که ساخت مسکن اکنون به 
حدود ۳۸۰ هزار واحد رســیده و تنها 
نزدیک به یک‌سوم نیاز بازار را پوشش 
می‌دهــد. ایــن فاصله میــان عرضه 
و نیاز، در شــرایطی کــه هزینه‌های 
تولیــد همچنــان افزایــش می‌یابد، 
می‌تواند زمینه‌ســاز موج تــازه‌ای از 
رشد قیمت‌ها باشــد. رکود معاملات 
مانع از آن شــده که فشــار هزینه‌ها 
در قیمــت نهایی منعکس شــود، اما 
نمی‌توان فرض کرد این وضعیت ادامه 
خواهد داشــت. تداوم افــت تولید، 
ظرفیت بــازار بــرای پاســخ‌گویی به 
تقاضای آینــده را محــدود می‌کند و 
خطر بازگشت فشار قیمتی را افزایش 
می‌دهــد. بــازار مســکن اکنــون با 
تناقضی جــدی روبه‌روســت: قدرت 
خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته 
و خریدوفروش در سطحی پایین قرار 
دارد، اما هزینه ســاخت بالا می‌رود. 
در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها 
لزوماً به معنــای رونق تولید یا رشــد 
قیمت معاملات نیست؛ ممکن است 
ســازندگان را از آغــاز پروژه‌های تازه 
منصرف کند، بی‌آنکه خانوارها توان 
خرید واحدهای موجود را به دســت 
آورند. بنابراین، سیاست مسکن باید 
دو هدف مکمــل را هم‌زمــان دنبال 
کند: اقتصادی‌تر کردن ساخت‌وساز 
بــرای ســازندگان و افزایــش امکان 
دسترســی خانوارهــا بــه مســکن. 
رشــد تولیــد، اگــر از قــدرت خرید 
متقاضیــان جدا بمانــد، می‌تواند به 
ســاخت واحدهایی منجر شــود که 
بازار مصرف واقعی توان جذب آنها را 
ندارد. مشــکلات این صنعت به تورم 
نهاده‌های ساختمانی محدود نیست. 
محدودیت تأمین مالــی، افت صدور 
پروانــه در برخــی دوره‌ها، دشــواری 
فروش واحدها و کاهــش توان خرید 
خانوارها، موانعی به‌هم‌پیوســته‌اند. 
در این میــان، ظرفیت تشــکل‌های 
بخش خصوصی نیز بــه اندازه کافی 
به کار گرفته نمی‌شــود. انبوه‌سازان 
به‌واســطه حضور مســتقیم در بازار، 
شناختی عملی از هزینه‌ها، گره‌های 
اجرایــی و دشــواری‌های تأمیــن 
مالــی دارند؛ تجربه‌ای کــه می‌تواند 
سیاست‌گذاری را واقع‌بینانه‌تر کند. 
دولت ناگزیر است روشن کند منابع 
تکمیــل پروژه‌های حمایتــی از کجا 
تأمیــن می‌شــود، چگونــه می‌توان 
بانک‌ها را بــه اجرای مؤثــر تعهدات 
قانونی واداشت، هزینه ساخت را در 
سطحی قابل‌تحمل نگه داشت و چه 
چشم‌اندازی می‌تواند سرمایه‌گذاران 
را به ادامــه فعالیت در بــازار داخلی 
ترغیب کند. پاســخ به این پرسش‌ها 
در یک اقدام منفرد خلاصه نمی‌شود 
و به مجموعه‌ای هماهنگ نیاز دارد: 
تعیین تکلیف پروژه‌هــای نیمه‌تمام، 
ایجاد سازوکارهای شفاف تهاتر، بهبود 
دسترسی به تسهیلات، ثبات مقررات 
و تقویــت قــدرت خریــد متقاضیان. 
ارزیابی وضعیت ساختمان نیز نباید 
به شــمار واحدهای وعده‌داده‌شده یا 
پروانه‌های صادرشده محدود بماند. 
معیار اصلی، تبدیل سرمایه و مجوز به 
واحدی تکمیل‌شــده و قابل سکونت 
اســت؛ واحدی که ســاخت آن برای 
سازنده توجیه اقتصادی داشته باشد 
و قیمتش با توان مالی خریدار تناسب 

پیدا کند.  

مهدی زرقانی
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران

 بازار مســکن تهران در یک ســال گذشــته با جهش 
قیمــت روبــه‌رو شــده، امــا ایــن افزایش نتوانســته 
جایگاه ملــک را در رقابت با دیگــر دارایی‌ها تقویت 
کند. متوســط قیمت هــر مترمربع آپارتمــان، طبق 
آگهی‌هــای فــروش، از شــهریور ۱۴۰۴ تا شــهریور 
۱۴۰۵ حــدود ۱۰۰ درصد افزایش یافتــه و به ۲۳۶ 
میلیون تومان رســیده اســت. بااین‌حــال، میانگین 
بازدهــی صندوق‌هــای طــا در همیــن دوره حدود 
۱۶۶ درصد و رشــد دلار بازار آزاد حدود ۱۲۳ درصد 
بوده اســت. بنابرایــن، دو برابر شــدن قیمــت خانه 
الزاماً به معنای پیشــتازی آن در حفظ ارزش سرمایه 
نیست؛ به‌ویژه آنکه فروش ملک برخلاف خریدوفروش 
طلا و ارز معمــولًا زمان‌بر اســت. بازار اکنــون میان 
دو فشــار متضــاد قــرار دارد. افزایش قیمــت زمین، 
مصالح و دستمزد، هزینه ساخت را بالا برده و کاهش 
قیمت را دشــوار کرده اســت؛ در مقابل، افت قدرت 
خرید خانوارها اجازه نمی‌دهــد قیمت‌های بالاتر به 
رونق واقعی معاملات منجر شــود. قیمت‌ها افزایش 
می‌یابند، امــا شــمار خریدارانی که تــوان پرداخت 
دارند بالا نمی‌رود. پرســش این اســت که آیا مسکن 
در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ عقب‌ماندگی خود را جبران 
می‌کند یا فشار هزینه‌ها در کنار ضعف تقاضا، رکود 
تورمی را ادامه می‌دهد. پاسخ به مسیر هزینه ساخت، 
تحولات بازارهای موازی و مهم‌تر از همه، توان مالی 

متقاضیان بستگی دارد.

بازدهی مسکن عقب ماند
قیمــت آپارتمــان در مناطق مختلف تهــران افزایش 
زیادی داشــته، اما رشــد در همه محدوده‌ها یکسان 
نبوده است. منطقه ۳ با افزایش حدود ۱۴۶ درصدی 
بیشترین رشد را در داده‌های بررسی‌شده ثبت کرده 
اســت: قیمت هر مترمربع در این محــدوده از ۱۸۷ 
میلیون تومان به ۴۵۹ میلیون تومان رســیده است. 
در منطقه یک، گران‌ترین محدوده تهران، متوســط 
قیمت از ۲۴۰ میلیون تومان در شهریور سال گذشته 
به ۵۴۳ میلیون تومان در شــهریور امســال افزایش 
یافته؛ رشــدی حدود ۱۲۶ درصــد. در منطقه ۵، که 
معمولًا از پرمعامله‌ترین محدوده‌های پایتخت است، 
قیمت متوســط هر مترمربــع از ۱۲۳ میلیون تومان 
به ۲۷۸ میلیون تومان رســیده اســت. منطقه ۴ نیز 
افزایش چشــمگیری را تجربه کرده و میانگین قیمت 
آن از ۱۱۲ میلیــون تومان بــه ۲۶۶ میلیــون تومان 
رســیده اســت. با وجود این جهش‌ها، مسکن از نظر 

بازدهی از برخی دارایی‌های دیگر عقب مانده است. 
میانگیــن بازدهی صندوق‌هــای طلا در یک ســال 
منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۶۶ درصد و 
افزایش قیمت دلار بازار آزاد حدود ۱۲۳ درصد بوده 
اســت. بازار ســهام نیز با وجود نوســان‌های شدید، 
در همین بازه بازدهی بالاتری از دلار و مســکن ثبت 
کرده است. بنابراین، خرید ملک یک سال قبل لزوماً 
بهترین انتخاب بــرای افزایش ارزش ســرمایه نبوده 
اســت. افزایش قیمت آگهــی با ســود قطعی مالک 
برابر نیســت؛ قیمت نهایی معامله، مخارج نگهداری 
و مدت انتظار برای فروش نیز اهمیت دارند. مسکن 
نسبت به طلا و ارز نقدشوندگی کمتری دارد و فروش 
آن ممکن اســت هفته‌هــا یا ماه‌ها طول بکشــد. این 
میانگین تفاوت ســن بنا، متراژ و کیفیت آپارتمان‌ها 

را پنهان می‌کند.

هزینه ساخت همچنان بالاست
یکی از تناقض‌هــای بــازار مســکن، هم‌زمانی افت 
معاملات با رشد قیمت اســت. معمولًا کاهش تقاضا 
باید قیمت را پایین بیاورد یا رشد آن را متوقف کند؛ اما 
بهای تمام‌شده ساخت‌وساز مانع واکنش سریع بازار 
به افت تقاضاســت. قیمت زمین، مصالح، دستمزد، 
مجوزها، عوارض، تأمین مالی و دیگر مخارج در قیمت 
نهایی ســاختمان سهم دارند. ســازنده ممکن است 
ملک را بســیار پایین‌تر از هزینه جایگزینی نفروشد. 
کیانوش گــودرزی، رئیس اتحادیه مشــاوران املاک 
تهران، وضعیــت فعلی را رکود تورمــی توصیف کرده 
اســت؛ یعنی معاملات کم است، اما رشــد هزینه‌ها 
مانع افت محســوس قیمت‌ها می‌شــود. به گفته او، 
هزینه ساخت در تهران و کلان‌شهرها، بدون محاسبه 
بهای زمین، به حدود ۴۰ تــا ۶۰ میلیون تومان برای 
هر مترمربع رسیده است. آمار نهاده‌های ساختمانی 
نیز این فشار را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های 
مبتنی بر داده‌های مرکز آمار ایران، شــاخص قیمت 
نهاده‌های ساختمان‌های مســکونی شهر تهران در 
بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ 
درصــد افزایش داشــته اســت. این رقم رشــد بهای 
نهاده‌ها را نشــان می‌دهد، نه افزایش یکسان هزینه 
نهایی همه ساختمان‌ها؛ ســهم هر عامل در پروژه‌ها 
متفاوت است. گودرزی می‌گوید جهش حدود ۱۰۰ 
درصــدی قیمت مســکن در یــک ســال، تدریجی و 
یکنواخت نبــوده و بخش مهمــی از آن بلافاصله پس 
از جنگ ۴۰روزه رخ داده اســت. پس از آن، بازار وارد 

رکود معاملاتی شــد. او بــا توجه به افت تــوان خرید 
خانه‌اولی‌ها و نبود تقاضای مؤثر، رشد قابل توجه بازار 
تا پایان ســال را بعید می‌داند. هزینه بــالا به‌تنهایی 
مشتری ایجاد نمی‌کند. ســازنده برای ادامه فعالیت 
باید هزینه پروژه را با درآمد احتمالی فروش مقایســه 
کند؛ اما در بــازاری کــه معاملات کم شــده، امکان 
انتقال همه مخارج به خریدار محدود اســت. نتیجه 
می‌تواند توقف فروش یا طولانی‌شدن دوره بازگشت 

سرمایه باشد.

سهم بزرگ زمین 
افزایش قیمت مصالح به‌تنهایی توضیح‌دهنده گرانی 
مسکن نیست؛ زمین یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه 
آپارتمان در تهران اســت. محدودیت زمین مناســب 
ساخت‌وســاز، ضوابط تراکــم و هزینه آماده‌ســازی، 
سهم زمین را در قیمت تمام‌شــده بالا نگه می‌دارند. 
بنابراین، اگر بهای برخی مصالح کاهش یابد، قیمت 
آپارتمــان الزامــاً پایین نمی‌آیــد. مجید گــودرزی، 
کارشــناس بازار مســکن، تأکیــد می‌کند کــه برای 
ســنجش اثر افزایــش قیمــت مصالح باید ســهم هر 
نهاده در هزینه ســاختمان مشخص باشــد. دو برابر 
شــدن قیمت یک نــوع مصالح بــه معنــای دو برابر 
شدن هزینه ساخت نیســت؛ زیرا هر نهاده سهمی از 
مخارج دارد. علاوه بر زمین و مصالــح، هزینه تأمین 
مالی، تورم، عرضه و تقاضا، قــدرت خرید خانوارها و 
سیاســت‌های اقتصادی نیز بر قیمت اثر می‌گذارند. 
بااین‌حال، هزینــه تولید بالا الزاماً بــه معنای فروش 
ملک نیســت. افزایش مخارج ممکن است فروشنده 
را از کاهــش قیمت منصرف کند، امــا اگر خریداران 
توان پرداخت نداشته باشند، واحدها مدت بیشتری 
در بازار می‌مانند یا با تخفیف فروخته می‌شــوند. در 
نتیجه، گرانی زمین و ساخت می‌تواند مانع افت آسان 
قیمت‌ها شود، اما به‌تنهایی نه خریدار ایجاد می‌کند 

و نه رونق معاملات را تضمین می‌کند.

اثر ارز با تأخیر زیاد
نرخ ارز از چند مسیر بر بازار مسکن اثر می‌گذارد، اما 
این تأثیر معمولًا فوری نیســت. بخشــی از تجهیزات 
و مصالح ســاختمانی وارداتی اســت و قیمت بعضی 
نهاده‌های داخلی نیز از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی 
تأثیر می‌گیرد. بنابراین، افزایش دلار می‌تواند هزینه 
ســاخت را بالا ببــرد، حتی اگــر همه مــواد مصرفی 
ســاختمان مســتقیماً وارداتی نباشــند. ارز از مسیر 

انتظارات تورمی نیز اثر می‌گذارد. وقتی ســازندگان 
انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، ممکن اســت ملک 
را بر پایه هزینه‌های آینده قیمت‌گذاری کنند یا برای 
فروش عجله نداشته باشند. منصور غیبی، کارشناس 
بازار مســکن، گفته اســت افزایش نرخ ارز اثر آنی بر 
قیمت ملک ندارد و انتقال آن به هزینه ساخت و بهای 

آپارتمان زمان‌بر است. 
همین تفاوت زمانی یکی از دلایل عقب‌ماندن مسکن 
از طلا و ارز در دوره‌های جهش ســریع است. قیمت 
طلا و ارز ممکن است در فاصله‌ای کوتاه تغییر کند، 
اما انعکاس افزایش هزینه‌ها در ملک به محاســبات 
سازنده، تصمیم فروشــنده و توافق با خریدار وابسته 
اســت. ممکن اســت ابتدا طــا و دلار رشــد کنند و 
بعد بخشــی از افزایش در مســکن منعکس شود؛ اما 
عقب‌ماندگی گذشــته تضمین نمی‌کند ملک همان 
بازدهی را ثبت کند. محدودیت قدرت خرید می‌تواند 
انتقــال کامل افزایــش هزینه‌ها به قیمــت معاملات 
را متوقف کند. به همین دلیل، ارتباط ارز و مســکن 
یک رابطه مکانیکی و هم‌اندازه نیســت؛ شدت اثر به 
ترکیب نهاده‌ها، زمان اجرای پــروژه و وضعیت تقاضا 

بستگی دارد.

قیمت‌ها بالا؛ معاملات کم
با وجود رشــد حــدود ۱۰۰ درصدی قیمت مســکن 
تهران طی یک سال، بازار همچنان از رونق معاملات 
فاصله دارد. افزایش قیمت‌ها بخشــی از متقاضیان 
را از بازار خارج کرده و شکاف میان درآمد خانوارها و 
بهای خانه را عمیق‌تر ساخته است. خانواده‌هایی که 
پیش‌تر با پس‌انداز، وام و فروش دارایی می‌توانستند 
آپارتمانــی متوســط بخرند، اکنــون به منابــع مالی 
بیشــتری نیاز دارنــد؛ زیــرا درآمدها هم‌پــای قیمت 
مسکن رشــد نکرده‌اند. افزایش قیمت اسمی، ارزش 
دارایی مالــکان را بالا می‌برد، امــا ورود خانه‌اولی‌ها 
و خریداران مصرفی را دشــوارتر می‌کند. وقتی توان 
پرداخت خریدار کافی نباشد، معامله انجام نمی‌شود 
یا فروشنده ناچار به تخفیف می‌شود. باید میان قیمت 
پیشــنهادی در آگهــی و مبلغ قطعــی معامله تفاوت 
گذاشت؛ نرخ آگهی انتظار فروشنده را نشان می‌دهد 
و تخفیف چند واحد در بازار به معنای کاهش عمومی 
قیمت‌ها نیســت. هزینه بالای زمین و ســاخت، افت 
قیمت را دشــوار می‌کند، درحالی‌کــه ضعف قدرت 
خرید مانع افزایش نامحدود آن می‌شود. تا زمانی که 
فاصله درآمد و قیمت خانه کاهش نیابد، قیمت‌های 
بالا و معامــات اندک ادامه خواهد داشــت. کاهش 
قراردادها تنها یک آمار نیســت؛ نشــانه آن است که 
بخشــی از تقاضای بالقوه توان تبدیل‌شدن به خرید 

واقعی را ندارد.

مسیرهای پیش روی بازار
برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ سه سناریو مطرح است. 
محتمل‌ترین ســناریو، ادامــه رکود تورمــی در بازار 
مسکن اســت: هزینه زمین و ســاخت بالا می‌ماند و 
ارز می‌توانــد قیمت‌هــا را بالا ببرد، امــا قدرت خرید 
خانوارها بهبود نمی‌یابد؛ بنابراین قیمت اسمی رشد 
می‌کند و معاملات کم‌رونق می‌مانند. سناریوی دوم، 
جبران بخشی از عقب‌ماندگی مسکن است. اگر رشد 
طلا و ارز محدود شــود، اما هزینه ساخت و زمین بالا 
بماند، ممکن است ســرمایه‌ها به سمت ملک حرکت 
کند. بااین‌حــال، کاهش بازدهــی بازارهای موازی 
کافی نیست و چشم‌انداز و امکان فروش نیز مؤثرند. 
سناریوی ســوم، رونق واقعی با بازگشــت خریداران 
مصرفی است. این سناریو به کنترل تورم، ثبات بازار، 
افزایش درآمدها و تســهیلات مناســب نیاز دارد. اگر 
وام ســهم بیشــتری از هزینه خرید را پوشــش دهد، 
بخشــی از تقاضا بازمی‌گردد؛ اما تحقق این شــرایط 
دشــوار اســت. کاهش گســترده قیمت‌ها نیــز بعید 
است؛ زیرا هزینه زمین و ساخت بالاست و افت قیمت 
به تغییر جدی در هزینه‌ها، عرضه یا تقاضا نیاز دارد. 
فروشــندگان نیازمند نقدینگی ممکن است تخفیف 
بدهند، اما این نشــانه افت عمومی قیمت نیســت. 
با وجود دو برابر شــدن قیمت مســکن تهران در یک 
سال، طلا، دلار و بورس بازدهی بیشتری داشته‌اند. 
افت شــدید قیمت با ســاختار هزینه‌ای بازار سازگار 
نیســت و جهش نیز بــا ضعف قــدرت خریــد و رکود 
معاملات همخوانــی ندارد. بنابرایــن، محتمل‌ترین 
چشم‌انداز، رشد اسمی کنترل‌شده‌تر همراه با رکود 
یا رونق محدود اســت. جبــران عقب‌ماندگی قطعی 
نیست؛ معیار مهم این است که آیا خرید خانه با درآمد 
و پس‌انداز خانوارها دست‌یافتنی‌تر می‌شود یا فاصله 

آنها با بازار بیشتر خواهد شد. 

طی یک سال، رشد قیمت آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت یکسان نبود؛ منطقه ۳ با افزایش حدود ۱۴۶ 
درصدی، بیشترین جهش را در داده‌های بررسی‌شده ثبت کرد

  نقشه تازه قیمت‌ها در محله‌های تهران

رشد اسمی 
نرخ آپارتمان 
تهران در یک 
سال به حدود 
۱۰۰ درصد 
رسید، اما 
نقدشوندگی 
پایین، 
هزینه‌های 
نگهداری 
و بازدهی 
بیشتر برخی 
دارایی‌ها 
محاسبه سود 
را پیچیده 
می‌کند

مجید انتظاری
روزنامه نگار

نرخ آگهی، قیمت معامله نیست
قیمت آگهی‌ها به‌تنهایی بازار مســکن را توضیح نمی‌دهد. این نرخ‌ها مبلغ مورد 
انتظار فروشنده را نشان می‌دهند، اما قیمت قطعی پس از توافق خریدار و فروشنده 
مشخص می‌شود. فاصله میان این دو رقم ممکن است در دوره رکود بیشتر شود؛ 
به‌ویژه زمانی که فروشــنده برای انجام معامله به تخفیف رضایت می‌دهد. معیار 
دیگر، تعداد قراردادهاست. افزایش قیمت در بازاری که معاملات آن کاهش یافته، 
الزاماً نشــانه رونق نیست. ممکن است نرخ‌های پیشــنهادی بالا بروند، اما شمار 

خریداران توانمند کمتر شود و فروش واحدها زمان بیشتری ببرد. در این شرایط، 
رشد قیمت روی کاغذ لزوماً به معنای افزایش نقدشونده ارزش دارایی نیست. قدرت 
خرید خانوارها نیز مهم است. قیمت خانه زمانی به تقاضای واقعی تبدیل می‌شود 
که متقاضی بتواند از محل درآمد، پس‌انداز و تسهیلات مالی هزینه خرید را تأمین 
کند. بنابراین، بررسی هم‌زمان قیمت قطعی معاملات، حجم خریدوفروش، هزینه 

ساخت و توان پرداخت خانوارها، تصویر روشن‌تری از بازار واقعی می‌دهد.
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 جهش بورس تهران، مسئله سرمایه‌گذاران را از یافتن 
بازاری پربازده به تشخیص سهم‌های مستعد تغییر داده 
است. پس از افت دوره جنگ و بازگشت تقاضا، بازار وارد 
مرحله‌ای شده که همه سهام از ظرفیت یکسانی برای 
رشد برخوردار نیستند. بخشــی از شرکت‌ها همچنان 
فرصت رشــد دارنــد؛ در مقابــل، قیمت برخــی دیگر 
خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را منعکس کرده است. از این 
رو، برای ارزیابی آینده بورس، دنبال کردن شاخص‌ها 
به‌تنهایی کافی نیست؛ وضعیت مالی شرکت‌ها، توان 
افزایش فروش و تأثیر هزینه‌ها بر سودآوری، معیارهای 
مهم‌تری بــرای انتخاب ســهام به شــمار می‌روند و در 
شرایط اقتصادی پرابهام، بررسی ریسک سرمایه‌گذاری 
نیز اهمیــت دارد. فردیــن آقابزرگی، کارشــناس بازار 
سرمایه، می‌گوید بازده بورس در پنج ماه اخیر به حدود 
۱۳۰ درصد رســیده اســت؛ رقمی که شــاخص کل، 
شاخص هم‌وزن و شــاخص شــناور آزاد نیز آن را تأیید 
می‌کنند. اگر تعطیلی بازار در اسفندماه به‌دلیل جنگ 
کنار گذاشته شود و محاسبه از مقطع پیش از آن انجام 
گیرد، بازده به حدود ۲۱۵ درصد می‌رســد. در مقابل، 
بازده بورس از ابتدای ســال ۱۴۰۴ تا نهم اســفندماه 
همان ســال حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد بود. این فاصله از 
تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و هدایت بخشی از نقدینگی 

به سمت سهام حکایت دارد.

بازار پس از افت
آقابزرگی بخشی از وضعیت کنونی را واکنشی به افت 
قیمت‌ها در دوره جنگ می‌داند. بــه گفته او، بدبینی 
شــدید در آن مقطع قیمت عمومی ســهام را به میزان 
قابل‌توجهی پایین آورد. متوسط نسبت قیمت به درآمد 
شرکت‌های بورسی در نهم اســفندماه حدود ۵.۸ تا ۶ 

مرتبه بود، اما اکنــون از ۹ مرتبه فراتر رفته اســت. این 
نسبت، قیمت سهم را با سود شرکت مقایسه می‌کند؛ 
افزایش آن یعنی خریداران برای هر واحد ســود، بهای 
بیشتری می‌پردازند. به گفته این کارشناس، حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد شرکت‌های بورســی همچنان پایین‌تر از 
ارزش ذاتی معامله می‌شوند؛ برآوردی از ارزش شرکت 
بر پایه دارایی‌ها، درآمد و چشــم‌انداز سودآوری آن. در 
مقابل، بیش از ۵۰ درصد شرکت‌ها در محدوده ارزش 
ذاتی یا بالاتر از آن قرار دارند. این تفاوت، لزوم بررسی 
جداگانه شرکت‌ها را نشــان می‌دهد. حتی معامله زیر 
ارزش برآوردی نیز به‌تنهایــی خرید را توجیه نمی‌کند؛ 
بدهی بالا، افت فروش، افزایش هزینه‌ها یا محدودیت 
تولید می‌تواند چشم‌انداز شرکت را تضعیف کند. یکی 
دیگــر از عوامل مورد اشــاره آقابزرگــی، کاهش ارزش 
دلاری بورس تهران اســت. ارزش دلاری بــازار اکنون 
حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیــارد دلار برآورد می‌شــود، در 
حالی که شش تا هشت ســال پیش در محدوده ۳۳۰ 
میلیارد دلار قرار داشــت. این فاصلــه به‌تنهایی ارزان 
بودن همه شرکت‌ها را ثابت نمی‌کند. ترکیب صنایع، 
میزان سودآوری، دارایی‌ها و شــرایط اقتصادی نیز در 

این مقایسه نقش دارند.

ارز و سودآوری شرکت‌ها
کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، عامل دیگری 
اســت که می‌تواند بر درآمد شــرکت‌ها اثر بگذارد. در 
گذشــته، نرخ ارز دولتی یــا یارانه‌ای فاصلــه زیادی با 
نرخ آزاد داشت و این شکاف زمینه ایجاد رانت را فراهم 
می‌کرد. به اعتقــاد آقابزرگی، کمتر شــدن این فاصله 
می‌تواند درآمد فروش، ســود ناخالص و سود عملیاتی 
برخی شــرکت‌ها را افزایــش دهد. البته اثــر آن به نوع 

فعالیت بنگاه، وابســتگی بــه واردات، هزینــه تولید و 
نحوه قیمت‌گذاری محصولات بستگی دارد. آقابزرگی 
می‌گوید ابتدای ســال ۱۴۰۵ انتظار داشت شاخص 
کل در محدوده چهار تا پنج میلیــون واحد قرار بگیرد، 
اما در ادامه به حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید. 
نرخ ارز، سیاست‌های ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های 
صنعتی از عوامل مؤثر بر سودآوری هستند. بسیاری از 
شرکت‌ها مواد اولیه را از داخل کشور تأمین می‌کنند، 
اما محصولاتشان را بر مبنای قیمت جهانی می‌فروشند. 
در این وضعیت، تغییر نرخ ارز و قیمت کالاها می‌تواند 
درآمد را افزایش دهد، هرچند رشــد هزینه‌های تولید 
ممکن اســت بخشــی از این اثر را خنثی کند. از نگاه 
آقابزرگی، مزیت بازار ســرمایه امکان بررســی عملکرد 
شرکت‌ها بر پایه اطلاعات منتشرشده است. گزارش‌های 
میان‌دوره‌ای، صورت‌های مالی و گزارش‌های تفسیری، 
داده‌هایی درباره فروش، هزینه‌ها و سودآوری در اختیار 
تحلیلگران قرار می‌دهند و بــه ارزیابی دقیق‌تر کمک 
می‌کنند. بازارهایی مانند مسکن و خودرو نیز از سیاست 
واردات و رکود معامــات اثر می‌پذیرند. تــورم و حجم 
نقدینگی نیز بر بورس اثر دارند، اما مهم اســت که این 
عوامل چگونه به درآمد و ســود واقعی شرکت‌ها منتقل 
شوند؛ افزایش فروش اســمی، بدون کنترل هزینه‌ها، 

لزوماً سود بیشتری به همراه ندارد.

اصلاح قیمت در بازار
آقابزرگی معتقد اســت اگر شــرایط فعلی ثابت بماند، 
بازار ممکن است در کوتاه‌مدت با اصلاح قیمت روبه‌رو 
شود؛ وضعیتی که الزاماً به معنای ریزش فراگیر نیست. 
در مهرماه، نوسان معاملات افزایش یافت. در دو تا سه 
روز معاملاتی هفته گذشته، شاخص در آغاز حدود ۱۵۰ 

هزار واحد مثبت بود، اما در پایان با افتی نزدیک به ۲۵ 
هزار واحد بسته شد. این رفت‌وبرگشت‌ها نشان می‌دهد 
پس از صعود پرشتاب، احتمال تعدیل قیمت در برخی 
سهم‌ها وجود دارد؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که قیمتشان به 
محدوده ارزش ذاتی رسیده اســت. ابهام‌های ناشی از 
تحریم‌ها و شــرایط ژئوپلیتیکی و نظامی نیز بر تصمیم 
ســرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند. با فرض تداوم شــرایط 
فعلی، آقابزرگی شرکت‌هایی را قابل بررسی می‌داند که 
برای تأمین مواد اولیه و ماشــین‌آلات وابستگی کمتری 
به واردات دارنــد؛ از جمله صنایع غذایــی، تا حدودی 
دارویی و سیمان که از مواد اولیه داخلی و انرژی ارزان 
بهره می‌برد. این مزیت‌ها به‌تنهایی سودآوری را تضمین 
نمی‌کنند و تقاضا، هزینه تولید و توان فروش محصولات 
همچنان اهمیت دارند. وضعیت هر شرکت باید جداگانه 
بررسی شود. گروه دیگر، شرکت‌هایی هستند که مواد 
اولیه را داخل کشــور تأمین می‌کنند، اما درآمدشــان 
از قیمت جهانــی کالاها اثر می‌پذیــرد؛ از جمله برخی 
شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی. عملکرد این بنگاه‌ها 
به قیمت خــوراک، نرخ فروش، هزینه‌هــای عملیاتی و 
محدودیت‌های ناشــی از تحریم بســتگی دارد. تغییر 
شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌تواند مزیت صنایع را 
جابه‌جا کند؛ بنابراین، معرفی یک گروه صنعتی به معنای 
توصیه یکسان برای خرید همه شرکت‌های آن نیست. 
وضعیت صادرات، هزینه حمل‌ونقل و امکان دریافت پول 

حاصل از فروش نیز بر عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارند.

تورم، فروش و سودآوری
برخی کارشناسان بازار سهام، موتور اصلی حرکت اخیر 
را انتظار برای افزایش نرخ فروش شــرکت‌ها می‌دانند. 
رشــد نرخ ارز توافقی در کنار افزایش عمومی قیمت‌ها 
این تصــور را ایجاد کرده که بخش بیشــتری از تورم در 
درآمد شرکت‌های بورسی منعکس شود. سرمایه‌گذاران 
ممکن است پیش از آنکه این تغییرات به‌طور کامل در 
گزارش‌های مالی ظاهر شوند، بخشی از سود احتمالی 
آینده را در قیمت ســهام لحاظ کنند. رفتــار دولت در 
حوزه قیمت‌گذاری نیز اهمیت دارد. اگر بنگاه‌ها بتوانند 
قیمت محصولات را متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل 
کنند، فرصت بیشتری برای حفظ حاشیه سود خواهند 
داشت. اما اگر قیمت فروش محدود بماند و هزینه مواد 
اولیه، انرژی، دستمزد و تأمین مالی بالا برود، تورم الزاماً 
به افزایش سود منجر نمی‌شــود و حتی می‌تواند فشار 
بیشتری بر شرکت‌ها وارد کند. اثر نهایی به توان بنگاه‌ها 
برای انتقال هزینه‌ها به قیمت فروش، حفظ مشتریان و 
جلوگیری از افت حجم فروش بستگی دارد. در مجموع، 
نرخ بهره حقیقی، امکان افزایش نرخ فروش شرکت‌ها و 
روند نرخ ارز توافقی از عوامل تعیین‌کننده مسیر بورس 
هستند. نرخ بهره حقیقی رابطه نرخ سود اسمی با تورم 
را نشان می‌دهد و بر جذابیت سپرده‌گذاری در مقایسه 
با سهام اثر می‌گذارد. تا وقتی عوامل اصلی ثابت باشند، 
فاصله بورس با بازار ارز و طلا محــدود می‌ماند. با این 
حال، تغییر هر یک می‌تواند بر برآورد سرمایه‌گذاران از 
سود آینده شــرکت‌ها اثر بگذارد. ادامه مسیر به تحقق 
انتظارات و توان شــرکت‌ها بــرای افزایش ســودآوری 
وابسته اســت. این رویکرد از تصمیم‌گیری شتاب‌زده و 

پیروی از موج بازار جلوگیری می‌کند. 

اقتصــاد8
a t i y e n o . i r 

 تبعات ناترازی گاز 
برای صنایع تولیدی

 جنگ تحمیلی رمضان، حدود ۲۵۰ 
میلیــون مترمکعــب از ظرفیت تولید 
گاز کشور را از مدار خارج کرده است؛ 
ظرفیتی که بــا وجود تلاش‌هــا برای 
احیای آن، بعید است با نزدیک شدن 
فصل سرما و کاهش دما، به‌سرعت به 
شبکه بازگردد. این اتفاق در شرایطی 
رخ می‌دهــد کــه تجربه ســال‌های 
گذشــته، انتقال بار ناترازی انرژی به 
بخش صنعت را نشان می‌دهد؛ روندی 
که احتمالًا امســال نیز ادامه خواهد 
یافت.  صنایع انرژی‌بــر، به‌ویژه فولاد 
و ســیمان، از نخســتین بخش‌هایی 
هســتند که با محدودیت گاز مواجه 
می‌شــوند؛ محدودیتی که می‌تواند 
تولید برق مورد نیاز همین صنایع را نیز 
تحت تأثیر قرار دهد و ناترازی گاز را به 
تشدید کمبود برق پیوند بزند. بخش 
قابل‌توجهی از گاز کشور در نیروگاه‌ها 
مصــرف می‌شــود و ایــن نیروگاه‌ها 
تأمین‌کننده بــرق خانوارها و صنایع 
هســتند. ازاین‌رو، هر میزان کاهش 
وابستگی تولید برق به گاز، می‌تواند 
فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهد. 
توســعه نیروگاه‌های خورشــیدی در 
تابســتان امســال به مدیریت شبکه 
برق کمک کــرد و ظرفیت انرژی‌های 
تجدیدپذیر را در مواجهــه با ناترازی 
نشــان داد.  در این میان، اســتفاده 
از سامانه‌های ذخیره‌ســازی برق نیز 
اهمیــت دارد؛ تجهیزاتی کــه امکان 
ذخیره انرژی در ســاعات کم‌مصرف 
و تزریــق آن به شــبکه در زمــان اوج 
تقاضــا را فراهم می‌کنند. گســترش 
این راهــکار می‌تواند بــه تأمین برق 
پایدارتر و کاهش شدت محدودیت‌ها 
برای خانوارها و صنایــع کمک کند. 
بــا ایــن‌ حــال، توســعه انرژی‌های 
تجدیدپذیــر بایــد در کنــار مدیریت 
مصرف و بهینه‌ســازی زیرســاخت‌ها 
دنبال شــود. در شــرایط کمبود گاز، 
نیروگاه‌ها معمولاً نخستین بخش‌هایی 
هســتند کــه محدودیــت تأمیــن را 
تجربه می‌کنند و پــس از آن، صنایع 
پرمصرف در اولویت کاهش ســهمیه 
قــرار می‌گیرنــد؛ درحالی‌کــه بخش 
خانگی در آخرین اولویت محدودیت 
اســت.  برخــاف شــبکه برق کــه با 
تجهیزات هوشــمند امکان مدیریت 
مصرف در سطح مشــترکان و مناطق 
وجود دارد، قطع‌و‌وصــل گاز خانگی 
به دلیــل محدودیت زیرســاخت‌ها و 
ملاحظــات ایمنی پیچیده‌تر اســت. 
همین تفاوت، مدیریت تقاضای گاز را 
به مسئله‌ای دشوارتر تبدیل می‌کند و 
ضرورت پیشگیری از کمبود را افزایش 
می‌دهد. در این زمینه، ظرفیت‌های 
قانونــی برنامه هفتــم توســعه برای 
بهینه‌ســازی مصرف انرژی می‌تواند 
راهگشــا باشــد. کارورهای مدیریت 
مصــرف و واســطه‌های صرفه‌جویی 
بــرق و گاز می‌تواننــد بــا مشــارکت 
مصرف‌کنندگان، کاهــش مصرف را 
به فرصتی اقتصادی تبدیل کنند. در 
این سازوکار، انرژی صرفه‌جویی‌شده 
قابلیت عرضه در بــورس دارد و درآمد 
حاصل می‌تواند به مصرف‌کنندگان یا 
مجریان طرح‌های بهینه‌سازی برسد. 
همچنین، اتــاف قابل‌توجــه انرژی 
در ســاختمان‌های اســتان، ضرورت 
اصــاح الگــوی مصــرف و اجــرای 
طرح‌هــای بهینه‌ســازی را برجســته 
می‌کند. کاهش هدررفــت انرژی در 
ساختمان‌ها و ســایر بخش‌ها، علاوه 
بر کاســتن از فشار بر شــبکه، امکان 
تأمین پایدارتر انــرژی برای صنایع را 

فراهم می‌کند. 

N E W S
یادداشت

نسرین یوسفی
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی

 سرمایه خصوصی محرک نیروگاه‌های پاک

 پروژه‌های تجدیدپذیر کشور با منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی تأمین مالی می‌شوند

 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز ۶۲۰۰ مگاوات عبور کرده و 
وزارت نیرو می‌خواهد این رقم را پیش از اوج مصرف برق در سال آینده به ۱۲ 
هزار مگاوات برساند؛ هدفی که تحقق آن، علاوه بر تأمین منابع مالی، به رفع 
گره‌های اجرایی، تسهیل اتصال به شبکه و همراهی مؤثر بخش خصوصی 
وابسته است. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق 
)ساتبا( می‌گوید حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تأمین تجهیزات 
و هماهنگی میان بخش‌های توزیع، انتقال و ستاد وزارت نیرو در شمار 

اولویت‌های اصلی توسعه این ظرفیت قرار دارد.

عبور ظرفیت از مرز
محسن طرزطلب با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرد 
ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌ها از ۶۲۰۰ مگاوات فراتر رفته است. به گفته 
او، نیروگاه‌های خورشیدی سهم عمده ظرفیت موجود را تشکیل می‌دهند و 
استان‌های مرکزی و اصفهان در این زمینه پیشرو هستند. در بخش انرژی 
بادی نیز قزوین و آذربایجان شرقی از استان‌های فعال به شمار می‌روند. 

طرزطلب گفت ظرفیت تجدیدپذیرها در مقایسه با ابتدای دوره مورد بررسی 
حدود هشت برابر شده و هدف، رساندن آن به ۱۵ برابر تا ابتدای سال آینده 
است. او جایگاه ایران را از نظر سرعت توسعه این نیروگاه‌ها در منطقه قابل 
توجه دانست، اما تأکید کرد این میزان رشد از نگاه رئیس‌جمهور کافی نیست 

و افزایش ظرفیت‌ها همچنان باید با جدیت دنبال شود.

تأمین مالی با مشارکت
توسعه نیروگاه‌ها بر پایه منابع پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های مصوب و با 
اتکا به منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال 
می‌شود. طرزطلب تأکید کرد نیروگاه‌هایی که ساتبا احداث کرده یا در دست 
ساخت دارد، با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند؛ رویکردی که نقش 
سرمایه‌گذاران غیردولتی را در پیشبرد برنامه توسعه ظرفیت برجسته می‌کند. 
به گفته رئیس ساتبا، صندوق پروژه ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر 
نیز در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. استقبال از »صندوق پروژه 
نور« مطلوب ارزیابی شده و بورس انرژی پیشنهاد داده است با توجه به میزان 

استقبال، زمینه افزایش ظرفیت این صندوق فراهم شود. طرزطلب ابراز 
امیدواری کرد نماد صندوق به‌زودی بازگشایی شود تا پذیره‌نویسان امکان 
بهره‌مندی از منافع سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند. برای هر یک از 
۳۱ استان کشور سهم مشخصی از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین 

شده است. 

رفع موانع اجرای طرح‌ها
طرزطلب از فعالان بخش خصوصی خواست مشکلات خود را در زمینه اجرا، 
تأمین تجهیزات و اتصال به شبکه اعلام کنند تا برای رفع آن‌ها اقدام شود. او 
گفت اولویت وزارت نیرو در شرایط فعلی، تحقق پروژه‌های تعیین‌شده است 
و شرکت‌های فعال در استان‌ها باید برای پیشبرد طرح‌های تجدیدپذیر از 
حمایت لازم برخوردار شوند. بر این اساس، مجوزهای صادرشده در حوزه 
برق و انرژی‌های تجدیدپذیر باید در چارچوب اولویت‌های فعلی پیگیری 
شوند و بخش‌های توزیع، انتقال و ستاد وزارت نیرو بر تحقق پروژه‌های 

پیش‌بینی‌شده تمرکز کنند.  

جهش بازار 
فرصت‌های 
تازه‌ای برای 
سرمایه‌گذاری 
ایجاد کرده، اما 
فاصله شرکت‌ها 
از نظر سودآوری 
و هزینه‌ها 
نشان می‌دهد 
انتخاب سهام 
به بررسی 
دقیق‌تری نیاز 
دارد

رامین بیات
روزنامه نگار

نرخ بهره حقیقی، نرخ ارز توافقی و آزادی تعدیل قیمت فروش، 3 عامل مهم آینده بورس‌اند؛ تغییر هرکدام می‌تواند بر سود 
مورد انتظار سرمایه‌گذاران اثر بگذارد

3 متغیر، آینده بازار سهام را تعیین می‌کنند
 یک‌شنبه  26 مهر 1405  شماره 549
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

بازار مسکن و معمای 
اطلاعات ناقص

 در بــازار مســکن، تصمیم‌گیــری 
بدون دسترســی بــه تصویر روشــن 
معاملات، بیشــتر به حــدس متکی 
اســت تا تحلیل؛ با این حال، با وجود 
راه‌اندازی ســامانه‌های متعدد برای 
ثبت قراردادهــا و مدیریت اطلاعات، 
هنــوز داده‌هــای لازم به‌صــورت 
منسجم و در دسترس همه نهادهای 
مرتبط قــرار نــدارد. این خــأ فقط 
کار تحلیلگــران را دشــوار نمی‌کند؛ 
تشکل‌هایی مانند اتحادیه مشاوران 
املاک نیز برای پاســخگویی درباره 
تعداد معاملات، پراکندگی قراردادها 
و تغییــرات قیمــت، ابــزار کافی در 
اختیار ندارند. وقتــی اطلاعات قابل 
مقایسه و سابقه معاملات در دسترس 
نباشــد، ارزیابی روند بازار و سنجش 
آثار سیاســت‌ها نیــز بــا محدودیت 
روبه‌رو می‌شــود. نتیجه آن است که 
وجود ســامانه به‌خودی‌خود نشــانه 
دسترســی، پاســخگویی یا شفافیت 
نیست. مســئله اصلی، کارآمدی این 
ابزارها، هماهنگی میان آنها و امکان 
دسترسی قانونی و عملی به اطلاعات 
مورد نیاز اســت. اتحادیه مشــاوران 
املاک برای اظهارنظــر درباره تعداد 
معامــات، پراکندگــی قراردادها در 
مناطق مختلــف، تغییــرات قیمت و 
دســتورالعمل‌ها،  اجــرای  نحــوه 
به اطلاعاتــی نیــاز دارد کــه اکنون 
دسترسی به آنها آســان نیست. نبود 
آمار ســال‌های گذشــته نیز مقایسه 
قیمت‌هــا، ســنجش رشــد یــا افت 
خریدوفــروش و ارزیابــی تحــولات 
بــازار را دشــوار می‌کنــد. در چنین 
شــرایطی، انتظــار تحلیــل دقیق از 
نهادی که ابزار لازم را در اختیار ندارد، 
با واقعیت‌هــای اجرایــی همخوانی 
نخواهد داشــت. این شــکاف میان 
مسئولیت‌های مورد انتظار و امکانات 
موجــود، اظهارنظرهــای صنفــی را 
محدود می‌کند و ارزیابی واقع‌بینانه 
بازار را با مشــکل روبه‌رو می‌سازد. از 
ســوی دیگر، تعدد ســامانه‌ها لزوماً 
به بهبــود عملکرد بــازار نمی‌انجامد 
و در صورت نبــود هماهنگی، ممکن 
است ثبت قراردادها و فعالیت روزمره 
مشــاوران امــاک را پیچیده‌تر کند. 
اصــل اســتفاده از فنــاوری و ثبــت 
الکترونیکی قراردادها محل اختلاف 
نیســت؛ مســئله، چگونگی طراحی 
ســامانه‌ها، ارتباط آنها بــا یکدیگر و 
فراهم بودن دسترسی قانونی و عملی 
به اطلاعــات مــورد نیاز اســت. این 
کاستی‌ها در قراردادهای تنظیم‌شده 
با اسناد عادی و همچنین پیش‌فروش 
مسکن اهمیت بیشتری دارند. آماده 
نبــودن زیرســاخت‌ها می‌تواند روند 
انعقاد قرارداد را مختل کند؛ موضوعی 
مهم برای سازندگان کوچک که برای 
تأمین بخشــی از منابع مالی و ادامه 
پروژه‌های خود به پیش‌فروش واحدها 
متکی‌انــد. سیاســت اجرایــی باید 
مسیر قانونی را روشــن کند، نه آنکه 
بــه دلیــل ناهماهنگی فنــی، انجام 
معامله را دشوارتر ســازد. اختلال در 
پیش‌فروش فقط به مشاوران املاک 
یا طرفین قــرارداد محدود نمی‌ماند. 
اگــر ناهماهنگــی ســامانه‌ها تأمین 
مالی پروژه‌ها را دشــوار کند، تکمیل 
برخی واحدهای در دســت ســاخت 
به تأخیر می‌افتــد و در نهایت عرضه 
مسکن نیز آسیب می‌بیند. بنابراین، 
اجرای الزامات قانونی و نظارتی باید 
ضمن تحقق اهداف خــود، از ایجاد 
موانع غیرضروری برای ساخت‌وســاز 

جلوگیری کند. 

کیانوش گودرزی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران

 قیمت دلار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رســیده 
است؛ سطحی که در مقایسه با هشت ماه پیش، یعنی 
پیش از آغاز جنــگ ۴۰ روزه در ۹ اســفند، حدود ۷۳ 
درصد بالاتر اســت. فقط در یک ماه گذشــته نیز نرخ 
اسکناس آمریکایی از حدود ۲۲۰ هزار تومان به ۲۶۹ 
هزار تومان رسیده و نزدیک به ۲۱ درصد افزایش یافته 
اســت. این ارقام در نگاه اول ممکن اســت به بازاری 
محدود به معامله‌گران ارز مربوط باشند، اما اثر آنها به 

صرافی‌ها و تابلوهای قیمت ختم نمی‌شود. 
در اقتصادی که بخش مهمی از مــواد اولیه، قطعات، 
تجهیزات و کالاهای واســطه‌ای آن به واردات وابسته 
است، بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید را افزایش 
دهد و پس از عبور از زنجیره تأمین و توزیع، خود را در 

قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. 
خانواری که نه درآمد ارزی دارد و نه خریدوفروشی در 
بازار ارز انجام می‌دهد نیز در نهایت با همین افزایش 
هزینه‌ها روبه‌رو می‌شود. هم‌زمانی این تحولات با تورم 
نقطه‌به‌نقطــه در محدوده ۹۰ درصد، فشــار بر قدرت 
خرید را تشدید می‌کند. تحریم‌ها، فشارهای خارجی 
و محاصره دریایی نیز در این وضعیت بی‌تأثیر نیستند؛ 
با این حال، ریشه تورم و دوام آن را نمی‌توان تنها با نرخ 

دلار توضیح داد.

مسیر دلار تا سفره
افزایش نرخ ارز از چند مسیر به زندگی روزمره راه پیدا 
می‌کند. نخســت، هزینه تأمین کالاهایی بالا می‌رود 
که مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته‌اند. ممکن 
اســت محصول نهایی در داخل ساخته شود، اما مواد 
اولیه، قطعات یا ماشین‌آلات آن از خارج تأمین شود. در 
این حالت، گران شــدن ارز هزینه جایگزینی نهاده‌ها 
را افزایش می‌دهد؛ اثری که زمان بروز آن به موجودی 

انبار و توان مالی بنگاه بستگی دارد.
 مســیر دوم، انتظــار افزایش قیمت‌هاســت. بنگاه‌ها 
ممکن است هزینه احتمالی تأمین مواد اولیه در آینده 
را در قیمت امــروز محاســبه کنند؛ فروشــندگان نیز 
نگران‌اند پس از فروش نتواننــد همان کالا را با قیمت 

قبلی جایگزین کنند.
 البته این رفتــار در همه بازارها یکســان نیســت و به 
رقابت، وضعیت عرضه و تقاضا و قدرت خرید مشتریان 
بستگی دارد. مسیر سوم از درآمد خانوار می‌گذرد. اگر 
قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر از درآمد بالا برود، مردم 
ناچار می‌شوند بخشــی از خریدها را حذف یا محدود 

کنند. در نتیجه، شوک ارزی هم هزینه تولید را افزایش 
می‌دهد و هم می‌تواند بازار فروش کالاهای داخلی را 
کوچک‌تر کند. فشار در نهایت از بازار ارز به کارخانه، 

فروشگاه و سفره خانوار می‌رسد.

تورم فراتر از دلار 
دلار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسیده؛ افزایشی 
حدود ۷۳ درصدی در مقایســه با هشــت مــاه پیش و 
نزدیک به ۲۱ درصــدی طی یک مــاه. هم‌زمانی این 
جهش با تورم نقطه‌ای نزدیک به ۹۰ درصد، فشــار بر 
معیشت خانوارها را تشدید کرده اســت. افزایش ارز، 
واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات را 
گران‌تر می‌کند و قیمت کالاها را بالا می‌برد؛ بنابراین 

خانوارهای فاقد درآمد ارزی آسیب می‌بینند.
 بــا ایــن حــال، دلار تنهــا عامل تورم نیســت. رشــد 
نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، هزینه تولید 
و انتظارات تورمی نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند 
و میان تورم و نرخ ارز چرخه‌ای شــکل می‌گیرد. بانک 
مرکزی از تزریق دو میلیارد دلار، کنترل نقدینگی، مهار 
بانک‌های ناتــراز و بازگرداندن ارز صادراتی خبر داده 
است؛ اما موفقیت این اقدامات به اثر آنها بر قیمت‌ها 

بستگی دارد.
 حســین راغفر تأکید می‌کند گران شــدن ارز، بدون 
افزایش بهره‌وری و کاهــش هزینه‌های تولیــد، لزوماً 
رقابت‌پذیری یا صــادرات را تقویت نمی‌کند. فرشــاد 
مؤمنی نیز هشدار می‌دهد شــوک ارزی، وقتی درآمد 
مردم هم‌پای قیمت‌ها رشــد نمی‌کند، قدرت خرید و 
تقاضا را کاهش می‌دهد و به تولید و اشــتغال آســیب 

می‌زند.
 تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی فشــار را بیشــتر 
کرده‌اند، اما ماندگاری اثر آنها به سیاست‌های داخلی 
نیز وابسته است. مهار تورم به هماهنگی سیاست‌های 
ارزی، پولی و مالی، ثبات تصمیم‌گیری و حمایت مؤثر 

از تولید و معیشت نیاز دارد.

فشار ارزی بر تولید
افزایــش نــرخ ارز فقــط کالاهــای وارداتــی را گران 
نمی‌کند؛ هزینه تولیــد داخلی نیز بالا مــی‌رود، زیرا 
بســیاری از کارخانه‌هــا برای مــواد اولیــه، قطعات و 
ماشین‌آلات به واردات وابســته‌اند. نهاده‌ها گران‌تر و 
ســود تولیدکنندگان کمتر می‌شــود. بنگاه‌ها ممکن 
است قیمت‌ها را افزایش دهند، از سود خود بکاهند، 

تولید را محدود کنند یا سرمایه‌گذاری را عقب بیندازند. 
این انتخــاب به تــوان مالی بنــگاه و وضعیــت تقاضا 
بســتگی دارد. اگر تقاضا ضعیف باشــد، هزینه‌ها به 
قیمت نهایی منتقل نمی‌شــود و کاهــش تولید، افت 

سرمایه‌گذاری یا خروج واحدها محتمل است.
حســین راغفر، اقتصاددان، می‌گوید افزایش نرخ ارز 
به‌تنهایی تولید و صــادرات را تقویت نمی‌کند؛ هزینه 
بالا و ضعف ســاختاری مانع رقابت‌پذیری‌اند. جهش 
ارزی بــدون بهره‌وری، دسترســی پایدار بــه نهاده‌ها 
و کاهش هزینه‌هــا، توان رقابــت را افزایش نمی‌دهد 
و ممکن اســت تولیدکننده را با مواد اولیــه گران‌تر و 
مشتریان کم‌توان‌تر روبه‌رو کند. تقویت تولید به نرخ ارز 
محدود نیست و به تأمین مالی، ثبات اقتصادی و بهبود 
محیط کسب‌وکار نیاز دارد. سیاست ارزی زمانی مؤثر 
اســت که با اصلاحات مکمل، هزینه فعالیت بنگاه‌ها 
را کاهش دهد و شــرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری و 

صادرات فراهم کند.

نقش انتظارات در قیمت‌ها
بازار ارز در اقتصــاد ایران فقط محــل تأمین نیازهای 
تجارت خارجی نیست؛ تحولات آن برای مردم و بنگاه‌ها 
نشانه‌ای از آینده اقتصاد نیز به شمار می‌رود. از همین 
رو، نوسان نرخ ارز می‌تواند پیش از انتقال کامل هزینه 
واردات به قیمت کالاها، بر تصمیم‌های اقتصادی اثر 
بگذارد. خانوار نگران کاهــش ارزش پس‌انداز ممکن 
اســت به خرید ارز یا طلا روی بیاورد. بنگاه نیز ممکن 
اســت هزینه احتمالی تأمین دوباره مــواد اولیه را در 

قیمت‌گذاری لحاظ کند.
 انتظار گرانــی می‌توانــد رفتار بــازار را تغییــر دهد. 
فروشنده شاید قیمت امروز را بر پایه هزینه جایگزینی 
فردا تعیین کنــد و مصرف‌کننده بــرای پرهیز از خرید 
گران‌تــر، خریدش را جلو بیندازد. شــدت ایــن اثر به 
رقابت، میزان عرضــه و تقاضا و اعتبار سیاســت‌های 

اقتصادی بستگی دارد.
 اگــر مــردم و بنگاه‌هــا بــه پایــداری تصمیم‌هــای 
سیاســت‌گذار اطمینــان نداشــته باشــند، مداخله 
کوتاه‌مــدت در بــازار ارز لزومــاً انتظــارات تورمــی را 
تغییر نمی‌دهد. سیاســت‌های روشن و قابل سنجش 
می‌توانند از ابهام درباره آینده بکاهند. مدیریت بازار 
ارز، بنابراین، تنها با افزایش عرضه یا اعلام نرخ هدف 
ممکن نیست؛ سیاست‌گذار باید درباره سیاست‌های 
پولی و مالی، تأمین کســری بودجه و حمایت از تولید 

نیز تصویری قابل اتکا ارائه کنــد. در غیر این صورت، 
افزایــش ارز می‌تواند قیمت‌هــا را بالا ببــرد و تورم نیز 

تقاضا برای ارز را تقویت کند.

شوک‌درمانی و سفره مردم
فرشــاد مؤمنی، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه علامه 
طباطبایی، با اشــاره بــه تجربه حــذف ارز ترجیحی 
درباره پیامدهای شــوک‌درمانی هشــدار می‌دهد. به 
گفته او، افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییرات پرشــتاب 
در سیاســت‌های حمایتی می‌تواند تورم و بی‌ثباتی را 
تشدید کند و هزینه تصمیم‌های اقتصادی را بر دوش 

مردم و تولیدکنندگان بگذارد. 
بنابراین، سیاست‌ها باید بر اساس اثر واقعی بر تولید، 
توزیــع درآمد و قــدرت خریــد خانوار ارزیابی شــوند. 
مؤمنی می‌گوید افزایش نرخ ارز لزوماً واردات را کاهش 
نمی‌دهد و به تقویت تولید داخلی منجر نمی‌شود. به 
گفته او، جهش‌های ارزی در تجربه تاریخی با افزایش 

واردات نیز همراه بوده‌اند.
 بنابراین، گران شدن ارز به‌تنهایی زمینه رشد صادرات، 
سرمایه‌گذاری و اشــتغال را فراهم نمی‌کند. اگر این 
افزایش با اصلاح ساختار تولید، رشد بهره‌وری و بهبود 
شرایط فعالیت بنگاه‌ها همراه نشود، هزینه تأمین مواد 
اولیه و تجهیزات را بالا می‌برد و ممکن اســت به ســود 

فعالیت‌های واردات‌محور و مونتاژکاری تمام شود. 
وقتی درآمــد مردم متناســب با قیمت‌ها رشــد نکند، 
خانوارها بخشی از خریدها را کنار می‌گذارند و تقاضا 
برای کالاهای داخلی نیز کاهش می‌یابد. در پی افت 
فروش، توان بنگاه‌ها برای حفظ تولید و سرمایه‌گذاری 

محدودتر می‌شود.
 در نتیجه، شــوک ارزی هم مواد اولیــه و تجهیزات را 
گران‌تر می‌کنــد و هم با کاهــش قدرت خریــد، بازار 
فــروش را کوچک‌تر می‌ســازد. این ترکیــب می‌تواند 
فعالیت بنگاه‌ها را دشــوار کنــد و به کاهــش تولید و 
اشتغال بینجامد. مؤمنی بر ضرورت ارزیابی پیامدهای 
سیاســت ارزی پیش از اجرا تأکید دارد و معتقد است 
اصلاحات بایــد به‌گونه‌ای طراحی شــوند کــه هزینه 
بی‌ثباتی بیــش از همــه بــر دوش تولیدکننــدگان و 
گروه‌هــای کم‌درآمد قرار نگیرد. کاهــش قدرت خرید 
ممکن اســت بدون کمبــود کالا رخ دهــد: محصول 
در بازار هســت، اما بخشــی از مردم توان خرید آن را 
ندارند. اگر تقاضای مؤثــر و فروش کاهش یابد، تولید 
و ســرمایه‌گذاری نیز آســیب می‌بینــد. از همین رو، 
سنجش سیاست ارزی باید پیامد آن را بر زندگی مردم 

و فعالیت اقتصادی نیز در نظر بگیرد.

عوامل داخلی و خارجی
اقتصاد ایــران هم‌زمان بــا محدودیت‌هــای داخلی و 
فشــارهای بیرونی روبه‌روســت. تحریم‌ها، دشــواری 
دسترسی به منابع ارزی، اختلال در مسیرهای انتقال 
پول و محاصره دریایــی می‌توانند عرضــه ارز و هزینه 
مبادلات خارجی را تحــت تأثیر قرار دهند. دشــوارتر 
شدن انتقال ارز، تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای 
مورد نیاز تولید را نیز پرهزینه‌تر می‌کند و بر انتظارات 
فعالان اقتصــادی اثر می‌گذارد. با این حال، نســبت 
دادن تمام افزایش نرخ ارز به عوامــل خارجی تصویر 
کاملی ارائــه نمی‌کند. وضعیــت مالی دولت، رشــد 
نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی و شیوه مدیریت بازار 
ارز از متغیرهای داخلی هستند که میزان آسیب‌پذیری 

اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی را تعیین می‌کنند.
 تحریم‌ها را باید جدی گرفت، اما شــرایط داخلی نیز 
تعیین‌کننده است. شوک خارجی ممکن است آغازگر 
نوســان باشــد، اما شــدت و ماندگاری اثر آن به توان 
اقتصاد برای جذب فشار و کیفیت پاسخ سیاست‌گذار 

نیز بستگی دارد.
 اگر ناترازی‌های مالی و بانکی باقی بمانند و انتظارات 
تورمــی مهــار نشــوند، اثر شــوک بیرونــی طولانی‌تر 
می‌شــود. در مقابل، ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت 
سیاست‌ها، مدیریت رشد نقدینگی و شرایط مناسب 
برای تولیــد می‌تواند از شــدت انتقال فشــار بکاهد. 
مســئله فقط این نیســت که دلار در چــه محدوده‌ای 
قرار می‌گیرد؛ مهم آن اســت که تغییــرات ارزی با چه 
ســرعتی به قیمت کالاها می‌رســد، درآمــد خانوار تا 
چه حد تــوان همراهی بــا قیمت‌هــا را دارد و بنگاه‌ها 
چه انــدازه می‌توانند هزینه‌های تــازه را تحمل کنند. 
تداوم تورم و جهش‌های ارزی طی دهه‌های گذشته، 
سفره گروه‌های محروم را کوچک‌تر کرده است. تجربه 
نشان می‌دهد اصلاح اقتصادی تنها با تغییر نرخ‌ها یا 
جابه‌جایی منابع به نتیجه نمی‌رسد؛ نحوه اجرا، زمان 
اجرا و چگونگــی توزیع هزینه‌ها و منافــع نیز اهمیت 

دارند. 

 کاهش نرخ ارز به‌تنهایی هزینه‌های داخلی را پایین نمی‌آورد؛ تا وقتی مواد اولیه، تأمین مالی و کسری بودجه فشار می‌آورند، خانوار اثر 
گرانی را احساس می‌کند

 افت دلار هم تضمین‌کننده توقف تورم نیست

رشد 
نقدینگی، 
کسری بودجه 
و هزینه‌های 
تولید نیز 
قیمت‌ها را 
بالا می‌برند؛ 
تمرکز صرف 
بر نرخ دلار، 
تصویر ناقصی 
از ریشه‌های 
گرانی به 
دست می‌دهد

محمدرضا منتظرالقائم
روزنامه نگار

چگونه شوک ارزی به قیمت‌ها منتقل می‌شود؟
افزایش نرخ ارز از چند مسیر به قیمت کالا و خدمات می‌رسد. نخست، واردات 
مواد اولیه، قطعات و ماشــین‌آلات گران‌تر می‌شــود؛ حتی تولیدکننده‌ای که 
محصول نهایی را در داخل می‌سازد، ممکن اســت برای ادامه فعالیت به این 
اقلام نیاز داشته باشد. ســپس هزینه‌های تازه بر تصمیم بنگاه اثر می‌گذارد: 
تولیدکننده می‌تواند از سود خود بکاهد، تولید را محدود کند، سرمایه‌گذاری 
را عقب بیندازد یا بخشــی از افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند. در 

کنار این اثر مســتقیم، انتظار گرانی نیز رفتار بازار را تغییر می‌دهد. فروشنده 
ممکن است هزینه جایگزینی کالا را در قیمت امروز لحاظ کند و مصرف‌کننده 
برای پرهیز از خرید گران‌تر در آینده، خریدش را جلو بیندازد. اگر درآمد خانوار 
هم‌پای قیمت‌ها افزایش نیابد، قدرت خرید پایین می‌آید و بخشی از تقاضا از 
بازار خارج می‌شــود. بنابراین شــوک ارزی هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم 

توان خرید مردم را کاهش می‌دهد.
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 آغاز صادرات مستقیم محصولات لبنی شرکت زاگشیر 
به سوریه، پس از حضور در نمایشگاه تخصصی آگروفود، 
نمونــه‌ای از تبدیــل ارتبــاط نمایشــگاهی بــه فرصت 
تجاری اســت. اهمیت این تجربه در فروش محصول به 
بازاری تازه خلاصه نمی‌شود؛ این اتفاق نشان می‌دهد 
نمایشگاه‌های تخصصی، اگر با هدف‌گذاری و پیگیری 
همراه باشــند، می‌توانند مســیر آشــنایی با خریداران 
خارجی، شناخت نیاز بازار و شکل‌گیری همکاری‌های 
اقتصادی را هموار کنند. شرکت‌های زیرمجموعه شرکت 
ســرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی )شســتا( نیــز با توجه 
به تنوع فعالیت‌هــای تولیدی و صنعتی خــود، امکان 
اســتفاده از این فرصت‌ها را دارند؛ فرصتی برای معرفی 
توانمندی‌ها، سنجش ظرفیت بازارهای مقصد و گسترش 

صادرات.

نمایشگاه؛ نقطه آغاز تجارت
نمایشــگاه تخصصی را نباید صرفاً محلی برای چیدن 
کالاهــا، توزیــع بروشــور یــا معرفــی نام یک شــرکت 
دانســت. در این رویدادهــا، تولیدکننــدگان در کنار 
صادرکننــدگان، ســرمایه‌گذاران، واردکننــدگان، 
توزیع‌کننــدگان و دیگــر فعــالان زنجیره تأمیــن قرار 
می‌گیرنــد و می‌توانند مســتقیم با کســانی گفت‌وگو 
کنند کــه به دنبال محصــول، تأمین‌کننده یا شــریک 
تجاری هستند. همین ارتباط رو در رو، نمایشگاه را به 
ابزاری برای توســعه روابط اقتصــادی تبدیل می‌کند. 
شــرکت‌های صنایــع غذایــی، پتروشــیمی، دارویی، 
معدنــی، تجهیــزات صنعتــی، مصالح ســاختمانی و 
کالاهای مصرفی، هر یک در رویدادهای متناســب با 
حوزه فعالیت خود فرصت دارند محصولات و خدماتشان 
را به مخاطبانی معرفی کنند که شناخت تخصصی‌تری 
از آن صنعت دارند. گفت‌وگوها می‌تواند از معرفی اولیه 
آغاز شــود و به مذاکره درباره قیمــت، کیفیت، ظرفیت 
تأمین، شــرایط تحویل یا شــکل‌های همکاری برسد. 

البته حضور در نمایشــگاه به‌خودی‌خود فروش ایجاد 
نمی‌کند؛ ارزش آن زمانی آشکار می‌شود که ارتباطات 
به‌دســت‌آمده با برنامه تجاری مشــخص دنبال شوند. 
برای شــرکت‌هایی که قصد ورود به بازارهای جدید را 
دارند، ارتباط مســتقیم با خریدار فرصتی برای معرفی 
محصول، پاسخ به پرســش‌ها و دریافت بازخورد است. 
از این منظر، نمایشگاه بخشــی از زیرساخت ارتباطی 
تجارت خارجی و زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری است، 
نه صرفــاً ویترینی برای نمایش کالا. ایــن ارتباط برای 
خریدار سودمند اســت؛ او می‌تواند مشخصات کالا را 
بررســی کند، درباره توان تولید و شــیوه تأمین پرسش 
بپرسد و بســنجد که همکاری با آن بنگاه با نیازهایش 

سازگار است یا نه.

شناخت دقیق‌تر بازارهای هدف
یکی از دستاوردهای مهم نمایشــگاه‌های بین‌المللی، 
اطلاعاتی اســت که شــرکت‌ها از گفت‌وگو با خریداران 
و فعالان اقتصادی به دســت می‌آورند. این گفت‌وگوها 
روشن می‌کند مشــتری در بازار مقصد چه می‌خواهد، 
چــه ویژگی‌هایــی را مهــم می‌دانــد، چه ســطحی از 
کیفیت را انتظــار دارد و برای همکاری چه شــرایطی را 
ترجیح می‌دهد. چنین شناختی، تصمیم‌گیری درباره 
بازارهای هدف را از حد حدس و گمان فراتر می‌برد و به 
انتخاب واقع‌بینانه‌تر مقصــد صادراتی کمک می‌کند. 
بررسی محصولات مشــابه، نحوه عرضه کالاهای رقیب، 
فناوری‌های مورد استفاده و روندهای تازه هر صنعت نیز 
به شرکت امکان می‌دهد موقعیت خود را دقیق‌تر ارزیابی 
کند. بازخورد خریداران ممکن است نشان دهد تغییر در 
بسته‌بندی، روشن‌تر کردن مشخصات محصول، ارتقای 
خدمات پس از فروش یا بازنگری در قیمت‌گذاری، عرضه 
کالا را برای بازار مقصد مناسب‌تر می‌کند. این اطلاعات 
می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مدیران باشد. 
شــناخت بازار همچنین به معنای بررســی موانع ورود 

است. ممکن است محصولی از نظر کیفیت و قیمت برای 
خریدار جذاب باشد، اما شیوه توزیع، شرایط همکاری یا 
الزامات بازار مقصد، فروش آن را دشــوار کند. گفت‌وگو 
با واردکننــدگان، توزیع‌کنندگان و شــرکت‌های فعال 
در آن بازار تصویری عملی‌تر از این ملاحظات به دســت 
می‌دهد. در نتیجه، نمایشگاه فقط فرصتی برای یافتن 
مشتری نیســت؛ محلی برای شــناخت رقبا و تشخیص 
فاصله میان توان فعلی شــرکت و انتظارات مشــتریان 

خارجی نیز هست.

ظرفیت صادراتی شرکت‌های شستا
تنــوع فعالیت‌هــای تولیــدی و صنعتی شــرکت‌های 
زیرمجموعه شســتا، امــکان حضور در نمایشــگاه‌های 
تخصصی گوناگون را فراهم می‌کند. شرکت‌های فعال 
در هر حوزه می‌توانند متناســب با محصول و توان فنی 
خود، رویدادهای مرتبط را انتخــاب کنند و توان تولید، 
کیفیت محصــولات، قابلیــت تأمین ســفارش و زمینه 
همکاری بلندمدتشــان را بــه خریداران بالقوه نشــان 
دهند. تجربه فعالیــت در بازار داخلــی و برخورداری از 
ظرفیت‌های تخصصی، پشــتوانه این حضور است؛ اما 
تبدیل این ظرفیت‌ها به صادرات به شناخت بازار مقصد، 
برنامه‌ریزی و پیگیــری حرفه‌ای نیز نیاز دارد. زاگشــیر 
نمونه‌ای از پیوند میان حضور نمایشگاهی و ایجاد فرصت 
تجاری است. آغاز صادرات مستقیم محصولات لبنی این 
شرکت به ســوریه پس از حضور در نمایشگاه تخصصی 
آگروفود نشان می‌دهد ارتباط شکل‌گرفته در یک رویداد 
تخصصی می‌تواند به مسیر واقعی فروش خارجی تبدیل 
شود. این تجربه نشان می‌دهد که نمایشگاه می‌تواند از 
معرفی محصول فراتر برود و به رابطه تجاری با یک بازار 
منطقه‌ای منجر شــود. با این حال، نتیجــه یک تجربه 
را نمی‌تــوان به‌طور خــودکار به همه شــرکت‌ها تعمیم 
داد؛ هر بنگاه باید با توجه بــه محصول، ظرفیت تولید و 
ویژگی‌های بازار هدف مسیر خود را طراحی کند. برای 

دیگر شرکت‌های زیرمجموعه شستا نیز نمایشگاه‌های 
مرتبط فرصتی برای معرفی قابلیت‌هایی فراهم می‌کنند 
که بــه محصول نهایــی محدود نیســتند. تــوان تأمین 
مســتمر، دانش فنــی و ظرفیــت همــکاری بلندمدت 
می‌تواند برای شــرکای خارجی اهمیت داشــته باشد. 
فعالیت شــرکت‌ها در صنایع متفاوت همچنین امکان 
تبادل تجربه در بازاریابی بین‌المللی و مدیریت ارتباط 
با مشــتریان خارجی را فراهم می‌کند؛ با این شــرط که 
نیازهای تخصصی هر شرکت جداگانه در نظر گرفته شود. 
فایده نمایشگاه‌ها به فروش مستقیم محدود نمی‌شود. 
این رویدادها ممکن است زمینه آشنایی با فناوری‌های 
تازه، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و تجهیزات، شرکای فنی 
و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مکمل را فراهم کنند. 
چنین ارتباطاتی می‌تواند بــه همکاری صنعتی، بهبود 
فرایند تولید یا دسترســی به دانش تخصصی بینجامد. 
این ارتباطات برای صادرات نیز مهم‌اند؛ زیرا بنگاه در کنار 
یافتن مشــتری باید کیفیت و توان رقابتی خود را حفظ 
کند و ظرفیت تأمین سفارش را داشته باشد. آشنایی با 
استانداردهای مورد انتظار بازارهای مختلف و روندهای 
فنی هر صنعت نیز به شرکت‌ها کمک می‌کند نقاط قابل 
بهبود را بشناســند. پیوند دادن اطلاعات نمایشــگاه با 
تصمیم‌های اجرایی نیز می‌تواند بــه ارتقای محصول، 
اصلاح شیوه عرضه و افزایش آمادگی شرکت برای رقابت 

کمک کند.

پیگیری؛ حلقه تکمیل همکاری‌ها
اثربخشی حضور در نمایشگاه به روزهای برگزاری محدود 
نیســت؛ برنامه‌ریزی بایــد پیــش از رویداد آغاز شــود و 
پیگیری‌ها پس از پایان آن ادامه یابد. شرکت باید از پیش، 
بازارها و مخاطبان اولویت‌دار را مشخص کند، اطلاعات 
محصولات را آماده نگه دارد و برای گفت‌وگوهای تجاری 
برنامه داشته باشــد. انتخاب نمایشــگاه نیز باید بر پایه 
نوع صنعت، ویژگی محصول و بازارهای مورد نظر باشد؛ 
صرف حضور در رویــدادی پرمخاطب، لزومــاً به معنای 
دسترســی به مشــتری مناسب نیســت. ثبت اطلاعات 
تماس، نیازهای اعلام‌شده و توافق‌های اولیه در جریان 
نمایشــگاه، پیگیری بعدی را آســان‌تر می‌کند. ارســال 
مشــخصات تکمیلی محصول، ارائه پیشــنهاد تجاری و 
ادامه مذاکرات، مراحل تبدیل آشنایی اولیه به همکاری 
احتمالی هستند. اگر پیگیری انجام نشود، ارتباط‌هایی 
که برای ایجاد آن‌ها وقت و هزینه صرف شده است، ممکن 
اســت در حد یک دیدار کوتاه باقی بمانند. شرکت باید 
منابع خود را بر فرصت‌هایی متمرکز کند که قابلیت ادامه 
و توجیه اقتصادی دارند. ارزیابی نتایج هر نمایشگاه نیز 
بخش دیگری از این فرایند اســت. کیفیــت مذاکرات، 
فرصت‌های شناسایی‌شــده و میزان پیشرفت آن‌ها پس 
از رویــداد می‌تواند تصویری از اثربخشــی حضــور ارائه 
دهد. این ارزیابی انتخاب رویدادهای مناسب در آینده 
را دقیق‌تر می‌کند. شناخت بازار، یافتن شریک مناسب 
و دســتیابی به اطلاعات کاربردی نیز دستاورد محسوب 
می‌شود. تجربه زاگشیر پیوند میان حضور در نمایشگاه 
و پیگیــری فرصت‌هــای صادراتی را برجســته می‌کند. 
برای شرکت‌های زیرمجموعه شستا، انتخاب نمایشگاه 
تخصصی مناسب و پیگیری ارتباط با مخاطبان خارجی 
می‌تواند زمینه توســعه بازار را تقویت کنــد. برنامه‌ریزی 
همراه با شــناخت دقیق تقاضا و ارزیابی اقتصادی بازار 
مقصد، گزینه‌های بیشتری برای گسترش فروش و معرفی 

محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای فراهم می‌آورد. 
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اقتصــاد

 جهش درآمدی تماد در نیم‌سال
  فروش شهریور شرکت تولید مواد اولیه داروپخش از هزار میلیارد تومان عبور کرد

 شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد(، از شرکت‌های تابعه هلدینگ 
دارویی تأمین )تیپیکو(، شهریور ۱۴۰۵ را با فروش بیش از هزار میلیارد 
تومان پشت سر گذاشت؛ رقمی که از رشد ۲۳۲ درصدی فروش نسبت به 
ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. عملکرد تجمیعی شرکت نیز از ثبت ۴ 
هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان فروش در شش‌ماهه نخست سال خبر می‌دهد؛ 
رقمی که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته، ۱۷۴ درصد افزایش 
یافته است. این ارقام تصویری از رشد درآمدی تماد ارائه می‌کنند، هرچند 
ارزیابی پایداری این روند به بررسی عواملی فراتر از مبلغ فروش نیاز دارد.

جهش فروش، ظرفیت تولید
رشد فروش تماد در بازاری رخ داده که تولید مواد اولیه دارویی در آن نقشی 
کلیدی در تداوم فعالیت کارخانه‌های داروسازی دارد. دسترسی پایدار به مواد 
اولیه، از پیش‌نیازهای استمرار تولید دارو است و عملکرد شرکت‌های فعال 

در این بخش می‌تواند بر توان تأمین تولیدکنندگان پایین‌دستی اثر بگذارد. 
افزایش درآمد تماد همچنین اهمیت ظرفیت‌های داخلی تولید مواد اولیه و 
نقش این بخش در زنجیره تأمین را برجسته می‌کند. با این حال، رشد درآمد 
فروش به‌تنهایی برای قضاوت درباره میزان افزایش تولید، بهبود سودآوری یا 
تقویت جریان نقدی کافی نیست. ترکیب محصولات فروخته‌شده، مقدار 
فروش، قیمت‌ها، هزینه‌های تولید و زمان وصول مطالبات، در تحلیل کیفیت 
این رشد اهمیت دارند. از همین رو، در کنار رقم درآمد، بررسی حاشیه سود 
و توان شرکت در تبدیل فروش به منابع نقدی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از 
وضعیت عملیاتی آن به دست دهد. درآمد بالاتر، همراه با مدیریت هزینه‌ها، 

می‌تواند منابع لازم برای حفظ ظرفیت و فعالیت‌های آتی را تقویت کند.

دانش فنی و کیفیت
در صنعت مواد اولیــه دارویی، تداوم حضور در بازار بــه توان تولید محدود 

نمی‌شــود. رعایت اســتانداردهای کیفی، ثبات مشــخصات محصول در 
نوبت‌های مختلف تولید و قابلیت ردیابی فرایندها، از الزاماتی اســت که 
اعتماد شرکت‌های داروسازی را شکل می‌دهد و امکان همکاری بلندمدت را 
تقویت می‌کند. در چنین بازاری، توسعه دانش فنی و کنترل پیوسته کیفیت 
می‌تواند به حفظ اعتبار تجاری و افزایش توان رقابت کمک کند. گسترش 
سبد محصولات نیز یکی از مسیرهای بالقوه رشد برای تولیدکنندگان این 
حوزه است. شناسایی نیازهای در حال تغییر شرکت‌های داروسازی، ارزیابی 
امکان تولید محصولات جدید و استفاده از ظرفیت تحقیق و توسعه، می‌تواند 
زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند. تبدیل این ظرفیت‌ها به رشد 
پایدار، به سرمایه‌گذاری هدفمند، شناخت تقاضا و سنجش دقیق هزینه و 
بازده هر محصول وابسته است. بنابراین، رشد فروش ثبت‌شده برای تماد 
زمانی می‌تواند پشتوانه توسعه بلندمدت باشد که با تقویت توان فنی و حفظ 

معیارهای کیفی همراه شود. 

شرکت‌های 
زیرمجموعه 

شستا با 
حضور در 

نمایشگاه‌های 
تخصصی 

می‌توانند توان 
تولیدی خود را 
معرفی کنند، 

شرکای خارجی 
بالقوه بیابند 

و  وضعیت 
بازارهای تازه 

صادراتی را 
بسنجند

صادرات مستقیم محصولات لبنی زاگشیر به سوریه، پس از حضور در نمایشگاه تخصصی آگروفود، نشان می‌دهد 
ارتباطات نمایشگاهی با برنامه‌ریزی و پیگیری می‌تواند به فرصت‌های واقعی فروش خارجی تبدیل شود

از نمایشگاه تا صادرات؛ تجربه تازه شستا

حمیدرضا بیاتی‌نیا    
روزنامه نگار

 رکود پشت دخل، 
گرانی روی فاکتور

 بــازار لــوازم خانگی با وجــود افزایش 
قیمت‌ها، فعلًا با کمبــود فراگیر کالا 
روبه‌رو نیست؛ مسئله اصلی، افت تقاضا 
و دشوارتر شدن فروش اســت. از آغاز 
جنگ تحمیلی رمضــان و اختلال در 
فعالیت برخــی صنایع، قیمــت لوازم 
خانگــی حــدود ۸۰ درصــد افزایش 
یافته است. این رشــد به گروه خاصی 
محــدود نمانده و همــه اقــام را دربر 
گرفته اســت؛ زیرا افزایش قیمت مواد 
اولیه و محصولات صنایع بالادستی، از 
پتروشیمی تا فولاد، هزینه تولید را بالا 
برده و به قیمــت مصرف‌کننده منتقل 
شــده اســت. بنابراین، گرانی بازار را 
نمی‌توان در همه موارد به گران‌فروشی 
فروشــندگان نســبت داد؛ بخشی از 
افزایــش قیمت پیش از رســیدن کالا 
به واحد صنفی شــکل گرفته اســت. 
در شــرایط عــادی، کاهــش تولید یا 
واردات می‌توانســت به کمبود برخی 
کالاها منجر شود، اما افت قدرت خرید 
خانوارها و کاهش تقاضا مانع کمبود 
محسوس شــده اســت. کالا هست، 
اما افت تــوان خرید، فروش را دشــوار 
کرده است. تولیدکنندگان داخلی با 
افزایش هزینه مواد اولیه ناچار به اصلاح 
قیمت‌هــا شــده‌اند؛ کالاهایی هم که 
مستقیماً با ارز وارد می‌شوند، از نوسان 
نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. در محصولات 
داخلی، فهرست قیمت شرکت معمولًا 
تا زمان تغییر جــدی هزینه‌ها مبنای 
فروش است. اما در کالاهای وارداتی و 
بخشی از اقلام عرضه‌شده از مسیرهای 
ملوانی و کولبری، ارتباط مســتقیم با 
ارز، تغییرات قیمت را سریع‌تر به بازار 
منتقــل می‌کنــد. در چنیــن فضای 
تورمی، فروش اقساطی برای واحدهای 
صنفی کوچک دشــوارتر شده است. 
فروشنده‌ای با سرمایه محدود نمی‌تواند 
بخش بزرگی از موجودی خود را برای 
ماه‌ها قسطی واگذار کند؛ زیرا تا وصول 
کامل مطالبات، ممکن است افزایش 
قیمت‌ها از ســود فروش بیشتر شود. 
مشــکل وقتــی جدی‌تر می‌شــود که 
بســیاری از کارخانه‌ها فروش نقدی را 
در پیــش گرفته‌اند یا مهلت تســویه را 
کوتاه کرده‌اند. سیاست‌های اعتباری 
بانک‌ها نیز بر این فشار افزوده است: 
دسترســی کســبه خرد به تسهیلات 
دشوار شده و سیاست‌های انقباضی، 
امکان تأمین منابع بانکــی را محدود 
کرده اســت. در مقابل، فروشگاه‌های 
بزرگ با اتکا به قراردادهــا و همکاری 
با شــبکه بانکی می‌توانند طرح‌های 
اقســاطی تبلیغ‌شــده را اجــرا کنند؛ 
امکانی که معمولاً در اختیار واحدهای 
کوچک نیســت، زیرا بانک‌ها بیشتر با 
مشــتریان بزرگ همکاری می‌کنند. 
افزایش مبلغ ریالی تراکنش‌ها را نباید 
با بهبود وضعیت صنف اشتباه گرفت. 
ممکن اســت فروشــنده همان تعداد 
کالای گذشــته را با چنــد برابر قیمت 
عرضه کند و رقم تراکنش او بالا برود، اما 
این افزایش به ‌معنای رشد درآمد یا سود 
نیست. کاهش تقاضا و رقابت شدید، 
حاشیه سود فروشندگان را پایین آورده 
و در کنار محدودیت سرمایه و دشواری 
فروش اعتباری، فشار بر کسب‌وکارهای 
خرد را تشدید کرده است. پس افزایش 
قیمت لزوماً نشانه رونق نیست؛ گاه از 
گران‌تر شدن کالاهایی خبر می‌دهد 
که مشتریان کمتری توان خریدشان 
را دارنــد. بهبــود شــرایط اقتصادی و 
تقویت قدرت خرید خانوارها می‌تواند 
دسترســی مردم به لوازم مــورد نیاز را 
آســان‌تر کند و زمینه فعالیت پایدارتر 

کسبه را فراهم آورد.

N E W S
یادداشت
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کودکان طلاق و 
سیاست‌گذاری حدسی

 اخیراً مقالــه‌ای از مرکز پژوهش‌های 
مجلس درباره کودکان طلاق منتشــر 
شــده اســت؛ مقالــه‌ای کــه مفهوم 
»مصلحت کودک« را به پرسش می‌گیرد 
و به‌جای حضانت انحصاری، والدگری 
مشارکتی را پیشنهاد می‌کند. نویسنده 
دســتگاه قضایی و مدرسه را دو عرصه 
اثرگذار بــر وضعیت کــودکان طلاق 
می‌داند و برای هر یک پیشنهادهایی 
دارد. اینجــا بنــا نداریــم مدعاهــای 
مقاله را ارزیابــی کنیم؛ هرچند بحث 
مطرح‌شده مهم و درخور توجه است. 
مسئله آن اســت که برآورد نویسنده از 
شمار کودکان طلاق، به دلیل مقدمات 
و محاســباتی نه‌چندان دقیق، محل 
مناقشه است. در واقع، گسترش این 
پدیــده را می‌تــوان حــدس زد، اما از 
اندازه و ابعاد آن تصویر روشنی نداریم؛ 
نه فقط ما، بلکــه احتمــالًا نهادهای 

سیاست‌گذار نیز.
مقالــه بــرای دســتگاه قضــا، وزارت 
آموزش‌وپــرورش، نظــام ســامت، 
بهزیســتی و دیگر نهادهــای مرتبط 
پیشــنهادهایی مطرح می‌کنــد، اما 
روشن نمی‌سازد اجرای آن‌ها چه تعداد 
خانواده یا چه جمعیتــی از کودکان را 
دربرمی‌گیرد. بدون چنیــن برآوردی، 
تعییــن دامنــه مداخلــه و ســنجش 
نتایج آن نیز دشــوار می‌شــود. حتی 
توصیه‌های معقول، اگر بر شــناختی 
روشن از ابعاد مسئله استوار نباشند، 
به‌سختی به برنامه‌هایی دقیق و قابل 
ارزیابی تبدیل می‌شــوند. سیاســت 
اجتماعی، پیش از هر چیز، به تصویری 
قابل اتکا از واقعیت نیاز دارد؛ تصویری 
که مســئله را از حد گمــان فراتر ببرد 
و امــکان ســنجش آثــار تصمیم‌ها را 
فراهم کند. بر پایه آنچه در مقاله آمده، 
دســتگاه قضایی احتمــالًا مهم‌ترین 
مرجع برای دستیابی به آمار کودکان 
طلاق است. این دستگاه می‌داند، یا 
می‌تواند بداند، در بازه‌ای مشخص چه 
تعداد زوج جدا شــده‌اند و چه سهمی 
هنگام طلاق فرزند داشــته‌اند. با این‌ 
حال، محرمانه‌ماندن داده‌های پلیس 
یا قــوه قضائیــه اغلب بدیهــی فرض 
می‌شود؛ گویی اصل بر پنهان‌ماندن 
اطلاعات است. اما این پیش‌فرض نیز 
باید به پرسش گرفته شود. محدودیت 
دسترسی به داده‌ها، سیاست‌گذاری 
را به تصمیم‌های کور و حدسی نزدیک 
می‌کنــد و دســتگاه‌های اجرایی را از 
تحلیل کارشناســی محروم می‌سازد. 
در نتیجــه، تصمیم‌گیــری بــه جمع 
محدودی از متخصصان مورد اعتماد 
ســپرده می‌شــود؛ کســانی که نام و 
مبنای ارزیابی‌شــان نیز گاه محرمانه 
می‌ماند. در چنین وضعی، برای جامعه 
نسخه می‌پیچند، بی‌آنکه روشن باشد 
توصیه‌ها بر چه شواهدی تکیه دارند و 
چه کسی مسئولیت پیامدهای آن‌ها 
را می‌پذیرد. بازپــروری، حمایت‌های 
تربیتی و معاضدتــی و حتی مداخله 
قضایی، معمــولًا حلقه‌هــای پایانی 
اجتماعی‌انــد؛  مســائل  زنجیــره 
حلقه‌هایی پرهزینه که نتیجه‌دادنشان 
نیز گاه زمان می‌برد. اگــر این زنجیره 
به‌طور کامــل دیــده شــود، توجه به 
حلقه‌های پیشین و عوامل زمینه‌ساز 
موجه‌تر خواهد بود. دربــاره کودکان 
طلاق، شــناخت دقیق ابعــاد پدیده 
می‌توانــد هماهنگی میان مدرســه، 
نظــام ســامت، دســتگاه قضایی و 
نهادهای حمایتــی را ممکــن کند و 
مبنایی برای ســنجش آثــار اقدامات 
باشد. سیاســت‌گذار نباید تنها پس 

از آشکارشدن بحران وارد عمل شود.  

O P I N I O N
یادداشت

ابراهیم الهی    
روزنامه نگار

نبود آمار منظم 
درباره شمار 
فرزندان طلاق 
و وضعیت 
سرپرستی 
آنان، شناخت 
نیازهای 
واقعی کودکان 
و ارزیابی 
عملکرد 
دستگاه‌های 
مسئول در 
حمایت از آنان 
را دشوار کرده 
است

قانون حمایت از کودک را به رسمیت می‌شناسد، اما نبود معیارهای روشن مصلحت کودک، ارزیابی مددکاری و نظارت 
مداوم، اجرای مؤثر این حمایت را محدود می‌کند

 مراقبت از کودکان طلاق؛ فراتر از رأی دادگاه

 پایان زندگی مشترک دو بزرگسال، برای کودک ممکن 
است آغاز دوره‌ای از ناامنی و اضطراب باشد. خانه‌ای که 
تا دیروز پناهگاه او بود، به دو خانه و گاه دو جبهه درگیر 
تبدیل می‌شود. پرسش این نیســت که کودک با کدام 
والد زندگی کند؛ مهم‌تر آن اســت که چه کسی امنیت 
روانی، سلامت، تحصیل و آینده او را تضمین می‌کند و 
این مسئولیت چگونه در زندگی روزمره و بلندمدت اجرا 
می‌شــود. پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان 
»حمایت از کودکان طلاق؛ تشخیص آسیب‌ها، بررسی 
سیاست‌ها و ارائه رهنمودها« نشان می‌دهد که حمایت 
از این کودکان، با وجود قوانین موجود، همچنان با موانع 
روبه‌روست. مشــکل مهم، نبود آمار منظم درباره شمار 
فرزندان طلاق و وضعیت سرپرستی آنان است؛ خلأیی 
که شناخت ابعاد مسئله و ارزیابی سیاست‌ها را دشوار 
می‌کند. درباره کودکانی که به حمایت نیاز دارند، تصویر 
روشنی در دست نیست. مسئله به تصمیم دادگاه درباره 
حضانت محدود نمی‌شــود. کودک بــه محیطی امن، 
رابطه‌ای پایــدار با والدین، فرصــت تحصیل و حمایت 
روانی و اجتماعی نیاز دارد. اگر جدایی با کشــمکش، 
افت درآمد یا جابه‌جایی‌های پی‌درپی همراه شود، این 
وضعیت می‌تواند به محرومیتی ماندگار تبدیل شــود. 
نظام حمایتی کشور باید از چنین پیامدی جلوگیری کند 

و نگذارد کودک هزینه اختلاف بزرگسالان را بپردازد.

آمارهای پنهان کودکان طلاق
برای شــناخت وضعیت کــودکان طلاق باید دانســت 
چه تعداد کودک با این تجربه روبه‌رو هســتند و پس از 
جدایی، چه کســی مســئول نگهداری از آنان است. با 
این‌ حال، بنا بر گزارش مرکــز پژوهش‌های مجلس، در 
آمارهای رســمی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال و 
سالنامه‌های آماری، داده مستقلی درباره شمار فرزندان 
طلاق و الگوی سرپرستی آنان درج نمی‌شود. ازاین‌رو، 
پژوهشــگران برای ترســیم تصویــری کلــی ناچارند از 
داده‌های جایگزین و شاخص‌های غیرمستقیم استفاده 
کنند. نبود آمار منظم، فقط نقصی اداری نیست. بدون 
ثبت پیوســته تعداد کــودکان و وضعیــت زندگی آنان، 
تشــخیص گروه‌های در معرض محرومیت، برنامه‌ریزی 
خدمات و سنجش اثربخشی حمایت‌ها دشوار می‌شود. 
گزارش برای بررســی روند طلاق، داده‌های سال‌های 
۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ را در نظر گرفته اســت. بر اساس این 
داده‌ها، تعداد طلاق‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال 
۱۳۹۲ کاهش داشــته، اما در بــازه‌ای طولانی‌تر روند 

کلی صعودی بوده است. در سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۹۴ 
هزار طلاق ثبت شد؛ بنابراین، کاهش در یک مقطع را 
نمی‌توان به‌تنهایی نشانه پایان روند بلندمدت دانست.

میانگین سن ازدواج و طلاق افزایش یافته، اما افزایش 
سن طلاق بیشــتر بوده اســت؛ وضعیتی که می‌تواند 
با دوام بیشتر زندگی مشــترک پیش از جدایی ارتباط 
داشته باشد. مقایسه ســن طلاق با سن والدین هنگام 
تولد فرزند نیز نشان می‌دهد بسیاری از زوج‌ها در زمان 
جدایی، فرزنــد دارند. نبــود داده‌های دقیــق، امکان 
پیگیری وضعیت سرپرستی، خدمات دریافتی و نیازهای 
کــودکان را محدود می‌کند. بدون شــناخت درســت، 
برنامه‌ها ممکن است به گروه‌هایی برسند که دسترسی 
بیشتری دارند و کودکان دورمانده از حمایت همچنان 

دیده نشوند.

پیامدهای جدایی بر کودک
طلاق بــرای همــه کــودکان پیامد یکســانی نــدارد و 
بسیاری با کمک والدین، خانواده گسترده و مدرسه به 
شرایط جدید سازگار می‌شــوند. بااین‌حال، مطالعات 
جهانــی مورد اســتناد گزارش نشــان می‌دهــد حدود 
۲۰ تا ۲۵ درصد کــودکان طلاق آســیب‌های جدی را 
تجربه می‌کنند. گزارش می‌گوید انــدازه این ارتباط از 
برخی روابط علمی شناخته‌شده، مانند ارتباط مصرف 
دخانیات با سرطان، قوی‌تر گزارش شده است. این آمار 
به معنای آســیب دیدن همه کودکان نیســت؛ کیفیت 
رابطه والدین و نحوه مدیریت اختلاف‌ها در نتیجه تجربه 
نقش مهمی دارد. در بعد جسمی، اختلال خواب، افت 
ســامت عمومی و برخی مشکلات جســمانی ممکن 
است در شرایط فشار روانی و بی‌ثباتی خانوادگی بروز 
کند. در حوزه عاطفی، اضطراب، افسردگی، احساس 
تنهایی، بدبینی به آینده و ترس از رها شدن از پیامدهای 
احتمالی‌انــد. بعضی کــودکان خود را عامــل جدایی 
می‌دانند یا می‌ترســند با ابراز علاقه به یکی از والدین، 
دیگری را برنجانند. گفت‌وگوی متناسب با سن کودک و 
اطمینان‌دادن به او که مسئول اختلاف‌های بزرگسالان 
نیست، می‌تواند از شدت این نگرانی‌ها بکاهد. گزارش 
همچنین به خطرهایی مانند رفتارهای پرخطر، مصرف 
مواد، بزهکاری، کار کودک، کودک‌آزاری و خودکشــی 
در میان گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره می‌کند. این موارد 
سرنوشت قطعی کودکان نیســتند، اما تعارض مداوم و 
نبود حمایت می‌تواند خطر آن‌ها را افزایش دهد. در حوزه 
تحصیل، افت نمرات، غیبت، کاهش تمرکز، مشکلات 

انضباطی و ترک تحصیل از پیامدهای احتمالی است. 
کاهش درآمد خانواده نیز ممکن است دسترسی کودک 
به آموزش، تفریح و خدمــات ضروری را محدود کند. در 
بزرگسالی، تجربه ناامن خانوادگی می‌تواند بر اعتماد 
به روابط عاطفی، نگرش به ازدواج و احتمال تشــکیل 

خانواده اثر بگذارد.

کودک در میانه تعارض
پیامدهای جدایی والدین با سن کودک و شرایط خانواده 
تغییر می‌کند. کودکان پیش‌دبســتانی ممکن اســت 
علت جدایی را درک نکنند و از تنهایی یا ازدست‌دادن 
والدین بترسند. کودکان دبستانی گاهی خود را مقصر 
می‌دانند یا برای آرام‌کردن خانه، مسئولیت‌هایی فراتر 
از سنشان می‌پذیرند. نوجوانان نیز ممکن است خشم، 
افسردگی، گوشه‌گیری یا رفتارهای پرخطر نشان دهند. 
واکنش‌ها به میزان تعارض و ثبات زندگی بستگی دارند. 
دختران ممکن است اضطراب و افسردگی را درونی کنند 
و پسران بیشتر پرخاشگری نشان دهند، اما این الگوها 
همگانی نیســتند. کاهش توان والدیــن برای مراقبت 
مؤثر، عامل آسیب‌پذیری است. فشار عاطفی، مشکلات 
مالــی و درگیری‌های قضایی می‌تواند پاســخ‌گویی به 
نیازهای کودک را دشــوار کند. اگــر اختلاف‌ها پس از 
جدایی ادامه یابد و بر ســر ملاقات، هزینه‌ها، تحصیل 
یا درمان کشمکش شــکل بگیرد، کودک ممکن است 
احساس کند ناچار است یکی از والدین را انتخاب کند؛ 
در نتیجه، به‌جای دریافت حمایت از هــر دو، در میانه 
نزاع قرار می‌گیرد. کاهش درآمد، جابه‌جایی خانه، تغییر 
مدرســه و دوری از دوســتان نیز ثبات زندگی او را برهم 
می‌زند. نگاه ترحم‌آمیز یا سرزنش‌گر اطرافیان و برچسب 
»فرزند طلاق« می‌تواند احساس شــرم را تشدید کند. 
جدایی تصمیم بزرگسالان است و کودک نباید مسئول 
آن شــناخته شــود یا وضعیت خانوادگی‌اش به هویت 
اجتماعی او گره بخورد. حمایت پایدار و دور نگه‌داشتن 
کودک از اختلاف‌ها می‌تواند تا حدی از تشدید آسیب‌ها 

جلوگیری کند.

قانون و مسئولیت دستگاه‌ها
قانون مدنــی، قانون حمایت خانــواده مصوب ۱۳۹۱ 
و قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، 
حقوق کودک و وظایف دستگاه‌های مسئول را مشخص 
کرده‌اند. اصل مصلحت کودک، حق ملاقات والدین و 
امکان تغییر حضانت در صورت زیان‌بار بودن نگهداری 

نیز به رسمیت شناخته شده است. حمایت از کودکان 
طلاق مسئولیت یک دستگاه نیســت. قوه قضائیه در 
رســیدگی به اختلاف‌های خانوادگی و تصمیم‌گیری 
درباره حضانت نقش دارد؛ ســازمان بهزیستی موظف 
به شناســایی و حمایــت از کــودکان در معرض خطر 
اســت و وزارت آموزش و پرورش از طریــق برنامه نظام 
مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان، موســوم بــه »نماد«، 
می‌توانــد دانش‌آموزان آســیب‌پذیر را شناســایی و به 
خدمات مورد نیاز ارجاع دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و وزارت دادگســتری نیز متناسب با وظایف 
قانونی خــود در این حوزه مســئولیت دارند. همکاری 
دستگاه‌ها باید به پیگیری مستمر وضعیت هر کودک 
بینجامد، نــه صرفاً تبــادل نامه‌هــای اداری. حمایت 
از مــادران دارای حضانت نیز مهم اســت، زیرا جدایی 
می‌تواند هزینــه زندگی را افزایش دهــد. با این‌ حال، 
قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده حمایت مؤثر نیســت. 
نبود تبادل اطلاعات و همکاری منظــم، خانواده را به 
مراجعه‌های پراکنده وامی‌دارد و ممکن اســت کودک 
نیازمند را از چرخه خدمات جا بگذارد. گزارش همچنین 
می‌گوید برنامه‌های اجرایی، از جمله نماد و مراکز مهر 
خانواده، با نارسایی‌هایی در پوشش فراگیر و اثربخشی 

مداخلات روبه‌رو هستند.

خلأهای حمایت قضایی اجتماعی
یکی از چالش‌های اصلــی، نبود معیارهــای عملی و 
شفاف برای تشخیص »مصلحت کودک« است. بدون 
شــاخص‌های دقیــق، تصمیم‌گیــری در پرونده‌های 
مشابه ممکن است متفاوت باشــد. ارزیابی مصلحت 
باید امنیت جســمی و روانی، ثبات زندگــی، نیازهای 
آموزشــی و درمانی، رابطه با والدین و توان مراقبت هر 
یک را بســنجد. نظر کودک نیز باید متناسب با سن و 
میزان درک او شنیده شود، بی‌آنکه مسئولیت انتخاب 
میان پدر و مادر بر دوشــش گذاشته شــود. گزارش از 
نبود نهادی تخصصی و متمرکز برای ارزیابی و نظارت 
مســتمر بر حضانت انتقاد می‌کند. ارجاع پرونده‌ها به 
مددکار اجتماعی الــزام فراگیر ندارد و ممکن اســت 
وضعیت روانی کودک و شــرایط زندگی پس از جدایی 
در همه پرونده‌ها به‌طور یکســان بررسی نشود. بدون 
این ارزیابی، تصمیم دادگاه ممکن است به روایت‌های 
متعارض والدین متکی بماند و پیگیری وضعیت بعدی 
کودک دشــوار شــود. الگوی حضانت انحصــاری، از 
جمله قواعد مربوط به حضانت مادر تا هفت‌ســالگی و 
سپس اولویت پدر در شرایط مقرر قانونی، از محورهای 
مورد توجه گــزارش اســت. محل نگهــداری کودک و 
مشــارکت والدین در تربیت دو موضــوع جداگانه‌اند. 
حتی اگر کودک با یکــی زندگی کند، رابطه ســالم با 
والــد دیگر مهم اســت؛ مگــر آنکه برای کــودک خطر 
داشــته باشــد. همچنین، وقتی اختلاف‌هــا صرفاً در 
قالب دعوای حقوقی و با منطق برنــده و بازنده دنبال 
می‌شوند، احتمال دارد کودک به ابزار فشار در منازعه 
تبدیل شــود. میانجی‌گری و حل اختلاف‌های روانی 
و اجتماعی هنوز به شــکل نظام‌منــد و فراگیر در همه 

مراحل جا نیفتاده‌اند.

راهکارهایی برای حمایت مؤثر
گــزارش بر تدویــن معیارهای روشــن برای تشــخیص 
مصلحت کودک تأکید می‌کند؛ معیارهایی که امنیت 
جسمی و روانی، نیازهای اساسی، ثبات محل زندگی، 
رابطه با هــر دو والد و نظر متناســب با ســن کودک را 
دربرگیرد. همچنین پیشنهاد می‌شــود به‌جای تمرکز 
صرف بر حضانت انحصاری، مسئولیت مشترک والدینی 
تقویت و برنامه‌ای برای تربیت و مراقبت از فرزند تنظیم 
شود. این مسئولیت به معنای تقسیم برابر زمان اقامت 
نیست، بلکه مشارکت هر دو والد در تصمیم‌گیری درباره 
تحصیل، ســامت و هزینه‌های فرزند است. در شرایط 
خشونت یا خطر، امنیت کودک باید در اولویت باشد. از 
دیگر راهکارها، میانجی‌گری پیش از طرح دعوا، آموزش 
رایگان و اجباری والدین درباره فرزندپروری پس از طلاق 
و ایجاد نهادی تخصصی برای ارزیابی حضانت، نظارت 
بر وضعیت کودک و ارائه بازخورد به دادگاه است. گزارش 
همچنین بر نقش مدرسه در شناسایی افت تحصیلی و 
تغییرات رفتاری تأکید دارد. تقویت برنامه نماد، حضور 
مشاوران و مددکاران اجتماعی و تدوین دستورالعمل‌ها 
ضروری اســت؛ به‌شــرط آنکه محرمانگی حفظ شود و 
کودک برچســب نخورد. ثبت داده‌ها بــا رعایت حریم 
خصوصی، همکاری دستگاه‌ها، پژوهش‌های طولی و 
اجرای آزمایشی راهکارها متناسب با شرایط ایران لازم 
است. موفقیت سیاســت‌ها زمانی معنا دارد که کودک 
پس از جدایی، امنیت، ثبات و فرصت رشد داشته باشد.

مهدی شیرزاد
جامعه‌شناس
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مدرسه؛ پناهگاه روزهای دشوار
مدرســه برای کودکِ روبه‌رو با جدایــی والدین می‌تواند بیش از محیط آموزشــی 
باشد؛ جایی که نظم روزانه حفظ می‌شود، دوســتی‌ها ادامه می‌یابد و بزرگسالان 
قابل اعتماد در دسترس‌اند. دانش‌آموزی که ناگهان افت تحصیلی پیدا می‌کند، 
گوشه‌گیر می‌شود یا رفتارش تغییر می‌کند، ممکن است به حمایت نیاز داشته باشد؛ 
نه سرزنش، کنجکاوی درباره مسائل خصوصی خانواده یا برخوردی که او را از دیگران 
متمایز کند. مدرسه جای والدین یا متخصصان سلامت روان را نمی‌گیرد. وظیفه آن 

فراهم کردن محیطی امن، توجه به تغییرات نگران‌کننده و ارجاع به‌موقع دانش‌آموز 
به افراد متخصص است. حضور مشــاوران، آموزش معلمان و همکاری محرمانه با 
خانواده می‌تواند از تشدید مشکلات جلوگیری کند. مهم‌تر از همه، کودک باید بداند 
که جدایی والدین تقصیر او نیست و برای برخورداری از احترام، دوستی و فرصت 
پیشرفت، مجبور نیست درباره زندگی خصوصی خانواده‌اش توضیح دهد و نباید از 

قضاوت بترسد. تشخیص به‌موقع باید با گفت‌وگو، احترام و رازداری همراه باشد.
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 سالمندی جمعیت تغییری جهانی است که به‌سرعت 
ســاختار جوامع و مأموریت نظام‌های تأمین‌اجتماعی 
را دگرگون می‌کنــد. تقریباً همه کشــورها این گذار را 
تجربه می‌کنند، اما چالش اصلی فقط افزایش شــمار 
ســالمندان نیســت؛ ســرعت این تغییر نیــز اهمیت 
تعیین‌کننــده‌ای دارد. بــا افزایش جمعیت ســالمند، 
تقاضا برای حمایت‌هــای اجتماعی، مســتمری‌های 
بازنشســتگی، خدمات درمانی و توان‌بخشی، مراقبت 
بلندمدت، خدمــات مراقبتــی در منزل و پشــتیبانی 
از خانواده‌هــا بیشــتر خواهــد شــد. پاســخ‌گویی به 
این نیازهــای متنوع، فراتــر از ادامه الگوهای ســنتی 
حمایت است و بازنگری در اولویت‌ها، شیوه‌های ارائه 
خدمات و نحــوه تخصیص منابع را ضروری می‌ســازد. 
سازمان‌های تأمین‌اجتماعی نقشی دارند: آن‌ها باید با 
طراحی و اجرای اقدامات ابتکاری، توسعه نوآوری‌های 
اجتماعی و تقویت هماهنگی میان خدمات، خود را با 
واقعیت‌های تازه ســازگار کنند. هدف این تحول، تنها 
تأمین نیازهای روزمره سالمندان نیست؛ بلکه حمایت از 
خانواده‌ها، حفظ کرامت افراد، ارتقای کیفیت زندگی و 
فراهم‌کردن زمینه سالمندی سالم و مشارکت اجتماعی 

بیشتر نیز اهمیت دارد.

اهمیت سالمندی جمعیت
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۹۰، 
اول اکتبر )۹ مهرماه( هر ســال را به‌عنوان روز جهانی 
سالمند نام‌گذاری کرد. در ایران که به دلیل آموزه‌های 
دینی و جایگاه ویژه ســالمندان در خانــواده و جامعه، 
بزرگداشــت مقام ســالمند به‌صورت هفته ملی برگزار 
می‌شــود، شــعار هفته ملی ســالمندان )۴ تا ۱۰ مهر 
۱۴۰۵( به این شــرح اعلام شده اســت: »عصر زندگی 

طولانی‌تر؛ بازاندیشی در نظام‌ها برای زندگی بهتر.«
ایران با چنان ســرعتی به‌ســوی ســالمندی جمعیت 
حرکت می‌کند که سهم جمعیت ۶۰ ســاله و بالاتر، از 
۱۱٫۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به ۳۱٫۴ میلیون نفر 
در ســال ۲۰۵۰ افزایش می‌یابد؛ یعنــی حدود ۲٫۶۹ 
برابر می‌شــود. در همین مدت، جمعیت ۸۰ ســاله و 
بالاتر از ۱٫۱ میلیون به ۴٫۹ میلیون نفر خواهد رسید؛ 
یعنی بیش از ۴٫۲۷ برابر می‌شــود و رتبــه ایران از نظر 
ســهم جمعیت ســالمند، از ۹۱ بــه ۵۶ در میان ۱۹۵ 

کشور تغییر می‌کند.

یافته‌های کلیدی تجربیات بین‌المللی
ســازمان‌های تأمین‌اجتماعی می‌توانند در چارچوب 
سیاســتی چندبعــدی، در جهــت حفــظ کرامــت، 
ارتقــای کیفیت زندگی، مشــارکت اجتماعــی، روابط 
بین‌نســلی، ادغام نظام ســامت، حمایت اجتماعی و 
خدمات مراقبتی بــرای ارتقای رفاه ســالمندان اقدام 
کننــد. مجموعــه رهنمودهــای اتحادیــه بین‌المللی 
تأمین‌اجتماعــی در زمینــه »راهکارهــای مدیریتی و 
اجرایــی خدمــات مراقبــت بلندمــدت« از توســعه 
سیســتم‌های مراقبتــی و اســتراتژی‌های ملــی برای 
مقابلــه بــا چالش‌های ناشــی از ســالمندی جمعیت 
پشــتیبانی می‌کند. این رهنمود بر نیاز به راه‌حل‌های 
اجرایی متناســب با کشــورها و مناطق مختلف تأکید 
دارد و بــر اهمیت ارائــه طیف گســترده‌ای از خدمات 

مراقبــت بلندمــدت، از جمله توان‌بخشــی یکپارچه و 
رویکردهای نوآورانه، شامل شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان 
خدمات واجد شرایط و تضمین ارائه مراقبت باکیفیت 

بالا، صحه می‌گذارد.

تجربیات اعضای اتحادیه ایسا
تجربیــات ســازمان‌های عضــو اتحادیــه بین‌المللی 
تأمین‌اجتماعی )ایســا( در ســال ۲۰۲۶ شامل شش 
ابتکار کلیدی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

۱- طرح مشارکت بین‌نســلی در آرژانتین: این طرح با 
هدف بازســازی پیوندهای اجتماعی و کاهش انزوا از 
طریق مشارکت بین‌نســلی انجام می‌شود و به چالش 
رشــد انــزوای اجتماعی و تضعیــف روابــط حرفه‌ای و 
اجتماعی، به‌ویژه در میان اعضای مسن‌تر و بازنشسته، 
پاســخ می‌دهد. این پروژه شــامل یک فضای فیزیکی 
چندمنظوره است که در آن اعضای فعال، بازنشستگان 
و خانواده‌هــای آن‌هــا می‌توانند در طیف وســیعی از 
فعالیت‌هــا، از جمله تئاتر، موســیقی، نویســندگی و 
ورزش بدنی، شرکت کنند. یکی از ویژگی‌های متمایز 
این طرح، مدل حاکمیت مشارکتی آن است. در نتیجه 
اجرای این طرح، شرکت‌کنندگان از بهبود رفاه عاطفی، 

ارتباط اجتماعی و حس تعلق خبر می‌دهند.
۲- برنامه بین‌نســلی کلمبیا: ســازمان بازنشســتگی 
کلمبیا یــک برنامه سراســری داوطلبانه بین‌نســلی را 
برای رســیدگی به افزایش ســطح انــزوای اجتماعی، 
تنهایی و قطع ارتباط بین‌نسلی اجرا کرد. این برنامه بر 
اساس سه عنصر مکمل پایه‌ریزی شده است: طراحی 
روش‌شناسی، مشارکت‌های استراتژیک و شبکه‌های 
داوطلبانه. در هســته آن، یک مــدل یادگیری متقابل 
وجود دارد که در آن شــرکت‌کنندگان در تمام سنین، 
هم یادگیرنده و هم مشارکت‌کننده هستند. در نتیجه 
اجرای این طــرح، ۲۵۲ داوطلــب در مناطق مختلف 
بسیج شدند و بیش از ۱۸۰۰ نفر از ذی‌نفعان مستقیم 

تحت پوشش قرار گرفتند.
۳- برنامه صنــدوق بیمــه اجتماعی کاســتاریکا: این 
صندوق یــک برنامه میان‌رشــته‌ای را برای رســیدگی 
به شــیوع فزاینده اختلال شــناختی خفیــف در میان 
ســالمندان اجرا کرد. ایــن طرح، خدمــات متعددی، 
از جملــه روان‌شناســی، طــب ســالمندان، تغذیــه 
و فیزیوتراپــی، را برای رســیدگی به ابعاد شــناختی، 
جســمی، عاطفی و اجتماعــی پیری ادغــام می‌کند. 
نوآوری کلیدی، روش‌شناســی مشــارکتی و همدلانه 
ایــن برنامــه اســت. در نتیجــه اجــرای ایــن طــرح، 
شرکت‌کنندگان از برنامه رضایت داشتند و تمایل خود 

را برای ادامه تمرینات در خانه ابراز کردند.
۴- پویش‌های ارتباطی کاســتاریکا: اداره مســتمری 
و بازنشســتگی اتحادیــه ملــی معلمــان، مجموعه‌ای 
از پویش‌هــای ارتباطــی را بــرای تغییــر برداشــت‌ها 
از ســالمندی و پرداختــن بــه تبعیــض ســنی و 
به‌رسمیت‌نشــناختن حقــوق ســالمندان راه‌انــدازی 
کرد. ایــن پویش‌ها با مشــارکت ســالمندان به‌عنوان 
شــخصیت‌های اصلی، شنیده‌شدن صدا و دیده‌شدن 
تصویر آن‌هــا را تقویت و به توانمندســازی آن‌ها کمک 
می‌کنند. بر اثر اجرای این طرح، پویش اصلی به ۲۵۳ 
هزار نفر و یــک پویش ثانویه به بیــش از ۱۵۰ هزار نفر 

رســید. ۵- نظام مراقبت بلندمــدت یکپارچه مکزیک: 
مؤسســه تأمین‌اجتماعی، نظــام مراقبــت بلندمدت 
یکپارچــه را به‌عنوان بخشــی از یک رویکــرد جامع به 
ســالمندی برنامه‌ریزی کرده اســت. این مدل شامل 
شش جزء کلیدی اســت: برنامه‌های سالمندی فعال، 
خدمات اجتماعی و تفریحی، باشگاه‌های اجتماعی، 
مراکــز مراقبت روزانــه، آموزش مراقبــان و پلتفرم‌های 
یادگیری دیجیتال. بر اثر اجرای این طرح، ۳۱۰ هزار 
و ۸۶۹ نفر در برنامه‌های سالمندی فعال و ۵۵۷۹ نفر 

در باشگاه‌های سالمندان شرکت کردند.
۶- برنامه مراقبت در منزل مکزیک: این برنامه یک مدل 
مراقبت مبتنی بر فرد و مبتنی بر خانه را معرفی می‌کند 
که حمایت‌های پزشــکی، روانی و اجتماعــی را ادغام 
می‌کند. تیم‌های چندرشته‌ای خدمات را مستقیماً در 
خانه ارائه می‌دهند و ضمن تضمین تداوم مراقبت، نیاز 
به مراجعه به بیمارستان را کاهش می‌دهند. در نتیجه 
اجرای این طرح، ۷۱ هزار و ۶۵ ویزیت تجمعی مراقبت 
در منــزل در دوره ۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۴ و ۲۸۹۰ ویزیــت 

مراقبت در منزل در سال ۲۰۲۵ انجام شد.

توصیه‌های سیاستی برای سالمندی
توســعه رویکردهــای چندبعــدی، اولیــن توصیه این 

ســازمان اســت. تجربیات ارائه‌شــده نشــان می‌دهد 
که پاســخ‌های موفقیت‌آمیــز به ســالمندی، طراحی 
فردمحــور، مشــارکت فعــال، ارتبــاط اجتماعــی و 
هماهنگی نهادی را ترکیب می‌کننــد و با رویکردهای 

بین‌رشته‌ای و ظرفیت‌سازی پشتیبانی می‌شوند.
تقویت مشارکت اجتماعی و انســجام اجتماعی نیز از 
دیگر موارد مهم اشاره‌شده در این سند است. بازسازی 
پیوندهای اجتماعی و تقویت تعامل بین‌نســلی برای 

کاهش انزوا و بهبود رفاه سالمندان ضروری است.
ادغام سلامت و مراقبت بلندمدت نیز از مواردی است 
که در این ســند مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو، 
برنامه‌هایی که به پیشگیری از بیماری‌های شناختی، 
وابســتگی و حمایت از مراقبــان از طریــق مدل‌های 
مراقبتی به‌طور فزاینده یکپارچــه می‌پردازند، باید در 
اولویت قرار گیرنــد. همچنین، تأکید بــر هماهنگی و 
حکمرانی نهادی از دیگر توصیه‌های این نهاد اســت. 
ادغام خدمات و بازیگران، کلید دستیابی به تأثیر پایدار 
است؛ چه از طریق سیســتم‌های ملی، مشارکت‌ها یا 

سازوکارهای هماهنگی داخلی.
در نهایــت، اســتفاده از فنــاوری و ارتباطــات در 
جهت بهبود شــرایط ســالمندان توصیه شــده است. 
ساده‌ســازی فرایندهای درخواســت، افزایش ارتباط 
بین ارائه‌دهنــدگان و ذی‌نفعــان از طریــق فناوری و 
استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای برای بهبود دسترسی 
به مراقبت، از مواردی اســت که در این زمینه باید مورد 

توجه قرار گیرد.

سیاست‌گذاری یکپارچه برای سالمندی
تجربه‌های ارائه‌شــده از ســوی اتحادیــه بین‌المللی 
تأمین‌اجتماعی )ایســا( نشــان می‌دهد مواجهه مؤثر 
با ســالمندی جمعیت، به یک اقدام منفرد یا گسترش 
محدود خدمات خلاصه نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای 
هماهنگ از سیاســت‌ها و برنامه‌ها نیــاز دارد. در این 
تجربه‌ها، طراحی خدمات بر اســاس نیازها و شــرایط 
هر فرد، مشارکت فعال ســالمندان، تقویت ارتباطات 
اجتماعــی و هماهنگی میــان نهادهای مســئول، در 
کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. رویکردهای بین‌رشــته‌ای 
نیز با پیوند دادن حوزه‌های مختلف، از جمله سلامت، 
مراقبت و حمایت اجتماعی، می‌توانند به انسجام بیشتر 
پاسخ‌ها کمک کنند. اهمیت این ابتکارات در آن است 
که سالمندی را صرفاً مســئله‌ای جمعیتی یا هزینه‌ای 
برای نظام‌های حمایتی نمی‌دانند، بلکه آن را مرحله‌ای 
از زندگــی می‌بینند که حفــظ رفاه، کرامــت و امکان 
مشارکت در آن ضروری است. این تجربه‌ها می‌توانند 
مبنایی برای توسعه نظام‌های تأمین‌اجتماعی یکپارچه، 
فراگیر و پایدار باشند؛ نظام‌هایی که با نیازهای متغیر 
جمعیــت هماهنگ می‌شــوند و کیفیت زندگــی را در 

سراسر دوره عمر تقویت می‌کنند. 

افزایش نیاز به 
بازنشستگی، 

درمان، 
توان‌بخشی 

و مراقبت 
بلندمدت، 

سازمان‌های 
تأمین‌اجتماعی 

را به بازنگری 
در الگوهای 

سنتی و توسعه 
نوآوری‌های 

اجتماعی برای 
حمایت مؤثر 
از سالمندان 
و خانواده‌ها 
فرامی‌خواند

 طرح‌های بین‌المللی از مشارکت بین‌نسلی تا مراقبت در منزل نشان می‌دهند پاسخ به سالمندی به خدمات 
یکپارچه، ارتباط اجتماعی و سیاست‌گذاری فردمحور نیاز دارد

تجربه‌های جهانی برای مواجهه با سالمندی جمعیت

سعیده شفیعی
    

روزنامه نگار

 از افزایش عمر تا بحران 
مراقبت

سالمندی جمعیت، دستاورد پیشرفت 
پزشــکی، گســترش فناوری، بهبود 
مراقبت‌هــای بهداشــتی و افزایــش 
امیــد بــه زندگی اســت؛ امــا همین 
موفقیت، جوامع را با مسئولیتی روبه‌رو 
می‌کند. بر اســاس تعریف ســازمان 
ملل متحد، هرگاه ســهم سالمندان 
از جمعیت کشــوری از هفــت درصد 
فراتر رود، آن کشــور در شمار جوامع 
ســالخورده قرار می‌گیــرد. با افزایش 
جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر در دهه‌های 
اخیر، ســالمندی به رونــدی جهانی 
تبدیل شــده اســت. برآوردها نشان 
می‌دهد تا ســال ۲۰۵۰ شــمار افراد 
بالای ۶۰ ســال به دو میلیــارد نفر و 
جمعیت افراد بالای ۶۵ سال به حدود 
یک‌ونیم میلیارد نفر خواهد رسید؛ از 
همین رو، می‌توان قرن بیســت‌ویکم 
را قرن سالمندی دانست. کشورهای 
توســعه‌یافته مســن‌ترین جمعیت‌ها 
را دارند و بســیاری از آن‌ها چند دهه 
فرصت داشــته‌اند تــا ســاختارهای 
خود را با این دگرگونی سازگار کنند. 
در کشــورهای در حــال توســعه و 
کمترتوسعه‌یافته، مسئله فقط افزایش 
جمعیت ســالمند نیســت؛ شــتاب 
ایــن تغییر نیــز چالش‌آفرین اســت. 
جمعیت ســالمندان ایران با سرعتی 
بیش از میانگین آسیا و جهان افزایش 
می‌یابد، حال آنکه نظام سلامت کشور 
هنــوز آمادگی بــرای پاســخ‌گویی به 
نیازهای آنان را نــدارد. یکی از موانع 
مهــم، ضعف آمــوزش اســت: دانش 
ناکافی درباره مراقبت از سالمندان، 
تشویق‌نشدن دانشجویان به ورود به 
این حوزه، کم‌میلی به سرمایه‌گذاری 
در تخصص‌های مرتبط و وابســتگی 
به دانش و فنــاوری وارداتی، ظرفیت 
پاســخ‌گویی را محدود می‌کند. این 
کاستی به دانشگاه‌ها و مراکز درمانی 
منحصــر نیســت؛ رســانه‌ها نیــز در 
آماده‌ســازی جامعه بــرای مواجهه با 
سالمندی نقش کافی ایفا نمی‌کنند. 
بخش دیگــری از مســئله ریشــه در 
تغییرات فرهنگــی و اجتماعی دارد. 
دگرگونی ارزش‌ها، گذار خانواده‌های 
گسترده و پرجمعیت به خانواده‌های 
رواج  و  کم‌جمعیــت  و  هســته‌ای 
آپارتمان‌نشینی در واحدهای کوچک، 
توان خانواده‌هــا را بــرای مراقبت از 
ســالمندان کاهــش داده اســت؛ 
زیرا ایــن دوره از زندگی بــه مراقبت و 
امکانات ویژه‌ای نیــاز دارد. هم‌زمان، 
فشار مراقبت، اشــتغال هر دو همسر 
و محدودیت‌های مالی می‌تواند تنش 
و نارضایتــی را افزایش دهــد و توافق 
بر سر شیوه نگهداری از سالمندان را 
دشوار کند. تداوم این وضعیت ممکن 
است شکاف نسلی را عمیق‌تر سازد، از 
جایگاه سالمندان بکاهد و بی‌تفاوتی 
در برابر آنان را گسترش دهد؛ روندی 
که در صــورت نهادینه‌شــدن، زمینه 
سالمند‌هراسی یا حتی سالمندآزاری 
را فراهم می‌کند. چالش ســالمندی 
فقط بیــرون از فرد شــکل نمی‌گیرد. 
گاهی نگرش منفی جامعــه در ذهن 
خود ســالمندان نیز بازتولید می‌شود 
و احساس سرباربودن، آنان را به طرد 
پیش‌دســتانه خویش سوق می‌دهد. 
چنین برداشتی می‌تواند مطالبه‌گری 
را تضعیف کند و پذیرش ارزشمندی فرد 
و سالمندی به‌عنوان مرحله‌ای طبیعی 
از زندگی را دشوار ســازد. ناآگاهی از 
دانش و فناوری‌های موجود و ناتوانی 
در همراهــی با تغییــرات اجتماعی و 
فرهنگی نیز ممکن است آسیب‌های 

فردی را تشدید کند.

N E W S
یادداشت

راحله سموعی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
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حمیدرضا علی‌نیا    
روزنامه نگار

راهکارهای 
پیشنهادی 
برای مهار 
نابرابری، 
مقابله با 
تغییرات 
اقلیمی و 
مدیریت 
پیامدهای 
هوش 
مصنوعی 
بر ضرورت 
هماهنگی 
سیاست‌های 
مالی، صنعتی 
و اجتماعی 
تأکید دارند

 نابرابری، گرمایش زمین، هوش مصنوعی و گرانی مسکن به سیاست‌هایی نیاز دارند که هم‌زمان رشد اقتصادی را تقویت 
کنند و از گسترش ناامنی اجتماعی بکاهند

 راهکارهای 7 اقتصاددان برای بحران‌های جهان

 جهان امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوســته 
روبه‌روســت. هزینه مســکن افزایش یافته، فاصله میان 
ثروتمندان و فقرا همچنان مسئله‌ای جدی است، تغییرات 
اقلیمی آینده را تهدید می‌کند و گسترش هوش مصنوعی 
نگرانی‌هایی درباره امنیت شــغلی به وجود آورده است. 
در چنین شــرایطی، بســیاری از مردم نســبت به آینده 
احســاس ناامنی می‌کنند؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه 

رشد جریان‌های راست افراطی را فراهم کند.
اما آیا برای این مشــکلات راه‌حلی وجود نــدارد؟ روزنامه 
اسپانیایی ال‌پائیس برای پاســخ به این پرسش با هفت 
اقتصاددان برجســته، از جمله توماس پیکتــی، دارون 
عجم‌اوغلو، دنــی رودریک، ماریانــا ماتزوکاتو، آبهیجیت 
بانرجی و ها-جون چانگ گفت‌وگو کرده است. دیدگاه‌های 
این اقتصاددانان متفاوت است، اما در یک نکته اشتراک 
دارند: بازار به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اجتماعی 
را حل کند و دولت باید نقشی فعال‌تر در هدایت اقتصاد 

داشته باشد.

نابرابری و بحران اقلیم
توماس پیکتــی، اقتصــاددان فرانســوی و پژوهشــگر 
نابرابری، معتقد است مقابله با بحران اقلیمی و کاهش 
فاصله طبقاتی باید هم‌زمان انجام شود. به گفته او، اگر 
دولت‌ها برای حفاظــت از محیط زیســت مالیات وضع 
کنند، اما بخش عمــده هزینه آن را بــر دوش کارگران و 
طبقه متوسط بگذارند، ممکن است با اعتراض اجتماعی 
روبه‌رو شــوند. اعتراض‌های »جلیقه‌زردها« در فرانســه 
نمونه‌ای از این مســئله بود. یکی از زمینه‌های اعتراض، 
مخالفت بــا مالیات کربنی بود که می‌توانســت فشــار 
بیشــتری بر گروه‌های کم‌درآمــد و طبقه متوســط وارد 
کند؛ درحالی‌که ثروتمندان توان بیشــتری برای تحمل 
هزینه‌ها داشــتند. پیکتی و گروهی از پژوهشــگران در 
قالب »پروژه عدالت جهانی« پیشنهاد کرده‌اند که کاهش 
نابرابری، حفاظت از محیط زیســت و گسترش خدمات 
عمومی در یک برنامه مشترک قرار گیرند. بر اساس این 
طرح، مالیات‌ستانی بیشتر از ثروتمندان می‌تواند منابع 
لازم برای ســرمایه‌گذاری در انرژی‌های پــاک، آموزش 
و بهداشــت را فراهم کند و به کشــورهای فقیرتر هم در 
مقابله با پیامدهــای نابرابری جهانی کمــک کند. این 
برنامه اهداف بلندپروازانه‌ای دارد: کاهش ســاعات کار 
در ســطح جهان تا پایان قرن، افزایش سهم هزینه‌های 
عمومی آموزش و بهداشــت از ۱۳ درصد تولید ناخالص 
داخلی جهان به ۳۸ درصد و افزایش درآمد بخش بزرگی 
از جمعیت جهان. نویســندگان طــرح معتقدند محدود 

کردن گرمایش زمیــن به حدود ۱.۸ درجه ســانتی‌گراد 
از نظر فنی امکان‌پذیر اســت؛ به شــرط آنکه نظام مالی 
بین‌المللی اصلاح شود و سرمایه بیشتری به انرژی پاک، 
آموزش و بهداشــت اختصاص یابد. برانکــو میلانوویچ، 
اقتصاددان متخصص نابرابری، می‌گوید اهمیت اصلی 
این طرح در پیوند دادن مشکلات مختلف است. مالیات 
بر ثروت، کاهش انتشــار گازهای گلخانــه‌ای و افزایش 
ســرمایه‌گذاری اجتماعــی، اقداماتی جــدا از یکدیگر 

نیستند و باید در چارچوبی مشترک دنبال شوند.

دولت و هدایت اقتصاد
ماریانا ماتزوکاتو، اقتصاددان ایتالیایی‌آمریکایی، معتقد 
است اندیشه‌های نئولیبرالی در دهه‌های گذشته نقش 
دولت را بیش از اندازه محدود کرده‌اند. در این نگاه، دولت 
به‌جای تعیین اهداف اقتصادی و اجتماعی، بیشــتر به 
تسهیل فعالیت شرکت‌های خصوصی و جبران پیامدهای 
منفی بازار پرداخته است. ماتزوکاتو می‌گوید دولت باید از 
ابتدا برای ایجاد ارزش اقتصادی و تحقق اهداف عمومی 
برنامه داشته باشد. او برای توضیح این دیدگاه به رقابت 
فضایی دهه ۱۹۶۰ اشاره می‌کند؛ زمانی که ناسا هدف 
فرستادن انسان به ماه را تعیین کرد و شرکت‌های هوافضا 
برای تحقق آن به رقابت پرداختند. دولت هدف را مشخص 
کرد و فعالیت شرکت‌ها را در مسیر دســتیابی به آن قرار 
داد. در همین چارچوب، دولت می‌تواند برای حمایت از 
صنایع، وام و منابع عمومی در اختیار شرکت‌ها بگذارد، اما 
در مقابل از آن‌ها تعهدات مشخصی بخواهد. برای مثال، 
یک شرکت فولادسازی ممکن است در صورت دریافت وام 
دولتی موظف شود مصرف مواد اولیه و منابع را در فرایند 

تولید کاهش دهد.
از نظر ماتزوکاتو، چنین سیاســتی زمانی موفق است که 
دولت خود در پژوهش، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها 
سرمایه‌گذاری کرده باشد. دولتی که امکاناتی برای عرضه 
ندارد، نمی‌تواند به‌آسانی شرکت‌ها را به پذیرش تعهدات 
اجتماعی و زیســت‌محیطی وادار کند. دنــی رودریک، 
اقتصاددان دانشــگاه هاروارد، هم از سیاســت صنعتی 
دفاع می‌کند؛ یعنی برنامه‌ریزی دولت برای توسعه صنایع 
و فناوری‌های مورد نیاز جامعه. او تجربه چین در توسعه 
انرژی‌های خورشــیدی، بادی و باتری را نمونه‌ای از این 
رویکرد می‌داند. به گفته رودریک، حمایت مالی دولت، 
ســفارش‌های عمومی و ســرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به 

کاهش هزینه این فناوری‌ها کمک کرده است.
البته همه پروژه‌های صنعتی موفق نمی‌شوند. رودریک 
معتقد است شکست بعضی طرح‌ها نباید به کنار گذاشتن 

کل برنامه منجر شــود. دولت باید بتوانــد از تجربه‌های 
ناموفق درس بگیرد و در مجموع، مسیر توسعه اقتصادی 

را به شکلی مؤثر هدایت کند.

هوش مصنوعی و اشتغال
گسترش هوش مصنوعی این پرسش را مطرح کرده است 
که اگر ماشین‌ها بتوانند بخشی از وظایف انسان را انجام 
دهند، چه بر سر شغل‌ها می‌آید و منافع حاصل از افزایش 

بهره‌وری نصیب چه کسانی خواهد شد؟ 
دارون عجم‌اوغلــو، برنــده نوبــل اقتصاد، معتقد اســت 
جایگزینی شتاب‌زده انسان با ماشــین لزوماً به افزایش 
واقعی بهــره‌وری منجــر نمی‌شــود. به گفتــه او، هوش 
مصنوعی هنوز در بسیاری از مشاغل عملکردی ضعیف‌تر 
از انسان دارد. بنابراین، اگر شرکت‌ها فقط برای کاهش 
هزینه نیروی کار به ســراغ خودکارســازی بروند، ممکن 
است انسان‌ها را کنار بگذارند، بی‌آنکه کیفیت یا کارایی 
کار به همان انــدازه افزایش یابد. عجم‌اوغلو به ســاختار 
مالیاتی آمریکا اشــاره می‌کند که در آن، طبق پژوهشی 
در سال ۲۰۲۰، نرخ مؤثر متوســط مالیات شرکت‌ها بر 
نیروی کار حدود ۲۵ درصد و بر سرمایه حدود ۵ درصد بوده 
است. از نظر او، چنین تفاوتی می‌تواند استخدام انسان را 
پرهزینه‌تر کند و شرکت‌ها را به استفاده بیشتر از ماشین‌ها 
ســوق دهد. اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند این انگیزه را 
متعادل‌تر کند. او همچنین پیشنهاد می‌کند دولت‌ها برای 
تأمین هزینه انتقال نیروی کار به مشاغل جدید، به‌جای 
وضع مالیات ویــژه بر هوش مصنوعــی، افزایش مالیات 
بر درآمد یا ثروت را بررســی کنند. دنی رودریک یادآوری 
می‌کند که مشکل توزیع ناعادلانه منافع فناوری، پیش از 
ظهور هوش مصنوعی نیز وجود داشته است. شرکت‌هایی 
مانند اوبر و آمازون شیوه فعالیت بخش‌هایی از حمل‌ونقل 
و خرده‌فروشــی را تغییر داده‌اند، امــا افزایش بهره‌وری و 
درآمد شرکت‌ها لزوماً به بهبود متناسب شرایط کارکنان 
منجر نشــده اســت. به اعتقاد رودریــک، تقویت قدرت 
چانه‌زنی کارگران و فراهم کردن امکان مذاکره جمعی و 
صنفی می‌توانند به کارکنان کمک کنند تا سهم بیشتری 
از منافع اقتصادی به دســت آورنــد. آبهیجیت بانرجی، 
دیگر برنده نوبل اقتصاد، هشــدار می‌دهد که حتی اگر 
هوش مصنوعی به‌جای حذف شــغل‌ها، فقط بهره‌وری 
افــراد را افزایش دهــد، بازهم ممکن اســت فرصت‌های 
شغلی کاهش یابد. برای مثال، اگر یک حسابدار بتواند 
کاری را کــه قبلًا چند ســاعت طول می‌کشــید در چند 
دقیقه انجام دهد، لزوماً تقاضا برای استخدام حسابداران 
بیشتر نخواهد شد. بانرجی پیشــنهاد می‌کند دولت‌ها 

از هم‌اکنون بــرای چنین آینــده‌ای برنامه‌ریزی کنند؛ از 
جمله با گسترش خدماتی مانند مراقبت از سالمندان و 
کودکان که در آن‌ها نیروی انسانی آموزش‌دیده همچنان 
اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب، پاســخ به گســترش 
هوش مصنوعی فقــط توزیع درآمد نیســت، بلکه ایجاد 
فرصت‌های شغلی تازه و بازنگری در سازمان‌دهی جامعه 

را نیز در بر می‌گیرد.

نابرابری، مهاجرت و محرومیت
نابرابری فقط بــه تفاوت درآمد افراد محدود نمی‌شــود. 
وقتی برخی مناطق از فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری 
و خدمــات عمومــی محــروم می‌مانند، ســاکنان آن‌ها 
ممکن است احساس کنند دولت و جامعه فراموششان 
کرده‌اند. چنین احساسی می‌تواند به رشد گرایش‌های 
ضد مهاجرتــی و حمایت از جریان‌های راســت افراطی 
کمک کند. بانرجی معتقد اســت می‌تــوان حتی پیش 
از اجــرای برنامه‌های بــزرگ جهانــی، اقداماتی عملی 
انجام داد؛ بــرای مثال، می‌تــوان ســازوکارهایی برای 
کمک به جوانان مناطق محروم ایجــاد کرد تا در صورت 
تمایل بتوانند به مناطق دیگر نقل مکان کنند و شــغل 
پیدا کنند. او همچنین می‌گوید بخشــی از مخالفت‌ها 
با مهاجرت بر این تصور استوار است که مهاجران هزینه 
زیادی به بودجه عمومی تحمیل می‌کنند. با این حال، 
مهاجــران در ســن کار می‌توانند با اشــتغال، مصرف و 
پرداخت مالیات به اقتصاد کشــور میزبان کمک کنند. 
به گفتــه بانرجی، پژوهش‌هــای او نشــان داده‌اند ورود 
شمار زیادی از نیروی کار کم‌مهارت لزوماً دستمزدهای 
محلی را کاهــش نمی‌دهد. این افراد بــا خرید کالاها و 
خدمات، تقاضای اقتصــادی را هــم افزایش می‌دهند 
و برخی از آن‌ها کســب‌وکارهایی ایجــاد می‌کنند که به 
اشــتغال‌زایی می‌انجامند. بانرجی همچنین بر اهمیت 
مدیریت مهاجرت تأکید می‌کند. او تجربــه آلمان را در 
توزیــع پناهجویان ســوری در مناطق مختلف کشــور، 
به‌جای متمرکز کردن آن‌ها در سکونتگاه‌های جداافتاده، 
نمونه‌ای از تلاش برای تسهیل ادغام مهاجران در جامعه 
می‌دانــد. از نــگاه او، مهاجــرت بایــد موضوعــی برای 
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باشــد، نه مسئله‌ای که به 
دلیل حساســیت سیاســی از پرداختن به آن خودداری 
شــود. در کنار آن، کاهش محرومیــت مناطق مختلف و 
ایجاد فرصت‌های شــغلی نیز برای کاهــش تنش‌های 

اجتماعی اهمیت دارد.

مسکن ارزان و نقش دولت
بحران مســکن یکی از آشکارترین نشــانه‌های نابرابری 
اقتصادی است. در بسیاری از کشورها، خرید خانه برای 
جوانان دشوارتر شــده و برخی ناچارند مدت بیشتری با 
والدین خود زندگی کننــد. ها-جون چانگ، اقتصاددان 
دانشگاه سواس لندن، معتقد است رقابت ثروتمندان برای 
خرید املاک گران‌قیمت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در 
بازار مسکن دامن بزند. به گفته او، کاهش نابرابری بخشی 
از راه‌حل است، اما دولت‌ها باید سیاست‌های مشخصی 
نیز برای تأمین مسکن قابل‌پرداخت داشته باشند. چانگ 
تجربه سنگاپور را نمونه‌ای برای بررسی این موضوع معرفی 
می‌کند. به گفته او، دولت سنگاپور حدود ۸۵ درصد بازار 
مســکن را در اختیار دارد و از واحدهای کوچک اجاره‌ای 
برای جوانان تا آپارتمان‌های لوکس عرضه می‌کند. وجود 
این بخش عمومی، امکان انتخاب بیشــتری برای مردم 
فراهم می‌کند و قــدرت بخش خصوصی بــرای افزایش 
بی‌حدوحصر قیمت‌ها را محدود می‌سازد. البته مسکن 
عمومی نباید صرفاً به ساخت ساختمان‌های ارزان‌قیمت 
محدود شود. چانگ تأکید می‌کند که محله‌های مسکونی 
باید از فضای ســبز، پــارک و امکانات عمومی مناســب 
برخوردار باشــند. در غیر این صورت، بــا بهبود وضعیت 
مالی ســاکنان، احتمال تــرک محله و افــت کیفیت آن 
افزایش می‌یابد. او همچنین به افزایش سهم زمین‌های 
تحت کنترل دولت سنگاپور اشــاره می‌کند؛ سهمی که 
از حدود ۵۰ درصد در ســال ۱۹۶۵ به حدود ۹۰ درصد 

امروز رسیده است. 
راهکارهای این هفت اقتصاددان، با وجود تفاوت‌هایشان، 
بر یک اصل مشترک استوارند: پیشرفت اقتصادی زمانی 
به بهبود زندگی مردم کمک می‌کند که منافع آن فقط در 
اختیار گروه کوچکی از صاحبان ثروت باقی نماند. مالیات 
عادلانه‌تــر، ســرمایه‌گذاری عمومی، حمایــت از نیروی 
کار و برنامه‌ریزی برای آینده فناوری و مســکن، از جمله 
ابزارهایی هستند که می‌توانند در این مسیر به کار گرفته 
شوند. تحقق این پیشنهادها به منابع مالی، تصمیم‌های 
سیاســی و همکاری اجتماعی نیاز دارد؛ امــا از نگاه این 
اقتصاددانان، مسئله فقط یافتن راه‌حل فنی نیست، بلکه 
اراده و توانایی دولت‌ها برای اجرای آن‌ها نیز اهمیت دارد.

 نوبل اقتصاد به 2 
آمریکایی رسید

 رابــرت ای. هــال و مایــکل وودفــورد 
هفته گذشــته جایزه یادبــود نوبل در 
علــوم اقتصــادی را دریافــت کردند؛ 
جایــزه‌ای بــرای پژوهش‌هایــی کــه 
پشــتوانه مدل‌های مــورد اســتفاده 
بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای مهار 
نوسان‌های اقتصادی است. کار این دو 
اقتصاددان آمریکایی به توسعه »مبانی 
خرداقتصادی« کمک کرد؛ رویکردی 
کــه توضیــح می‌دهــد تصمیم‌های 
خانوارها و بنگاه‌ها چگونه در کنار هم به 
روندهای بزرگ اقتصاد شکل می‌دهند 
و سیاســت‌گذاران چگونــه می‌توانند 
از شــدت فراز و فرودها بکاهند. جایزه 
علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به 
یاد آلفرد نوبل، در سال ۱۹۶۸ از سوی 
بانک مرکزی این کشور بنیان گذاشته 
شد. هال، استاد دانشــگاه استنفورد 
و زاده کالیفرنیــا، و وودفــورد، اســتاد 
دانشگاه کلمبیا و متولد ماساچوست، 
مبلغ ۱۲ میلیون کرون سوئد، معادل 
حدود ۱.۲ میلیــون دلار، را میان خود 

تقسیم می‌کنند.
اهمیت این پژوهش‌هــا از بحرانی در 
اندیشــه اقتصادی برخاست. در دهه 
۱۹۷۰، بحران‌های نفتی و رکود تورمی 
نشــان دادند مدل‌های کینــزی رایج 
برای توضیح هم‌زمان افزایش قیمت‌ها 
و رکود اقتصــادی با دشــواری روبه‌رو 
شــده‌اند. این مدل‌ها بــرای مقابله با 
رکود، کاهش نرخ بهره و افزایش کسری 
بودجــه دولــت را توصیــه می‌کردند؛ 
امــا تجربــه آن دوره محدودیت چنین 
نســخه‌هایی را آشــکار کرد و بازنگری 
در چارچوب‌های تحلیلــی را ضروری 
ســاخت. پژوهش‌های جداگانه هال 
و وودفــورد بــه احیــای ایــن مدل‌ها 
کمک کرد، بی‌آنکه تحلیل اقتصاد به 
متغیرهایی چون تورم، تولید و مصرف 

محدود بماند.
این دو اقتصاددان نشــان دادند برای 
فهم مسیر اقتصاد باید به تصمیم‌های 
خانوارهــا و بنگاه‌هــا و انتظــارات 
آن‌هــا از آینده نیز توجه کــرد. مردم بر 
اســاس برداشتی که از شــرایط پیش 
رو دارنــد، درباره مصــرف، پس‌انداز و 
ســرمایه‌گذاری تصمیــم می‌گیرند و 
بنگاه‌ها نیز برنامه‌های خود را با همین 
انتظارات تنظیم می‌کنند؛ مجموعه این 
انتخاب‌ها بر تولید و مصرف جامعه اثر 
می‌گذارد. از همین رو، اطلاع‌رســانی 
بانک‌های مرکــزی و دولت‌هــا درباره 
سیاســت‌های آینــده، بخشــی از 
سیاســت‌گذاری اقتصادی است، نه 
صرفاً توضیحی جانبی. وقتی برنامه‌ها 
روشن و باورپذیر باشند، بر انتظارهای 
مــردم و بنگاه‌هــا اثــر می‌گذارنــد و 
می‌تواننــد تصمیم‌هــای اقتصادی را 
باثبات‌تــر کنند. جان هاســلر، رئیس 
کمیته جایــزه علوم اقتصــادی، گفته 
اســت این پژوهش‌ها آمادگی جوامع 
را بــرای مواجهه با شــوک‌هایی مانند 
بحران انرژی یا تغییر ناگهانی مصرف 
خانوارهــا افزایش داده‌انــد. آکادمی 
سلطنتی علوم ســوئد نیز تأکید کرده 
اســت اجرای به‌موقع سیاســت‌های 
پولــی و مالی بــر پایــه ایــن مدل‌ها 
می‌تواند شــدت رکودهــا و رونق‌های 
اقتصــادی را کاهــش دهــد و ایــن 
چارچوب‌هــا در مواجهه بــا رکودهای 

گذشته سودمند بوده‌اند.
جایزه علوم اقتصادی آخرین جایزه‌ای 
بود که امســال در میــان جوایز نوبل 
اعــام شــد؛ پیــش از آن برنــدگان 
رشــته‌های فیزیولــوژی یا پزشــکی، 
فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح معرفی 
شده بودند. ناوانتم »ناوی« پیلای روز 
جمعه جایزه صلــح را برای فعالیت در 
مسیر ترویج صلح و حقوق بین‌الملل 
دریافــت کرد. آن کارســون، شــاعر و 
نویسنده کانادایی، نیز جایزه ادبیات 
را برای مجموعه آثاری به دست آورد که 
کمیته نوبل آن‌ها را جسورانه و خلاقانه 

توصیف کرده است.

P O I N T
نکته

راه‌حل بحران‌های درهم‌تنیده
گرانی مسکن، نابرابری، تغییرات اقلیمی و گسترش هوش مصنوعی، بحران‌هایی 
جدا از یکدیگر نیستند. این مسائل می‌توانند احساس ناامنی را افزایش دهند و 

اعتماد عمومی را تضعیف کنند.
 هفت اقتصــاددان، با وجــود اختلاف‌نظــر در راهکارها، بر محدودیــت بازار در 
حل مســائل اجتماعی تأکید دارند. آنان معتقدند دولت باید با مالیات‌ســتانی 

عادلانه، ســرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشــت، حمایت از نیروی کار و توســعه 
مســکن عمومی، مســیر اقتصاد را فعالانه‌تر هدایت کند. سیاست‌های صنعتی 
و مدیریــت مهاجرت نیز باید با برنامه‌ریزی همراه شــوند. هــدف، متوقف کردن 
پیشرفت اقتصادی نیســت، بلکه توزیع منافع آن و تبدیل رشد به بهبود ملموس 

زندگی مردم است.
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با وجود افزایش 
دستمزدهای 

واقعی در 
مقیاس 

جهانی، 
عقب‌ماندن 

حداقل مزدها 
از تورم در 
۴۵ درصد 
کشورهای 

بررسی‌شده 
نشان می‌دهد 
آثار این بهبود 
فراگیر نیست

  گزارش سازمان بین‌المللی کار از بازگشت رشد واقعی دستمزدها خبر می‌دهد، اما تورم و توزیع نامتوازن پرداخت‌ها همچنان 
مانع بهبود فراگیر معیشت کارگران در جهان است

 دستمزدهای جهانی میان رشد و شکاف مزدی

 کاهش نابرابری و ریشــه‌کن کردن فقــر، از بزرگ‌ترین 
چالش‌های بشر در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی 
است. برای بیشــتر خانواده‌ها در سراســر جهان، درآمد 
حاصل از کار، اصلی‌ترین و گاه تنها منبع امرار معاش به 
شمار می‌رود. ازاین‌رو، تحولات بازار کار تأثیری مستقیم بر 
وضعیت اقتصادی جوامع دارند. بیش از نیمی از کارگران 
جهان مزدبگیر هستند و به همین دلیل، سیاست‌های 
مزدی یکی از ابزارهای مؤثر برای بهبــود توزیع درآمد به 
شمار می‌روند. این اهمیت در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ 
سازمان ملل، به‌ویژه در هدف دهم که بر کاهش نابرابری 
در درون و میان کشورها تأکید دارد، به رسمیت شناخته 
شده است. بااین‌حال، عدالت مزدی تنها به نحوه توزیع 
درآمد محدود نمی‌شود؛ ســطح کلی دستمزدها نیز در 
تأمین زندگی شــرافتمندانه خانواده‌ها نقشی اساسی 
دارد. گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد 
اقتصاد جهانی پس از تجربه ســال‌های دشوار، در حال 
عبور از مرحله‌ای حساس است، اما بهبود شاخص‌های 
اقتصادی هنوز به‌طور یکسان در زندگی کارگران منعکس 

نشده است.

بازگشت رشد دستمزدهای جهانی
پس از افت نگران‌کننده دســتمزدها در ســال ۲۰۲۲، 
داده‌های سال ۲۰۲۳ و دو فصل نخست سال ۲۰۲۴ از 
بازگشت رشد واقعی دستمزدها به محدوده مثبت حکایت 
دارند. بااین‌حال، این بهبود در همه مناطق جهان یکسان 

نبوده و در بسیاری از کشــورها، رشد دستمزدها نزدیک 
به صفر باقی مانده و در برخی نقاط همچنان منفی بوده 
است. کاهش شدید نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته، 
یکی از عوامل اصلی این بهبود جهانی بود. اقتصاد جهان 
پس از همه‌گیری کرونا، با وجود دشواری‌های مهار تورم، 
تــاب‌آوری قابل‌توجهی نشــان داد. رشــد اقتصادی در 
ســال ۲۰۲۳ به ۳.۳ درصد رســید و پیش‌بینی می‌شد 
در ســال ۲۰۲۴ با کاهشــی اندک به ۳.۲ درصد برسد. 
دستمزدهای واقعی جهان نیز که در سال ۲۰۲۲ با افت 
۰.۹ درصدی مواجه شده بودند، در سال بعد ۱.۸ درصد 
رشد کردند. با حذف چین از محاسبات، به دلیل تأثیر رشد 
سریع دستمزدهای این کشور بر میانگین جهانی، نرخ 
رشد واقعی دستمزدها از منفی ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ 
به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید. داده‌های اولیه سال 
۲۰۲۴ نیز از رشد ۲.۷ درصدی در سطح جهان حکایت 
داشــتند؛ رقمی که بالاترین میزان در بیش از ۱۵ سال 

گذشته به شمار می‌رفت.

سایه تورم بر دستمزدها
بهبود میانگین جهانی به معنای افزایش قدرت خرید همه 
کارگران نیست. داده‌های موجود برای ۱۶۰ کشور نشان 
می‌دهد که حداقل دستمزدهای واقعی در ۵۵ درصد آن‌ها 
افزایش یافته، اما در ۴۵ درصد دیگر، رشد دستمزدها از 
تورم عقب مانده اســت. این وضعیت بــه معنای کاهش 
توان خرید کارگران کم‌درآمــد در بخش بزرگی از جهان 

است. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، کشورهای بیشتری 
حداقل دستمزدها را تعدیل کردند؛ اقدامی که از واکنش 
سیاست‌های مزدی به افزایش قیمت‌ها حکایت داشت. 
بااین‌حال، ایــن افزایش‌ها در اغلب مــوارد برای جبران 
هزینه‌های فزاینده زندگی کافی نبود. بحران هزینه‌های 
زندگی در ســال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فشار بیشتری بر 
خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرد؛ زیرا این خانوارها بخش 
عمده درآمد خود را صرف کالاهای اساســی و خدماتی 
می‌کنند که قیمت آن‌ها ســریع‌تر از شــاخص میانگین 

قیمت مصرف‌کننده افزایش یافته است.

شکاف در درآمدهای جهانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله دســتمزدها از آغاز قرن 
بیست‌ویکم در حدود دوسوم کشورها کاهش یافته است؛ 
بااین‌حال، ســهم گروه‌های مختلف کارگری از مجموع 
پرداخت‌های مزدی همچنان تفاوت چشــمگیری دارد. 
در ســطح جهانی، ۱۰ درصد از کارگرانــی که کمترین 
دستمزد را دریافت می‌کنند، تنها حدود ۰.۵ درصد از کل 
صورتحساب دستمزدها را به خود اختصاص می‌دهند. 
در مقابل، ســهم ۱۰ درصــد از کارگرانی که بیشــترین 
حقوق را می‌گیرند، بــه حدود ۳۸ درصد می‌رســد. این 
فاصله در کشورهای مختلف یکسان نیست. کشورهای 
کم‌درآمد، به‌طور میانگین، بیشترین شکاف مزدی را دارند، 
درحالی‌که اقتصادهــای پردرآمد از فاصله کمتری میان 
دستمزدها برخوردارند. در کشورهای کم‌درآمد، تقریباً ۲۲ 

درصد از مزدبگیران کمتر از نیمی از دستمزد ساعتی میانه 
کشــور خود را دریافت می‌کنند. داده‌های سال ۲۰۲۱ 
نیز نشــان می‌دهد که ۱۰ درصد پایین جامعه کارگری 
برای یک کار تمام‌وقت، کمتر از ۲۵۰ دلار در ماه بر اساس 
برابری قدرت خرید درآمد داشتند؛ این رقم برای ۱۰ درصد 

بالای جامعه بیش از ۴۱۹۹ دلار بود.

چهره پنهان کارگران بی‌مزد
بخش مهم دیگری از گزارش به شاغلانی اختصاص دارد 
که مزدبگیر محسوب نمی‌شوند؛ ازجمله خویش‌فرمایان، 
کارفرمایــان خُرد، کارگــران تعاونی‌هــا و کارگران منزل 
که حدود ۴۸ درصد جمعیت شــاغل جهان را تشــکیل 
می‌دهند. افزودن این گروه به محاسبات درآمدی، تصویر 
متفاوتی از وضعیت نیروی کار ارائه می‌کند. در کشورهای 
کم‌درآمد و با درآمد متوسط، این افراد بخش غالب نیروی 
کار را تشکیل می‌دهند و بیشــتر آن‌ها زن هستند. برای 
مثال، در کشورهای کم‌درآمد، ســهم کارگران کم‌درآمد 
مزدبگیر بیــن ۱۷ تا ۲۶ درصد اســت؛ اما با احتســاب 
کارگران بدون دســتمزد، ایــن رقم به ۱۹ تــا ۴۷ درصد 
افزایش می‌یابــد. این شــاغلان عمدتــاً در بخش‌های 
غیررســمی فعالیت می‌کنند، از حمایت‌های قانون کار 
برخوردار نیســتند و شرایط کاری نامناســب‌تری دارند. 
نادیده گرفتن آن‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی، ارزیابی 
وضعیت معیشــتی نیروی کار را ناقــص می‌کند و دامنه 

اثرگذاری برنامه‌های اصلاحی را محدود می‌سازد.

گام‌های ضروری کاهش نابرابری
با وجود کاهش فاصله مزدی در بسیاری از کشورها طی 
ربع نخست قرن بیست‌ویکم، وضعیت کنونی همچنان 
نامطلوب است. اصلاح این شرایط مستلزم سیاست‌هایی 
است که علاوه بر تعیین دســتمزدها، عوامل ساختاری 
مؤثر بر درآمد و اشــتغال را نیز هدف قــرار دهند. تقویت 
نهادهای تعیین دستمزد، رسیدگی به علل پرداخت‌های 
پایین، رسمیت بخشــیدن به اقتصاد غیررسمی، ترویج 
برابری جنسیتی و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه، 
ازجمله اقدامات ضروری هستند. چانه‌زنی دسته‌جمعی 
و گفت‌وگوهای سه‌جانبه اجتماعی نیز باید بستر اصلی 
تعیین حداقل دســتمزدها باشــند؛ فرایندی که در آن، 
هم نیازهــای کارگران و خانواده‌هایشــان و هم شــرایط 
اقتصاد کلان در نظر گرفته شــود. توزیــع مجدد ثروت 
از طریق نظام مالیاتــی کارآمد و یارانه‌هــای اجتماعی 
هدفمند نیز می‌تواند به حمایت از پایین‌ترین دهک‌های 
درآمدی کمک کند. البته گستردگی اقتصاد غیررسمی 
در کشورهای در حال توسعه، کارایی این ابزارها را محدود 
می‌کند. ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی فرصتی 
برای هماهنگ‌ســازی تلاش‌ها و تبدیل سیاســت‌های 
اصلاحی به اقداماتی ملموس در زندگی میلیون‌ها انسان 
است. تحقق این هدف به سیاست‌هایی نیاز دارد که رشد 
اقتصادی را با بهبود واقعی دســتمزدها و شرایط زندگی 

نیروی کار همراه کنند. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

 ناامنی شغلی؛ هزینه نوآوری دیجیتال

  اقتصاد گیگ با وعده آزادی رشد کرد، اما فقدان حمایت اجتماعی پرسش هزینه انسانی نوآوری را به میان آورده است

 در مواجهه با بحران رو به ‌رشد اقتصاد پلتفرمی، سازمان بین‌المللی کار 
)ILO( تصمیم گرفت به این منطقه خاکستری ورود کند. در ژوئن ۲۰۲۶، 
نقطه‌عطفی تاریخی رقم خورد: کنفرانس بین‌المللی کار، کنوانسیون 
۱۹۳ با عنوان »کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی« را به تصویب رساند. 
این کنوانسیون دولت‌ها و پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند دسترسی کارگران 
پلتفرمی به تأمین اجتماعی را تضمین کنند. اما تصویب این سند، تازه 
آغاز یک دوئل تمام‌عیار جهانی بود؛ نبردی بی‌امان میان فعالان حقوق 
کارگر که آن را »پایان برده‌داری الگوریتمی« می‌خوانند و غول‌های 
فناوری که از »افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و مرگ استارتاپ‌ها« وحشت 

دارند.

رویای آزادی؛ کابوس الگوریتم
وعده اولیه اقتصاد گیگ بسیار فریبنده بود: انعطاف‌پذیری. شعار این 
بود که »رئیس خودت باش و هر زمان که می‌خواهی کار کن«. برای 
بسیاری، این به معنای رهایی از قیدوبندهای مشاغل سنتی و ساعات 
کاری خشک بود. اما این رویا خیلی زود برای کارگران پلتفرمی به 
یک کابوس مدرن تبدیل شد. رئیس‌های انسانی حذف شدند و جای 
خود را به الگوریتم‌هایی سرد، بی‌رحم و محاسبه‌گر دادند. رانندگان 
تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری دریافتند تمام خطرات 
کسب‌وکار مستقل را به دوش می‌کشند، بی‌آنکه از مزایای آن بهره‌مند 
شوند. اگر یک پیک تصادف کند، پلتفرم هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد. 

اگر راننده‌ای بیمار شود، درآمدی نخواهد داشت. الگوریتم‌ها نرخ‌ها را 
تعیین می‌کنند، برای رد کردن درخواست‌ها جریمه در نظر می‌گیرند و 
معیشت این افراد را با شفافیتی نزدیک به صفر کنترل می‌کنند. فقدان 
بیمه و تأمین اجتماعی به این معناست که یک روز بد یا یک حادثه 
کوچک می‌تواند یک خانواده را به ورطه نابودی مالی بکشاند. در چنین 
شرایطی، فعالان حقوق بشر معتقدند که این مدل، نوآوری نیست، 
بلکه نسخه به‌روزشده‌ای از برده‌داری است که در کدهای کامپیوتری 

پنهان شده است.

تصویب کنوانسیون کار شایسته
با درک این شرایط وخیم، سازمان بین‌المللی کار در ژوئن ۲۰۲۶ دست 
به کار شد و کنوانسیون ۱۹۳ را به تصویب رساند. این سند یک پیام 
روشن دارد: کارگران پلتفرمی شایسته برخورداری از حقوق بنیادین 
کار هستند. این کنوانسیون به‌طور مشخص دولت‌های عضو را موظف 
می‌کند چتر حمایت‌های اجتماعی )شامل بیمه سلامت، بیمه بیکاری و 
مستمری بازنشستگی( را بر سر کارگران پلتفرمی بگسترانند. این مصوبه 
طبقه‌بندی نادرست کارگران به‌عنوان »پیمانکاران مستقل« را به چالش 
می‌کشد؛ ترفندی حقوقی که سال‌ها به پلتفرم‌ها اجازه می‌داد از زیر بار 
مسئولیت‌های کارفرمایی شانه خالی کنند. برای اتحادیه‌های کارگری 
و فعالان مدنی، تصویب این کنوانسیون حکم اعلامیه‌ای رهایی‌بخش را 
دارد. آن‌ها معتقدند فناوری و اپلیکیشن‌ها تنها ابزارهایی برای تسهیل 

کار هستند و نباید بهانه‌ای برای دور زدن یک قرن دستاورد و مبارزه در 
زمینه حقوق کارگران باشند. از نگاه آنان، کنوانسیون ۱۹۳ گامی اساسی 

برای بازگرداندن کرامت انسانی به اقتصاد دیجیتال است.

خطر ورشکستگی برای استارتاپ‌ها
در سوی دیگر این میدان، صنعت فناوری و مدیران استارتاپ‌ها واکنشی 
به‌شدت تدافعی داشته‌اند. غول‌های سیلیکون‌ولی و شرکت‌های نوپای 
محلی هشدار می‌دهند که کنوانسیون ۱۹۳ می‌تواند حکم انحلال 
مدل کسب‌وکار پلتفرمی را امضا کند. پایه‌های اقتصاد گیگ بر چابکی، 
هزینه‌های سربار پایین و نیروی کار منعطف استوار است. اجبار شرکت‌ها 
به پرداخت حق بیمه و به‌رسمیت‌شناختن این افراد به‌عنوان کارمندان 
تمام‌وقت، هزینه‌های عملیاتی را به‌شدت افزایش می‌دهد. بنیان‌گذاران 
استارتاپ‌ها ادعا می‌کنند که این هزینه‌های تحمیلی در نهایت به 
مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و با گران شدن خدمات، تقاضا کاهش 
می‌یابد و کل صنعت دچار رکود می‌شود. پلتفرم‌های کوچک‌تر نگران‌اند 
زیر بار این مقررات سنگین کمر خم کنند و در نهایت، بازار به انحصار چند 
ابََرشرکت درآید که توانایی هضم این هزینه‌ها را دارند. لابی‌گران فناوری 
با صدای بلند فریاد می‌زنند: »شما از مشاغل محافظت نمی‌کنید، بلکه 
در حال نابودی‌شان هستید!« از نگاه آن‌ها، حاشیه سود پلتفرم‌ها بسیار 
شکننده است و این فشارها می‌تواند موتور نوآوری را خاموش کند و 

فرصت‌های درآمدزایی را از بین ببرد. 

 ام‌پسا و عبور از دیوار 
بوروکراسی

در کشوری که نزدیک‌ترین شعبه بانک 
ممکن است کیلومترها با محل زندگی 
مردم فاصله داشته باشد و دسترسی به 
نهادهای مالی رسمی نیز آسان نباشد، 
سخن گفتن از پس‌انداز بازنشستگی 
یا بیمه درمانی دشوار به نظر می‌رسد. 
کنیا برای پاسخ به این مسئله، به‌جای 
گســترش پرهزینــه زیرســاخت‌های 
بانکی، از ابــزاری بهره گرفــت که در 
دســترس بخش بزرگی از مــردم بود: 
تلفن همراه. پلتفرم »ام‌پسا« که در آغاز 
برای انتقال مبالغ خرد از طریق پیامک 
طراحی شده بود، به‌تدریج از خدمات 
پرداخــت فراتر رفــت و به بخشــی از 
سازوکار اقتصادی و رفاهی این کشور 
تبدیل شد. تجربه کنیا نشان می‌دهد 
غیبت زیرساخت‌های سنتی لزوماً به 
معنای محروم ماندن از خدمات مالی 
نیست؛ فناوری موجود، اگر با نیازهای 
واقعی جامعه پیوند بخــورد، می‌تواند 
راهی کوتاه‌تر برای گسترش دسترسی 

به این خدمات فراهم کند.
بخــش بزرگــی از نیــروی کار کنیا را 
کارگران غیررسمی، کشاورزان خرد و 
دست‌فروشانی تشکیل می‌دادند که 
نه قرارداد شــغلی داشــتند و نه فیش 
حقوقی منظمــی دریافت می‌کردند. 
برای این گروه، حساب بازنشستگی و 
پوشش تأمین اجتماعی اغلب امتیازی 
دور از دســترس بود؛ زیرا بســیاری از 
ســازوکارهای متعــارف بیمــه‌ای بــر 
درآمد ثابت، مدارک رســمی و مراجعه 
حضوری تکیه دارند. ام‌پسا با گسترش 
خدمات خــود، بخشــی از این فاصله 
را کاهــش داد. از جملــه، ســرویس 
»ام‌تیبا« امــکان پس‌انــداز دیجیتال 
برای هزینه‌های ســامت و اســتفاده 
از پوشــش‌های خرد درمانی را فراهم 
کرد. کاربران می‌توانند مبالغی بسیار 
اندک، حتی در حد چند ســنت، کنار 
بگذارند تا هنگام نیاز بــرای خدمات 
پزشکی از آن اســتفاده کنند. محدود 
بودن مصرف این اعتبار به هزینه‌های 
سلامت نیز به خانواده‌ها کمک می‌کند 
منابعی را بــرای زمان بیمــاری حفظ 
کنند و در برابر هزینه‌هــای ناگهانی 
درمان، آمادگی بیشتری داشته باشند.

همین منطق به حوزه بازنشستگی هم 
راه یافت. طرح‌هایــی مانند »امباو« به 
شــاغلان بخش غیررسمی امکان داد 
با پرداخت روزانه مبالغ خرد و از طریق 
تلفن‌های ســاده، حتی بدون اتصال 
به اینترنت، برای سال‌های پیری خود 
پس‌انداز کنند. نقطــه قوت این مدل 
تنها پایین بودن مبلغ پرداختی نبود؛ 
ســهولت اســتفاده، امکان مشارکت 
تدریجــی و دریافــت پیامــک تأیید، 
تجربه‌ای ملموس‌تر از پس‌انداز را در 
اختیار افرادی گذاشت که ممکن بود 
از فرم‌های اداری طولانی یا ســپردن 
پول به صندوق‌های رسمی استقبال 
نکنند. در این ســازوکار، تلفن همراه 
به ابزار ثبت و پیگیری پرداخت‌ها بدل 
شد و هر تأییدیه پیامکی می‌توانست 
نشــانه‌ای روشــن از انجــام تراکنش 
باشــد. به این ترتیب، پس‌انداز برای 
دوران سالمندی از فرایندی دشوار و 
دور از دسترس، به اقدامی تدریجی و 
متناسب با توان مالی خانوارها تبدیل 

شد.
تجربــه کنیا بــرای کشــورهایی که با 
اقتصاد غیررسمی گسترده و دشواری 
دسترســی گروه‌هــای کم‌درآمــد بــه 
خدمات مالــی روبه‌رو هســتند، یک 
نکته سیاســتی مهم دارد: گســترش 
حمایت اجتماعی همیشــه از مســیر 
ســاخت نهادهــای بــزرگ و پیچیده 
نمی‌گذرد. این کشور نشان داد برای 
ایجاد چتــر حمایتی، ضــرورت ندارد 
الگوهای پرهزینه کشورهای غربی عیناً 
تکرار شوند؛ گاهی می‌توان با تکیه بر 
فناوری فراگیر و شناخت شیوه زندگی 
مردم، راهکاری ساده‌تر برای پس‌انداز 

درمانی و بازنشستگی طراحی کرد. 

P O I N T
نکته
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 فراموش کــردن نام یک آشــنا یا گم کردن وســیله‌ای 
روزمــره، به‌تنهایی نشــانه آلزایمر نیســت، امــا وقتی 
حافظه، قضاوت، زبان یا رفتار به شکلی تغییر می‌کند 
که زندگی عادی مختل می‌شود، موضوع جدی‌تر است. 
برای فهم بیمــاری باید میان »زوال عقــل« و »آلزایمر« 
تفاوت گذاشت. زوال عقل یا دمانس، نامی کلی برای 
اختلال‌هایی است که حافظه، فکر کردن، حل مسئله 
و گاهی خلق‌وخو و رفتار را تحــت تأثیر قرار می‌دهند. 
آلزایمر یکی از انــواع زوال عقل و شــایع‌ترین علت آن 
اســت؛ حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد موارد زوال عقل به این 
بیمــاری مربوط می‌شــود. در آلزایمــر، تغییرهایی در 
مغز به‌تدریج ارتباط میان سلول‌های عصبی را مختل 
می‌کند. تجمــع دو نــوع پروتئین، یعنــی پلاک‌های 
بتا‌آمیلوئیــد و کلاف‌هــای پروتئین تاو، از نشــانه‌های 
شناخته‌شده این روند اســت. با آسیب دیدن سلول‌ها 
و پیوندهــای میان آن‌هــا، توانایی به خاطر ســپردن، 
اندیشیدن و انجام کارهای روزانه افت می‌کند. سرعت 
پیشرفت بیماری در همه یکسان نیست: ممکن است 
سال‌ها آهســته پیش برود یا طی چند سال، وابستگی 
فرد به دیگران را به‌شــدت افزایش دهد. درمان قطعی 
هنوز در دسترس نیست، اما شناخت نشانه‌ها، ارزیابی 
پزشــکی و برخی درمان‌ها می‌توانند به مدیریت علائم 

و برنامه‌ریزی بهتر برای بیمار و خانواده کمک کنند. 

عوامل خطر را بشناسیم
خطر ابتلا به آلزایمر به عواملی وابسته است که برخی، 
مانند ســن و ژنتیــک، تغییرناپذیرند و برخــی دیگر به 
وضعیت ســامت و شــیوه زندگی مربوط می‌شــوند. 
مهم‌تریــن عامل خطر، افزایش ســن اســت؛ احتمال 
ابتلا پــس از ۶۵ ســالگی بیشــتر می‌شــود، هرچند 
بیماری ممکن است زودتر نیز بروز کند. زنان نزدیک به 
دوسوم مبتلایان را تشکیل می‌دهند. ابتلای والدین یا 
خواهر و برادر خطر را افزایش می‌دهد، ولی به معنای 
ابتلای قطعی نیســت. نوع نادر آلزایمر ارثی، ناشی از 
جهش‌های ژنتیکی اســت و اغلب در ســنین پایین‌تر 
بروز می‌کند و حدود یک درصد موارد را شامل می‌شود. 
در نوع شایع‌تر، برخی ژن‌ها از جمله ApoE4 احتمال 
ابتــا را افزایش می‌دهنــد، اما وجود آن‌ها تشــخیص 
قطعی محسوب نمی‌شود. ســامت نیز اهمیت دارد. 
فشــار خون و کلســترول بالا، چاقی، دیابت و سندرم 
متابولیک با افزایش خطر ارتباط دارند. این ســندرم با 
چربی شکمی، تری‌گلیسیرید بالا و اختلال قند خون 

همراه است. سیگار کشــیدن، آسیب سر، افسردگی و 
کم‌شنوایی نیز از عوامل مرتبط‌اند. هیچ‌یک از این موارد 
به‌تنهایی به معنای ابتلای حتمی نیست؛ بااین‌حال، 
کنترل بیماری‌های زمینه‌ای و پیگیری سلامت می‌تواند 

اهمیت داشته باشد.

5 مرحله بیماری آلزایمر
آلزایمر به‌تدریج پیشرفت می‌کند، اما مرحله‌بندی آن 
آینده هر بیمار را دقیق پیش‌بینی نمی‌کند. نشــانه‌ها 
ممکن اســت همپوشانی داشــته باشــند و در افراد با 
شدت و زمان‌بندی متفاوتی ظاهر شوند. این مرحله‌ها 
هم تصویری کلی از تغییراتی هســتند که از مشکلات 
حافظه آغاز می‌شــوند و ممکن اســت به توانایی‌های 
حرکتی و مراقبت از خود برسند. در بسیاری از بیماران، 
فاصله تشــخیص تا مرگ حدود ۸ تا ۱۰ ســال گزارش 
می‌شود؛ بااین‌حال، سن هنگام تشخیص، بیماری‌های 
همراه و سرعت پیشرفت می‌توانند این فاصله را تغییر 
دهند.  در مرحله نخست، اختلال حافظه ممکن است 
بسیار خفیف باشد و حتی اطرافیان آن را به حواس‌پرتی 
معمول نســبت دهند. فرد وســایلش را گم می‌کند یا 
در جای نامناســبی می‌گذارد، هنــگام گفت‌وگو برای 
یافتن واژه درست مکث می‌کند یا درک کامل مطالب 
شنیده و خوانده‌شده برایش دشوار می‌شود. در محیط 
ناآشــنا ممکن است ســردرگم شــود و عملکرد شغلی 
یــا روابط اجتماعــی‌اش افت کنــد. کاهــش انگیزه و 
خودانگیختگی نیز از تغییرهای احتمالی است. بعضی 
افراد از موقعیت‌هایی که توانایی‌هایشــان را به چالش 
می‌کشــد فاصله می‌گیرنــد و گوشــه‌گیر، مضطرب، 
بدخلق یا افسرده می‌شوند. گاهی نیز از وجود مشکل 
آگاه نیســتند یا ناکامی‌های خود را به دیگران نسبت 

می‌دهند.

روزمرگی در مراحل نخست
در مرحله دوم، مشکلات حافظه و تفکر برای اطرافیان 
آشکارتر می‌شود. فرد در به خاطر سپردن اطلاعات تازه 
مشکل دارد، رشته گفت‌وگو را گم می‌کند یا رویدادهای 
روز و بخشی از خاطرات شخصی‌اش را به یاد نمی‌آورد. 
مدیریت امور مالی، پرداخت قبض‌ها و انجام کارهایی 
که به برنامه‌ریزی نیاز دارند دشوار می‌شود. افسردگی 
نیز ممکن است پررنگ‌تر شود. برخی بیماران، با وجود 
خطاهای خطرنــاک، همچنان اصــرار دارند کارهایی 
مانند رانندگی یا آشــپزی را بدون کمک انجام دهند. 

اگر قابلمه را روی اجاق رها کننــد یا در رانندگی دچار 
اشتباه شــوند، مسئله صرفاً فراموشــی نیست؛ ایمنی 
خود فرد و دیگران هم در میان است. بیمار ممکن است 
از مشکل خود آگاهی کافی نداشته باشد. خانواده بهتر 
است به‌جای ســرزنش، تغییرات را ثبت و برای ارزیابی 
پزشــکی اقدام کند. دشــواری در کارهای پیچیده به 
معنای ناتوانی کامل نیســت؛ کمک متناسب و حفظ 
فعالیت‌های ایمن می‌تواند اســتقلال باقی‌مانده فرد 

را حفظ کند.

پیامدهای پیشرفت بیماری
در مرحله ســوم، حافظه ممکن اســت در طــول روز یا 
حتی از ساعتی به ساعت دیگر نوسان کند. فرد گاهی 
رویدادهای مهم زندگی را فرامــوش می‌کند، تاریخ یا 
فصل را به‌درســتی تشــخیص نمی‌دهد و در گفت‌وگو 
از موضوعی بــه موضوع دیگر می‌رود. تکرار ســؤال‌ها 
و دشــواری در به خاطــر آوردن اطلاعات تازه بیشــتر 
می‌شــود. این وضعیــت می‌تواند ناامنــی و اضطراب 
ایجاد کند و گاه بــه بدگمانی بینجامــد. بیمار ممکن 
اســت تصور کند اطرافیان وسایلش را پنهان کرده‌اند، 
از او دزدی می‌کنند یا علیه او نقشــه می‌کشند. چنین 
واکنش‌هایی همیشه از روی عمد یا خصومت نیست؛ 
ممکن اســت حاصل ناتوانــی مغز در بــه خاطر آوردن 
اتفاق‌ها و توضیح دادن آن‌ها باشد. فرد هنوز می‌تواند 
کارهای پایه، مانند غذا خوردن یا استفاده از سرویس 
بهداشتی را انجام دهد، اما ممکن است بعضی مراحل 
را فراموش کند. راهنمایی آرام و مرحله‌به‌مرحله معمولًا 
از دســتورهای طولانی مؤثرتر است. در مرحله چهارم، 
اختلال‌ها شدت بیشتری پیدا می‌کنند. گفتار ممکن 
است محدود و فهم حرف‌های دیگران دشوار شود. فرد 
گاهی محیط اطراف را ناآشــنا یــا تهدیدآمیز می‌بیند 
و ممکن اســت هذیان یا توهم پیدا کنــد؛ برای مثال، 
همســرش را به خیانت متهم کند یا با کسی حرف بزند 
که حضور ندارد. رفتارهای تکراری، مانند مرتب کردن 
پی‌درپی یک کشو یا تمیز کردن مداوم یک وسیله، نیز 
ممکن است دیده شود. قدم زدن بی‌هدف، بی‌قراری، 
پرسیدن مکرر یک سؤال و واکنش‌های ناگهانی و شدید 
از دیگر نشــانه‌های احتمالی‌اند. راه رفتن فرد ممکن 
است آهسته و نامطمئن شود و برای حمام کردن، لباس 
پوشیدن یا غذا خوردن به کمک بیشتری نیاز پیدا کند. 
اختلال خواب نیز در این مرحله شایع است. در مرحله 
پنجم، زوال شناختی و جسمی به اوج می‌رسد. توانایی 

گفت‌وگو ممکن اســت تقریباً از میان بــرود و فرد برای 
نیازهای روزمره به مراقبت کامل وابسته شود. حرکت، 
نشستن، جویدن و بلع دشوار می‌شــود و کنترل ادرار 
و مدفوع ممکن اســت از بین بــرود. اختلال بلع خطر 
ورود غذا یا مایعات به مجاری تنفسی و بروز ذات‌الریه 
را افزایش می‌دهد. بی‌حرکتی طولانی نیز می‌تواند به 
زخم بستر و عفونت منجر شــود. ذات‌الریه و عفونت‌ها 
از علت‌های مهم مرگ در مراحل پیشرفته‌اند. این روند 
برای خانواده فرساینده است و نشان می‌دهد مراقبت 
از بیمار فقط به یادآوری دارو محدود نمی‌شود؛ تغذیه، 
جابه‌جایــی ایمن، خــواب و پیشــگیری از عفونت نیز 

اهمیت دارند. 

داروها چه کمکی می‌کنند
در حال حاضــر درمان قطعی آلزایمر وجــود ندارد، اما 
داروهایی ممکن اســت برخی علائم شناختی را موقتاً 
کاهش دهند یــا تثبیت کننــد و به بیمــار در یادآوری 
اطلاعات و انجــام کارهای روزانه کمــک کنند. میزان 
فایده در افراد یکسان نیســت؛ این داروها سلول‌های 
عصبی از دست‌رفته را بازنمی‌گردانند و بیماری را درمان 
نمی‌کننــد. از داروهای رایج برای مشــکلات حافظه و 
تفکر می‌توان به دونپزیل، گالانتامین و ریواستیگمین 
اشــاره کرد. ایــن داروها بــر مــواد شــیمیایی‌ای اثر 
می‌گذارند که انتقــال پیام میان ســلول‌های عصبی 
را امکان‌پذیــر می‌کنند و معمــولًا در مراحل خفیف تا 
متوســط تجویز می‌شــوند؛ دونپزیل ممکن اســت در 
مراحل شدیدتر هم به کار رود. ممانتین داروی دیگری 
است که بیشتر برای مراحل متوسط تا شدید استفاده 
می‌شــود. ترکیب دونپزیــل و ممانتین نیــز در برخی 
کشورها با نام تجاری نامزاریک عرضه می‌شود. انتخاب 
دارو بــه مرحلــه بیمــاری، وضعیت عمومــی، عوارض 
احتمالی و نظر پزشک بستگی دارد. بیمار نباید بدون 
مشورت پزشک دارو را شروع کند، قطع کند یا مقدار آن 
را تغییر دهد. در سال‌های اخیر، داروهایی که پروتئین 
بتا‌آمیلوئیــد را هدف می‌گیرنــد نیز مطرح شــده‌اند. 
لکانماب، با نام تجاری لِکِمبی، بــرای برخی بیماران 
در مراحل اولیه بیماری کاربــرد دارد و با تزریق تجویز 
می‌شود. هدف آن کاهش رسوبات آمیلوئید و کند کردن 
افت شناختی اســت، نه بازگرداندن حافظه به حالت 
پیش از بیماری. این درمان برای همه مناسب نیست و 
نیازمند تشخیص دقیق، انتخاب بیمار بر اساس شرایط 
پزشکی و پایش تخصصی است؛ زیرا می‌تواند عوارض 
جدی، از جمله تورم یا خونریزی‌هــای کوچک مغزی، 
ایجاد کند. اثربخشی و خطرهای درمان باید برای هر 
بیمار جداگانه ســنجیده شــود. داروی آدوکانوماب با 
نام تجاری آدهلم که در منابــع قدیمی‌تر از آن نام برده 
می‌شود، از سوی شــرکت سازنده در ســال ۲۰۲۴ از 
مسیر توسعه و عرضه کنار گذاشته شد؛ بنابراین نباید 
آن را هم‌ردیف گزینه‌های در دسترس امروز معرفی کرد. 

کنترل نشانه‌های رفتاری
آلزایمر عــاوه بــر حافظه، ممکــن اســت اضطراب، 
افســردگی، تحریک‌پذیری، بی‌قراری، پرخاشــگری، 
توهم و اختلال خــواب ایجاد کند. پزشــک باید علت 
تغییــر رفتار را بررســی کنــد؛ درد، عفونــت، کم‌آبی، 
تغییر محیــط یا ناتوانــی در بیــان نیازهــا می‌توانند 
بی‌قراری را بیشــتر کننــد. محیــط آرام، برنامه روزانه 
ثابت و جمله‌هــای روشــن و کوتــاه کمک‌کننده‌اند. 
اگر این اقدامات کافی نباشــد، پزشــک ممکن است 
داروهای ضدافســردگی را برای افسردگی، اضطراب 
یا برخی مشــکلات رفتــاری تجویز کند؛ ایــن داروها 
گاهی به خواب، اشــتها و تعامل اجتماعی نیز کمک 
می‌کنند. در مــوارد خــاص، تثبیت‌کننده‌های خلق 
مانند دی‌والپروکس ســدیم، گاباپنتین یا لاموتریژین 
هم مطرح می‌شــوند، امــا انتخاب باید فردی باشــد. 
داروهای ضدروان‌پریشــی گاهی برای علائم شــدید 
مانند هذیان، توهم، خصومت یــا بی‌قراری خطرناک 
تجویز می‌شوند، اما به‌دلیل عوارض بالقوه جدی باید 
با احتیاط فراوان مصرف شــوند. بعضی از این داروها 
می‌تواننــد کندی حرکــت، لرزش، ســفتی عضلات، 
راه رفتن دشــوار یــا حرکات غیــرارادی ایجــاد کنند. 
آریپیپــرازول، اولانزاپین، کوئتیاپین و ریســپریدون از 
نمونه‌های این گروه‌اند؛ حتی داروهــای جدیدتر نیز 
بی‌خطر نیســتند و خطر و فایده آن‌ها باید با پزشــک 
سنجیده شود. هیچ‌یک از این داروها نباید خودسرانه 
برای آرام کردن بیمار مصرف شوند. دوز، مدت مصرف 
و نیاز به ادامه درمان باید مرتب بازبینی شــود. هدف 
درمان، فقط خاموش کردن یک رفتار دشــوار نیست؛ 
باید علت ناراحتی بیمار، امنیت او و کیفیت زندگی فرد 

و مراقبانش هم در نظر گرفته شود. 

N E W S
نکته

هر فراموشی به 
معنای آلزایمر نیست

 برای بســیاری از ما پیش آمده اســت 
که وارد اتاقی شــویم و ناگهــان به یاد 
نیاوریم برای چه آمده‌ایــم. این اتفاق 
پرسشی نگران‌کننده به ذهن می‌آورد: 
آیا حافظه‌ام رو به زوال است و به آلزایمر 
مبتلا می‌شــوم؟ با این حــال، چنین 
لغزش‌هایی در هر سنی رخ می‌دهند 
و به‌تنهایی نشــانه بیماری نیســتند. 
گاهی ذهــن درگیر موضوعــی دیگر 
اســت یا حواس‌پرتی اجازه نمی‌دهد 
هدف ورود به اتاق ثبت شــود؛ در این 
حالت، بازگشــت به نقطه آغاز ممکن 
اســت دلیل فراموشــی را روشن کند. 
بسیاری از فراموشی‌های روزمره بخشی 
از روند طبیعی پیری‌اند و معمولاً نشانه 
مشکلی جدی نیستند. مسئله اصلی، 
شــناخت مرز میــان ایــن لغزش‌ها و 
نشــانه‌های احتمالی آلزایمر یا دیگر 
انواع زوال عقل است؛ مرزی که همیشه 

به‌آسانی قابل تشخیص نیست.
می‌تــوان حافظــه را نظامــی بــرای 
بایگانی اطلاعات دانســت. لوب‌های 
پیشــانی مغز نقش متصدی بایگانی 
را دارنــد: تجربه‌های روزانه را ســامان 
می‌دهند و امکان بازیابی آن‌ها را فراهم 
می‌کنند. با افزایش سن، کارایی این 
بخش‌ها ممکن اســت کاهــش یابد و 
به یاد آوردن نام‌ها، جزئیــات یا واژه‌ها 
بیشــتر طول بکشــد. البته پیری تنها 
عامل این لغزش‌ها نیســت؛ استرس، 
خستگی، کم‌خوابی، اختلالات خلقی 
و برخــی داروهــا، از جملــه داروهای 
بنزودیازپین‌هــا،  ضدافســردگی، 
داروهای کنترل بی‌اختیــاری ادرار و 
قرص‌های خــواب‌آور، نیز بــر حافظه 
اثر می‌گذارند. فراموشــی موقت یک 
اســم یا جزئیات، گم کردن وسیله‌ای 
که با مرور مســیر دوباره پیدا می‌شود 
و لحظه‌هایی کــه واژه‌ای »نوک زبان« 
اســت اما به یاد نمی‌آید، از نمونه‌های 
رایج‌اند. گاهی تکرار اطلاعات یا فرصت 
بیشتر لازم اســت؛ اما اگر اطلاعات در 
آغاز به‌درستی ثبت شده باشند، معمولًا 
با گذشــت زمان یا دریافت ســرنخی 
بازیابی می‌شوند. این نوع فراموشی‌ها 
به‌خودی‌خود نشانه زوال عقل نیستند.

وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود 
که مشــکل فقط در یافتــن اطلاعات 
ذخیره‌شده نباشد، بلکه ثبت اطلاعات 
تــازه نیــز مختــل شــود. هیپوکامپ، 
بخشــی از مغز که می‌توان آن را کمد 
بایگانی حافظــه دانســت، معمولًا به 
اندازه بخش‌های دیگر از پیری طبیعی 
اثر نمی‌پذیــرد؛ امــا در آلزایمر ممکن 
اســت بــر اثــر پلاک‌هــای آمیلوئید و 
کلاف‌های پروتئینی تاو آسیب ببیند. 
این رسوبات با اختلال حافظه ارتباط 
دارند و می‌توانند به فراموشــی سریع 
بینجامنــد. در آلزایمــر، حتــی تکرار 
اطلاعات یا ارائه سرنخ نیز ممکن است 
به بازیابی آن‌ها کمک نکند. فرد ممکن 
اســت در به خاطر ســپردن اطلاعات 
تازه مشکل پیدا کند. البته یک نشانه 
به‌تنهایی تشــخیص آلزایمر نیســت و 
ارزیابی پزشــکی دقیق برای روشــن 
شــدن علت تغییرات حافظه اهمیت 

دارد.
نشــانه‌های هشــداردهنده فراتــر از 
فراموشی نام‌ها و قرارها هستند. تکرار 
پرسش‌ها یا روایت یک داستان در یک 
گفت‌وگو، گم کردن مسیر در مکان‌های 
آشــنا، گم کردن یا جا گذاشتن مکرر 
وســایل آشــنا و بروز مشــکل تــازه در 
برنامه‌ریزی یــا حل مســائل، همگی 
نیازمند توجه‌اند. دشواری در کارهای 
روزمره، مشکل جدید در انتخاب واژه‌ها 
هنگام حرف زدن یا نوشــتن و ناتوانی 
در نام بردن اشیای آشنا نیز می‌توانند 
مهم باشــند. گاهی تغییــرات رفتاری 
زودتر به چشــم می‌آینــد: کناره‌گیری 
از فعالیت‌هــای شــغلی و اجتماعی، 
دگرگونــی خلق‌وخــو یا شــخصیت، 
گیجی، بدگمانی، تــرس، اضطراب و 
زودرنجی، به‌ویژه هنگام دور شــدن از 
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علی ملائکه
روزنامه نگار

با پیشرفت 
بیماری، 
ایمنی خانه، 
تغذیه، خواب 
کافی، حرکت 
و حمایت از 
مراقب اهمیت 
بیشتری 
می‌یابند؛ نیاز 
بیمار تغییر 
می‌کند و 
برنامه مراقبت 
هم باید تغییر 
یابند

  در مراحل اولیه ممکن است نشانه‌ها شبیه حواس‌پرتی باشند؛ با پیشرفت بیماری، فرد در مدیریت امور مالی، گفت‌وگو 
و مراقبت از خود با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود

 زوال حافظه در آلزایمر؛ آغاز دشواری‌های روزمره است 
 یک‌شنبه  26 مهر 1405  شماره 549

 نکته‌هایی برای خانواده
زندگی کنار فرد مبتلا به آلزایمر به صبر و تغییر در شــیوه ارتباط نیاز دارد. تکرار 
سؤال یا فراموشی یک اتفاق معمولاً عمدی نیست؛ بحث کردن برای اثبات اشتباه 

بیمار ممکن است اضطراب او را بیشتر کند. 
جمله‌ها بهتر است کوتاه و روشن باشــند و برای پاسخ دادن به فرد فرصت کافی 
داده شود. برنامه منظم خواب، غذا، دارو و فعالیت‌های روزانه می‌تواند سردرگمی 
را کاهش دهد. وسایل ضروری را در جای ثابت بگذارید و خطرهایی مانند اجاق 

گاز، پله‌ها و داروهای در دســترس را جدی بگیرید. با کاهش توانایی‌ها، کمک 
بیشتری لازم می‌شود، اما فعالیت‌هایی را که فرد هنوز می‌تواند ایمن انجام دهد، 
از او نگیرید. مراقبان نیز به استراحت و حمایت اطرافیان نیاز دارند. اگر تغییر رفتار 
ناگهانی یا شدید باشد، ارزیابی پزشکی مهم است؛ زیرا ممکن است علت‌هایی 
مانند عفونت یا درد در میان باشــد. مراقبت از خود مراقب نیز بخشی از مراقبت 

درست از بیمار است.
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شناسنامه
P R O F I L E

T E C H
فناوری

 افسانه طبیعی بودن

 انطباق در جهانی بیمار
 در روزگاری کــه اضطــراب، خســتگی مزمــن، 
افسردگی و بیماری‌های مرموز جسمی به بخشی 
جدایی‌ناپذیر و بدیهی از تجربه زیسته انسان مدرن 
تبدیل شده‌اند، گابور ماته، پزشــک و اندیشمند 
برجسته کانادایی، با انتشار کتاب تحسین‌شده و 
جریان‌ساز »افسانه طبیعی بودن«، آینه‌ای بی‌رحم، 
شفاف و درعین‌حال عمیقاً شــفابخش را در برابر 

جامعه معاصر قرار می‌دهد.
ماته در این اثر سترگ و چندلایه، مرزهای محدود 
روان‌پزشکی و پزشکی بالینی سنتی را با جسارتی 
مثال‌زدنی می‌شــکافد و با رویکردی پیوندخورده 
با جامعه‌شناســی انتقادی و نثری به‌شدت ادبی 
و نافذ، ریشــه‌های فرهنگی و ساختاری دردهای 
فردی ما را کالبدشــکافی می‌کنــد. او در همان 
صفحــات نخســتین کتــاب، بــا طرح پرسشــی 
بنیادین و رادیکال، ذهنیت مخاطب را به چالش 
می‌کشــد و می‌پرســد: آیا آنچه ما امــروز در این 
جهان پرشــتاب، رقابتی و بی‌رحــم به‌عنوان یک 
زندگی کاملًا »عــادی« پذیرفته‌ایــم، در حقیقت 
همان عامل اصلی و نهان بیماری‌های روان‌تنی 
و فروپاشی‌های روحی ما نیست؟ ماته با ظرافتی 
کم‌نظیر و استدلال‌هایی مبتنی بر سال‌ها تجربه 
بالینی نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری مدرن 
با تأکیــد افراطی، بیمارگونــه و توقف‌ناپذیر خود 
بر موفقیت‌هــای فردی، مصرف‌گرایــی بی‌رویه، 
انباشــت ثروت و بیگانگی از ریشــه‌های طبیعت 
انســانی، محیطی به‌شدت سمی و ناســازگار با 
نیازهــای تکاملی انســان آفریده اســت. در این 
ساختار فرهنگی کلان، سرکوب مدام احساسات، 
نادیده‌گرفتــن نیاز بــه تعلق خاطر و گسســت از 
پیوندهــای اصیل و گرم انســانی نه‌تنهــا تقبیح 
نمی‌شــود، بلکه به‌عنوان هنجــار و رمز موفقیت 
ترویج می‌گــردد. مــا در طول ســالیان متمادی 
آموخته‌ایم که بــرای بقا و پیشــرفت در این نظام 
سلســله‌مراتب‌محور، بخش‌های مهمی از وجود 
اصیل خــود را قربانــی کنیم، غافــل از آنکه بدن 
انســان، برخلاف ذهنِ شرطی‌شــده، حافظه‌ای 
بســیار دقیــق و فراموش‌نشــدنی دارد و ایــن 
ترومای پنهان و فشــارهای انباشــته را در نهایت 
به شکل التهاب‌های مزمن، اعتیادهای ویرانگر، 
بیماری‌های خودایمنی پیچیده و فروپاشی‌های 

ناگهانی روانی بروز می‌دهد.
قلم گابــور ماته در ایــن کتاب به‌هیچ‌وجه شــبیه 
به یک گزارش خشــک و بی‌روح علمی یا نســخه 
پزشکی ساده نیست، بلکه بیشتر شبیه به مرثیه‌ای 
پرشــور ادبی، تحلیــل جامعه‌شــناختی عمیق و 
کیفرخواستی کوبنده علیه تمدنی است که سلامت 
جســم و روان انســان‌ها را در پیشــگاه خدایگان 
سودآوری و کارایی فدا کرده اســت. او با استفاده 
هنرمندانــه از روایت‌هــای واقعــی و تکان‌دهنده 
بیمارانش و ترکیــب ماهرانه آن‌ها بــا جدیدترین 
یافته‌های عصب‌شناســی، روان‌شناســی رشــد 
و تحلیل‌هــای کلان فرهنگی، اثــری خلق کرده 
است که خواننده را به بیداری درونی و بازاندیشی 

دردناک اما ضروری دعوت می‌کند.
نویسنده به‌روشنی ادعا می‌کند که برچسب‌زدن 
به افراد به‌عنوان »بیمار روانی« در بسیاری از موارد 
صرفاً تلاشــی تقلیل‌گرایانــه بــرای پنهان‌کردن 
واکنش‌هــای کامــاً طبیعی انســان به محیطی 
به‌شــدت غیرطبیعی و آســیب‌زا اســت. در واقع، 
علائمی که ما آن‌ها را بیماری می‌نامیم، اغلب زنگ 
خطرهای دستگاه عصبی ما برای فرار از شرایطی 
هســتند که با ذات انســانی‌مان در تضاد مطلق 

قرار دارند.  

 بحران اعتماد در عصر 
اسکرین‌شات‌

در جهان پرشتاب ارتباطات دیجیتال، 
اسکرین‌شــات به یکی از ساده‌ترین و 
پرکاربردترین ابزارهای روزمره تبدیل 
شده است؛ قابلیتی که با فشردن چند 
دکمــه، گفت‌وگویی خصوصــی را به 
ســندی ماندگار و بالقوه قابل انتشار 
در فضــای عمومی تبدیــل می‌کند. 
بااین‌حــال، پشــت این عمــل ظاهراً 
ساده، مسئله‌ای عمیق درباره اخلاق، 
مســئولیت و حقوق ســایبری نهفته 
است. هنگامی که مکالمه‌ای دونفره 
بدون رضایت طرفیــن در معرض دید 
دیگران قــرار می‌گیرد، آنچه آســیب 
می‌بیند فقط حریم خصوصی نیست؛ 
اعتمــاد، به‌عنــوان یکــی از پایه‌های 
ارتباط انسانی، نیز در معرض فروپاشی 
قــرار می‌گیــرد. در فضــای مجازی، 
فاصله میان خلوت شــخصی و عرصه 
عمومی روزبه‌روز کمتر شــده اســت. 
کاربــران گاهی پیام‌هــای خصوصی 
را بــرای اثبــات حقانیــت خــود، 
پاسخ‌دادن به انتقادها، انتقام‌جویی 
یــا حتــی ســرگرم‌کردن مخاطبــان 
منتشر می‌کنند؛ بی‌آنکه به پیامدهای 
احتمالی این اقدام بیندیشــند. حال 
آنکه خصوصی‌بودن یــک گفت‌وگو، 
صرفاً به محتوای آن وابســته نیســت؛ 
شرایط شکل‌گیری مکالمه و انتظاری 
کــه طرفیــن از محرمانه‌مانــدن آن 
دارند نیز اهمیت دارد. انتشــار بدون 
اجازه چنیــن محتواهایــی می‌تواند 
به اعتبــار اجتماعی، آرامــش روانی و 
روابط شــخصی افراد لطمــه بزند. از 
منظــر حقوقــی نیــز، نقــض حریــم 
خصوصی و انتشار غیرمجاز اطلاعات 
شخصی، بســته به شــرایط و قوانین 
حاکم، ممکن است مسئولیت قانونی 
در پــی داشــته باشــد. بااین‌همــه، 
نمی‌تــوان مســئله را صرفــاً بــا وضع 
قانــون و تعیین مجــازات حــل کرد. 
بخش مهمــی از بحران، بــه تضعیف 
هنجارهای اخلاقی در ارتباطات آنلاین 
بازمی‌گردد. اسکرین‌شات‌ها معمولًا 
تکه‌ای جداشــده از یــک گفت‌وگوی 
گســترده‌ترند؛ تصویری محــدود که 
ممکن اســت لحن، زمینــه، انگیزه و 
سابقه رابطه میان افراد را بازتاب ندهد. 
انتشــار چنیــن تصاویــری می‌تواند 
زمینه‌ســاز ســوءتفاهم، قضاوت‌های 
شــتاب‌زده و تخریب شخصیت شود. 
مخاطبــان نیز اغلب پیــش از آگاهی 
از تمــام ماجرا، دربــاره افــراد داوری 
می‌کنند؛ داوری‌هایی که گاه آثارشان 
مدت‌هــا پــس از حــذف تصویــر از 

شبکه‌های اجتماعی باقی می‌ماند.
تبدیــل اسکرین‌شــات به ســاحی 
برای فشــار، تهدید یا بی‌اعتبارکردن 
دیگران، فضای ارتباطی را به محیطی 
آکنــده از بدگمانی تبدیــل می‌کند. 
وقتی هر پیام خصوصی ممکن است 
روزی علیه فرستنده به کار گرفته شود، 
افراد به‌تدریــج از بیــان آزادانه افکار 
و احساســات خود فاصلــه می‌گیرند 
و امنیــت روانی گفت‌وگوهــا کاهش 
می‌یابد. بازســازی اعتمــاد در چنین 
فضایی، مســتلزم بازنگــری در آداب 
حضور دیجیتال است. پیش از انتشار 
هر پیام خصوصی، باید درباره ضرورت 
آن، رضایت افراد درگیــر و پیامدهای 

احتمالی تصمیم گرفت. 

آنجلا دیویس؛ صدای عدالت‌خواهی ماندگار

 آنجلا دیویس از چهره‌هایی است که تصویرشان از زندگی شخصی 
فراتر می‌رود و به نشانه‌ای سیاسی بدل می‌شود. در دهه ۱۹۷۰، 
سیمای او به نمادی از مقاومت ضدنژادپرســتی تبدیل شد؛ اما 
ماندگاری‌اش تنها به پرتره‌ها و شــعارها وابسته نیست. دیویس، 
فیلسوف و نویسنده آمریکایی، کوشیده است میان نظریه انتقادی 
و کنش اجتماعی پیوند برقرار کند و نشــان دهد که بی‌عدالتی 

را باید در ســاختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز 
جست‌وجو کرد.

ریشه‌های یک مبارزه سیاسی
دیویس در ســال ۱۹۴۴ در بیرمنگام آلاباما به 
دنیا آمد؛ شهری که جداسازی نژادی و خشونت 
علیه سیاه‌پوستان در آن حضوری روزمره داشت. 
محله محل رشــد او به دلیل بمب‌گذاری‌های 

نژادپرستانه »تپه دینامیت« لقب گرفته 
بود. این تجربه‌ها توجــه او را به پیوند 
میان نژاد، طبقه و قــدرت جلب کرد. 
او در دانشگاه براندایس تحصیل کرد 
و ســپس در اروپا و آمریــکا به آموختن 
فلســفه ادامه داد. هربــرت مارکوزه، 
فیلسوف مکتب فرانکفورت، از استادان 

اثرگذار او بود و نــگاه انتقادی به جامعه مدرن را در شــکل‌گیری 
اندیشه‌اش تقویت کرد. در دهه ۱۹۶۰، دیویس به حزب کمونیست 
آمریکا پیوست و با جنبش پلنگان ســیاه ارتباط داشت. مواضع 
سیاســی‌اش به اخراج او از دانشــگاه کالیفرنیــا در لس‌آنجلس 
انجامید. در سال ۱۹۷۰، پس از حادثه‌ای مسلحانه در دادگاهی 
در کالیفرنیا که چند کشته بر جا گذاشت، دیویس به مشارکت در 
ماجرا متهم شد و در فهرست ده فرد تحت تعقیب اف‌بی‌آی 
قرار گرفت. او پس از دو ماه فرار بازداشــت شــد و 
حدود یک ســال‌ونیم در زندان مانــد. در ژوئن 
۱۹۷۲، هیئت منصفه او را تبرئــه کرد. این 
پرونده به شــکل‌گیری کارزاری بین‌المللی 
برای آزادی او انجامید و نامــش را با مبارزه 

برای حقوق مدنی و عدالت کیفری گره زد.

نقدی ساختاری به زندان‌ها
بخش مهمی از میراث فکری دیویس به 
نقد »مجتمع زندان صنعتی« اختصاص 
دارد؛ مفهومی که پیونــد میان زندان، 
سیاســت کیفری، منافع اقتصادی و 
تبعیض نژادی را بررســی می‌کند. از 
نگاه او، گســترش حبس را نمی‌توان 

صرفاً نتیجه افزایش جرم یا راهی بدیهی برای تأمین امنیت دانست. 
او می‌پرسد چه گروه‌هایی بیشتر زندانی می‌شوند، چه ساختارهایی 
از گسترش نظام کیفری ســود می‌برند و چرا منابع عمومی برای 
زندان‌ها آســان‌تر از آموزش، مســکن و خدمات اجتماعی بسیج 
می‌شوند. دیویس از لغو نظام زندان‌محور دفاع می‌کند؛ رویکردی 
که به حذف زندان محدود نیست، بلکه می‌خواهد شرایطی بسازد 
که نیاز به حبس کاهش یابد. بر این اساس، پاسخ به جرم و آسیب 
باید بر پیشگیری، ترمیم روابط اجتماعی و رسیدگی به ریشه‌های 
نابرابری متمرکز باشد. از دیدگاه او، عدالت هنگامی تحقق می‌یابد 
که جامعه به‌جای اتکای گسترده به مجازات، علل اجتماعی تولید 

خشونت و محرومیت را نیز به رسمیت بشناسد.

میراثی فراتر از نسل‌ها
تأثیر دیویس از بحث زندان فراتر می‌رود. در آثار او، نژادپرســتی، 
تبعیض جنســیتی و اســتثمار طبقاتی جدا از یکدیگر نیستند؛ 
این روابط قدرت می‌توانند یکدیگــر را تقویت کنند و تجربه‌های 
متفاوتی از محرومیت بسازند. همین نگاه، به‌ویژه در کتاب »زنان، 
نژاد و طبقه«، برای جنبش‌های فمینیستی و عدالت نژادی اهمیت 
یافته است. او بر این نکته تأکید دارد که آزادی محصول قهرمانی 
فردی نیست، بلکه به ســازمان‌یابی جمعی، همبستگی و تداوم 

مقاومت نیاز دارد. 

C U L T U R E
معرفی کتاب

 
تاریخ ســینمای مســتند همواره آینه‌ای از مبارزات انسانی برای 
احقاق حقوق اولیه بوده اســت. در سال ۲۰۲۴، اثری پا به عرصه 
وجود گذاشــت که بار دیگر قــدرت اتحاد و همبســتگی در برابر 
ســرمایه‌داری بی‌رحم را بــه تصویر کشــید. مســتند »اتحادیه« 
)Union(، محصول سال ۲۰۲۴، تنها یک فیلم ساده نیست، بلکه 
سندی تاریخی، پرالتهاب و به‌شدت تأثیرگذار از یکی از مهم‌ترین 
رویدادهای کارگری در قرن بیست‌ویکم است. این فیلم داستان 
گروهی از کارگران انبار شــرکت آمازون در منطقه اســتتن آیلند 
نیویورک را روایــت می‌کند که تصمیم می‌گیرنــد در برابر یکی از 
ثروتمندترین و قدرتمندترین ابرشرکت‌های تاریخ جهان قد علم 
کنند و نخستین اتحادیه کارگری مستقل این شرکت را در ایالات 
متحده پایه‌گذاری کنند. فیلم با رویکردی ژورنالیستی، جسورانه 
و بدون سانسور، مخاطب را به درون جلسات مخفیانه، بحث‌های 
داغ خیابانی و لحظات پراسترس کارگران می‌برد و تصویری عریان 

از سرمایه‌داری مدرن ارائه می‌دهد.

نبرد نابرابر در آمازون
روایت مستند »اتحادیه« به شکلی حیرت‌انگیز، دستکاری‌نشده، 
زنده و نفس‌گیر است. دوربین در این فیلم تنها یک ناظر منفعل 
نیست، بلکه همچون یکی از اعضای جنبش، دوشادوش کارگران 
در خیابان‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و کافه‌های ارزان‌قیمت حرکت 
می‌کند. ما با انسان‌هایی روبه‌رو هســتیم که روزانه ساعت‌های 
طولانی در شــرایطی طاقت‌فرسا و با دســتمزدهایی ناکافی کار 
می‌کنند و حالا تصمیم گرفته‌اند به‌جای تسلیم‌شدن، سرنوشت 
خودشان را تغییر دهند. فیلم به‌خوبی نشان می‌دهد که شرکت 

آمازون بــا اســتفاده از تاکتیک‌هــای پیچیــده ضداتحادیه‌ای، 
استخدام مشاوران گران‌قیمت، ایجاد فضای رعب و وحشت و حتی 
اخراج کارگران پیشرو، تلاش می‌کند صدای این اعتراض‌ها را در 
نطفه خفه کند. با این حال، مقاومت و اراده پولادین کارگرانی که 
چیزی برای از دست دادن ندارند، لحظاتی به‌شدت دراماتیک و 
الهام‌بخش را در طول داستان خلق می‌کند که تماشاگر را تا انتها 

روی صندلی میخکوب نگه می‌دارد.

خالقان و افتخارات جهانی
اســتیون مینگ و بــرت اســتوری، دو کارگردان تحسین‌شــده و 
دغدغه‌مند، سکان هدایت این پروژه عظیم را بر عهده داشته‌اند. 
استیون مینگ که پیش از این با مستندهای جسورانه‌اش شناخته 
می‌شد، در کنار برت استوری که نگاهی عمیق به مسائل اجتماعی 
و جغرافیای سیاسی دارد، توانسته‌اند گروهی بی‌نظیر برای ثبت 
این واقعه تاریخی تشکیل دهند. این مستند که در سال ۲۰۲۴ به 
نمایش درآمد، بلافاصله توجه منتقدان و تماشاگران را به خود جلب 
کرد. »اتحادیه« در جشنواره معتبر ساندنس به نمایش درآمد و موفق 
شد جایزه ویژه هیأت داوران را برای »هنر تغییر اجتماعی« از آن خود 
کند. علاوه بر این، فیلم توانست در وب‌سایت‌های معتبری چون 
راتن تومیتوز، امتیازات بالایی )بیش از هشتاد درصد نقد مثبت( 
دریافت کند که نشان‌دهنده کیفیت بالای فرمی و محتوایی این 
اثر است. منتقدان جهان این فیلم را پیروزی بزرگی برای سینمای 

مستند توصیف کرده‌اند.

رهبری کاریزماتیک در میدان
یکــی از جذاب‌تریــن بخش‌هــای ایــن مســتند، تمرکــز بــر 
شــخصیت‌های کلیدی ایــن جنبــش، به‌ویژه کریس اســمالز 
اســت. اســمالز که پس از اعتراض به شــرایط ناامــن کاری در 

دوران اوج همه‌گیری کرونا از آمازون اخراج شــد، به‌جای انزوا، 
به چهــره و نماد اصلــی مقاومت کارگــران تبدیل شــد. فیلم به 
شکلی استادانه، مسیر تبدیل‌شــدن یک کارگر ساده به رهبری 
کاریزماتیک، باهوش و خستگی‌ناپذیر را به تصویر می‌کشد. او با 
لباسی غیررسمی، کلاه بیسبال و ادبیاتی که از دل خیابان‌های 
نیویورک می‌آید، در برابر مدیران کت‌وشلواری آمازون می‌ایستد. 
مستند نشان می‌دهد که سازماندهی کارگری تنها شعار دادن 
نیست، بلکه شامل ساعت‌ها گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با کارگران 
خســته، توزیع غذا، جمع‌آوری کمک‌های مالی خرد و مقابله با 
ناامیدی‌های مداوم اســت. دوربین مینگ و اســتوری لحظات 
تردید، خستگی و حتی اختلافات داخلی میان رهبران اتحادیه 
را نیز پنهان نمی‌کند و همین صداقت، به ارزش ژورنالیســتی و 

اعتبار فیلم می‌افزاید.

درسی برای جنبش‌های کارگری
مســتند »اتحادیه« فراتــر از یک گــزارش تصویــری از رویدادی 
خاص، مانیفســتی تصویری برای تمام جنبش‌هــای کارگری در 
سراسر جهان است. این فیلم به‌وضوح نشــان می‌دهد که حتی 
در عصر دیجیتــال و در برابر الگوریتم‌های پیچیــده و نظام‌های 
نظارتی دقیق، قدرت همبســتگی انســانی همچنان بُرنده‌ترین 
ســاح اســت. در نهایت، پیروزی تاریخی کارگران انبار اســتتن 
آیلند نه‌تنها دستاوردی بزرگ برای آن‌ها بود، بلکه موجی از امید 
را در دل میلیون‌ها کارگر دیگر در سراسر جهان به وجود آورد. این 
مســتند با لحنی انتقادی اما امیدوارکننده، به مخاطب یادآوری 
می‌کند که حقوق مدنی و کارگری هرگز رایگان به دست نمی‌آیند، 
بلکه نیازمند مبارزه‌ای مســتمر، آگاهانه و جمعی هستند. برای 
علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی، تماشــای این مستند تجربه‌ای 

فراموش‌نشدنی خواهد بود.
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